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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 «الْفرُْقانِ  » ۀسُورَ 

 19، 18جزء 
 درمکه  نازل شده ودارای هفتادو وهفت آیه وشش رکوع می باشد. فرُْقان  سورۀ 

 تسمیه: وجه

گذارنده )حق و باطل( و يكى از نام هاى جداكننده و فرق به معنی جدا، و :« فرُْقان  »
و سببش آن است که قرآن کريم بين حق و باطل فرق  است،« انفرق»قرآن كريم نيز

در  و باطل حق ميان آشکار و فرق طور کامل در آنها به حقحجت  کند يعنی اينکه؛می
 ى شناخت حقّ از باطل است. قرآن، بهترين وسيلهو ،گر استتماما جلوه آن

و بزرگترين نعمت بر انسانيت به  ى خود، محمد نازل کردقرآن کتابى که آن را بر بنده
ى آن به وسيله الله متعال آيد؛ زيرا نورى است پرفروغ و درخششى است که شمار مى

حق و باطل و تاريکى و روشنايى و کفر و ايمان را از هم جدا کرده است. از اين رو 
 شايسته است که به فرقان موسوم گردد.

  ۀتادة در بارـمکی است، فقط  ابن عباس وقهمه ی اين سوره به اتفاق جمهور مفسران، 
سه آيۀ اين سوره  فرموده اند که مکی نيستند، بلکه مدنی هستند. بقيه ی  سوره مکی 

است. برخی از حضرات فرموده اند که اين سوره مدنی است، ودر آن چند آيه مکی است 
 ) تفسير قرطبی(.

کريم به )فرقان( آن است که به سبب تسميۀ قرآن  برخی از مفسران بدين باور اند که:
سبب يکبارگی نازل نشده است، بلکه جدا جدا و کم کم نازل شده است. وبرخی درمورد 

بناً بدين نام در آيه ى اول آن آمده « فرقان»گذارى اين سوره می نويسند که کلمه نام
 مسمی گرديده است.

 مضامین این سوره: ۀخلاص

قرآن، حقانيت  نبوت ورسالت آن حضرت صلی خلاصۀ مضامين اين سوره بيان عظمت 
الله عليه وسلم  وجواب به آن اعتراضاتی است که از طرف دشمنان بر او وارد گشته 

 است.

 :فرُْقان  تعداد آیات، کلمات وحروف سورۀ 
  اند. مکی  فرُْقان  قبل از همه بايد گفت که به استثنای يک يا دو آيات ساير سورۀ 

( کلمه، 906) ت،  نه صد وششا( آي77( رکوع، هفتاد وهفت)6دارای شش ) هاين سور
حرف، و  يک هزار وهفت صد وپنجاه ويک  (3919سه هزار ونه صد ونوزده )

 نقطه است. (1751)

 یادداشت:
معلومات درمورد تعداد )آيات، کلمات وحروف قرآن عظيم الشأن ( را می توانيد تفصيل 

   د. موتفسير احمد مطالعه فر «طور»در سورۀ 
 :سوره قبلیبا فرقان سوره وپیوند ارتباط 

دارد که مهمترين آنها عبارتند  وارتباط  با سوره ی نور پيوندسوره فرقان از چندين جهت 
 از:
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سخن می گويد و الله متعال پايان سوره ی نور از فرمانروايی و حاکميت مطلق  - 1
يی بی چون و چرای سرآغاز سوره ی فرقان نيز به مقام والای کردگار و فرمانروا
 او در آسمانها و زمين و يکتايی اش در مالکيت، اشاره دارد.

در سوره ی نور اطاعت از پيامبر را واجب شمرده است و مطلع خداوند متعال  - 2
 .هم به بيان گرفته استفرقان چگونگی فرمانبرداری از پيامبر را 

سه دليل بر اثبات  و بعمل آمده است از الهيات )خداشناسی( بحث در سوره ی نور  - 3
 الله متعال مطرح نموده است :يکتايی و بی همتايی 

 اوضاع و احوال آسمان و زمين  آلف  : 
 ژاله ب: آمدن و چگونگی برف و باران و

 ج: احوال جانداران
که دال بر توحيد است اشاره می کند؛  -در سوره ی فرقان به مواردی از آفريده ها 

با هم،  بحران، حيوانات، کنار هم قرار گرفتن آب دو مانند: شب و روز، باد و بار
آفرينش انسان نسبی )خويشاوندی( و سببی )از راه ازدواج و شيرخوارگی(، پيدايش 
آسمانها و زمين در شش دوره، مستولی و چيره گشتن پروردگار بر عرش اعلی، 

 ما ه وآفتاب وغيره ...  سيارات و ستارگان، چراغ پر فروغ
ابرها را به آرامی به حرکت در  الله مگر نمی دانی که »ر ميفرمايد: ر سوره ی نود

اوست که بادها را مژده »: آمده است  [ و در سوره ی فرقان۴۳]نور/« می آورد؟
خداوند هر جنبنده ای را » [. باز در سوره ی نور چنين آمده:۴۸« ]رسان قرار داد..

ی است که از آب بشری آفريد، او کس»[ در فرقان می فرمايد: ۴۵« ]از آب آفريد.
 [۵۴« ]آن گاه او را دارای پيوند نسبی و سبی قرار داد.

هر دو سوره از اعمال کافران و منافقان سخن به ميان می آورند که در قيامت 
 [.۲۳[ ،]فرقان/۳۹اثربخش نيست. ]نور/

[ و سرآغاز ۶۴و فيصله دادن کارهاست. ] قضاوتپايان سوره ی نور، سخن از
 و فرمانروايی مطلق او اشاره می کند. الله متعال فرقان به ثنا و ستايش  سوره ی

  :«فرُْقان   » ۀمحتوای سور

بيشترين تكيه اش بر  فرقان طوريکه گفته شد از جمله سوره های  مكى است. ۀسور
عليه وسلم، و مبارزه با اللهو بيان نبوت پيامبر صلي ء و معاد،امسائل مربوط به مبد

در اين  .ركان و انذار از عواقب شوم كفر و بت پرستى و گناه استشرك و مش
سوره طوريکه گفتيم به  امور عقيده و ايدئولوژى پرداخته و شبهات مشرکين را 
کند. پيرامون رسالت محمد صلىّ اّللَّ عليه و سلمّ و قرآن کريم بررسى و برطرف مى

صلىّ اّللَّ عليه و سلمّ  دمحممحوراساسی  سوره، اثبات صدق قرآن و درستى رسالت 
هايى را نيز باشد. و به منظور پند و اندرز قصهو ايمان به زنده شدن و روز جزا مى

 در ضمن دارد.
سوره با بحث پيرامون قرآن عظيم الشأن می نمايد. مشرکان براى ضربه زدن و 
تکذيب آيات آن از به کار گرفتن هر مهارت و فنى دريغ نورزيدند؛ مثلا زمانى 

گفتند: هاى روزگاران گذشته است، و گاهى مىگفتند: قرآن کتاب قصه وافسانهمى
اند، و گاهى نيز ى دست محمد است و بعضى از اهل کتاب او را يارى دادهساخته
گفتند: قرآن سحرى است آشکار. اما الله متعال همه ای تصورات وخيال پردازی مى
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باطل و نارواى آنها را رد کرده و دلايل  دروغين آنها را مردود دانست و اين اوهام
و براهينى اقامه کرده است که از جانب پروردگار جهانيان نازل شده است. سپس 

هاى مديد مشرکان معاند در پيرامون موضوع رسالت داد سخن داده است، که مدت
ه کردند که پيامبر بايد فرشته باشد نبحث پيرامون آن فرو رفته بودند و پيشنهاد مى

 انسان.
گفتند: به فرض اين که پيامبر انسان هم باشد، رسالت مخصوص اهل جاه و آنان مى

منزلت و ثروت است. در نتيجه پيامبر بايد انسانى ثروتمند و بزرگ باشد، نه بينوايى 
يتيم. خداى متعال با دلايل قاطع اين شبهات را رد و حجت کوبنده اقامه کرده و کمر 

 ته است:باطل و ناروا را شکس
 :اين سوره در حقيقت از سه بخش تشكيل مى شود

در هم مى  اً بخش اول كه آغاز اين سوره را تشكيل مى دهد منطق مشركان را شديد
كوبد، و بهانه جوئيهاى آنها را مطرح كرده و پاسخ مى گويد، و آنها را از عذاب 

بال آن خدا و حساب قيامت و مجازاتهاى دردناك دوزخ بيم مى دهد، و به دن
قسمتهايى از سرگذشت اقوام پيشين را كه بر اثر مخالفت با دعوت پيامبران گرفتار 
سخت ترين بلاها و كيفرها شدند، به عنوان درس عبرت، براى اين مشركان لجوج 

 .و حق ستيز بازگو مى كند
در بخش دوم براى تكميل اين بحث قسمتى از دلائل توحيد و نشانه هاى عظمت خدا 

ان آفرينش، از روشنايى آفتاب گرفته، تا ظلمت و تاريكى شب، و وزش را در جه
بادها، و نزول باران، و زنده شدن زمينهاى مرده، و آفرينش آسمانها و زمينها در 
شش دوران و آفرينش خورشيد و ماه و سير منظم آنها در بروج آسمانى و مانند آن 

را مشخص مى كند و بخش « لهاِ  لا»سخن مى گويد. در حقيقت بخش اول مفهوم 
 .را« الا اللَّه »دوم 

بعد از آن، اوضاع و احوال بعضى از مشرکين را بيان کرده است، که با حق آشنايى 
« عقبه بن ابى معيط»پيدا کرده و آن را پذيرفتند اما بعدا به عقب برگشتند. از جمله 

« ن خلفابى ب»را يادآور شده است که مسلمان شد اما به سبب دوست بدبختش، 
، و  يَدَيْهِ  عَلى   الِمُ ناميد: وَ يَوْمَ يَعضَُّ الَظ  « ظالم»مرتد شد، و قرآن کريم او را 
 دوستش شيطان نام گرفت.

ى مبارک فرقان، ذکرى اجمالى از بعضى از پيامبران عليهم در لابلاى آيات سورهـ 
آزارى که در ى آنها به ميان آمده است. و عذاب و السّلام و اقوام تکذيب کننده

گيرد، بيان شده است. از جمله ى گردنکشى و تکذيب پيامبران، آنها را فرامىنتيجه
توان قوم نوح، عاد، ثمود، اصحاب رس، قوم لوط و ديگر اقوام کافر و منکر را مى

ى صنايع ى دلايل قدرت و يگانگى خدا و دربارهنام برد. همچنين سوره درباره
اى که يکى از آثار ، داد سخن داده است، عالم هستىشگفت انگيز در عالم هستى

 آيد.قدرت خدا و يکى از گواهان بر عظمت و شکوه او به شمار مى
اى که از جانب خدا به سوره با بيان صفات بندگان خداى رحمان، و اخلاق پسنديده

آنان عطا شده است خاتمه يافته است. بندگانى که به سبب آن صفات ستوده، استحقاق 
 پاداش بزرگ در بهشت را دارند.

بخش سوم فشرده بسيار جامع و جالبى از صفات مؤمنان راستين )عباد الرحمن( و 
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است كه در مقايسه با كفار متعصب و بهانه گير و آلوده اى كه  الله بندگان خالص 
در بخش اول مطرح بودند، موضع هر دو گروه كاملا مشخص مى شود و اين 

از اعتقادات، عمل صالح، مبارزه با شهوات، داشتن آگاهى  صفات مجموعه اى است
 .كافى، و تعهد و احساس مسئوليت اجتماعى
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 «رْقان  ـفـُالْ »ترجمه وتفسیر سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 

ه  ل یَكُ   لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْد  ي نزََّ یرًاتبَاَرَكَ الَّذ  ینَ نذَ  ﴾۱﴿ ونَ ل لْعاَلمَ   
( را كتاب جداسازنده حق از باطل = خجسته و بابرکت است آن ذاتی که فرقان ) هميشه

 (۱اى باشد. ) تا براى جهانيان هشداردهنده بر بنده خود )محمد( نازل کرد

از برکت به معنى وفور و فراوانى وبه معنی کثرت خير است، و به معنى  :«تبَٰارَکَ  »
اين کلمه تنها به صورت آيد. نيز مى ناپذيرماندگار و زوال تمجيد و ستايش و تعظيم

رود و دالّ بر کثرت و زيادت خير است و معنی تمجيد و تعظيم نيز ماضی به کار می
 .دارد
 . است و بزرگی عظمت معنای و هر دو به چيزاست يک در عربی« تقدس»و « تبارک»
 که :معنی آيه چنين است که هر خير وبرکت از طرف الله  تعالی است.عباس فرموده  ابن
ودر لغت به  .مصدر است و به معنی جدا کردن «:الْفرُْقَانَ »، است لقب قرآن«  الْفرُْقاَنَ  »

و  را از گمراهی و هدايت افگنده جدايی باطل و حق ميان کهمعنی تمييزوفرق می ايد 
 گرداند.يز میمتما را از حرام حلال
ینَ  » از اين ثابت شد که رسالت ونبوت آن حضرت صلی الله عليه وسلم  برای  :«ل لْعاَلَم 

گذشته که نبوت ورسالت آنها برای قومی خاصی   ءنبياأهمه جهان است، برخلاف 
ومنطقه ای خاص می بود، در حديث صحيح مسلم آن حضرت صلی الله عليه وسلم  شش 

ی خود بيان فرموده است: از آن جمله  يکی  اين را بيان که خصوصيت  وفضيلت  برا
 بعثت  او برای همه ی جهان عام است .

لَ الْفرُْقاَنَ  »  تدريجی در روندی نزول مفيد معنای که است« تنزيل» از باب« نزل»: «نَزَّ

و  حوادث ـ بر حسب دفعاتاز بار ديگر به  پس ديگر و باری بعد از حالـ درحالی 
 . رويدادها است

 بوده تدريجی شيوه اين به محمد صلی الله عليه وسلم  دنيا بر حضرت از آسمان قرآن نزول
 بيشتر و بزرگتر باشد. آن تر و تأثيرگذاریبليغ آن و روشنگری تا بيان است

 :معنای نزول

 النزّول»ميفرمايد: مورد اين در ،اصفهانی  راغب .است آمدن فرود معناى به نزول اصل
 نَحْنُ  أمَْ  الْمُزْنِ  مِنَ  أنَْزَلْتمُُوهُ  أنَْتمُْ  أَ  » آمده: باران باره در «علوّ  من انحطاط هو  :الاصل فى

 آورندگانيم؟( فرود ما يا ايدآورده فرود ازابر را آن شما )آيا (69 واقعة،«) الْمُنْزِلوُنَ 
 )خدايا (.114 مائده،  ۀسور «) ... السهماءِ  مِنَ  مائِدَةً  عَليَْنا لْ أنَْزِ  رَبهنا » ميفرمايد: همچنان

 مَنافِعُ  وَ  شَدِيد   بَأسْ   فيِهِ  الْحَدِيدَ  أنَْزَلْنَا وَ » وميفرمايد: « آور فرود اىمائده آسمان از بما
 )سوره «  أزَْواج   ةَ ثمَانيَِ  الْْنَْعامِ  مِنَ  لکَُمْ  أنَْزَلَ  وَ  » وميفرمايد: (25 حديد، ۀ)سور «لِلنهاسِ 
ً  عَليَْکُمْ  أنَْزَلْنا قَدْ  آدَمَ  بَنیِ...»و (6زمر  . ( 26 اعراف، ).« ... سَوْآتکُِمْ  يوُارِی لِباسا

وردن قرآن هم به آانزال وپائين »مينويسد: «جلوه های از اسرار قرآن »مفسر تفسير
وردن مستوای بلند کلام الهی آمعنی فرستادن اين پيام الهی از بالا به پائين است وهم پائين 

يعنی پروردگار با عظمت ما مستوای کلام خود را به حدی  به سطح فهم ودرک انسان.
 .«.قابل فهم شود« انسان روی زمين » پائين آورده که برای 
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 باشد به معناى فرستادن دفعى و يكجاست، ولى اگر در قالب« انزلنا»نزول، اگر در قالب 
لَ » عناى فرستادن تدريجى است و قرآن داراى هر دو نزول است؛ يكبار در باشد به م« نزَه

إ نَّا أنَْزَلْناهُ ف ي لیَْلةَ  »نازل شد،  صلی الله عليه وسلم شب قدر به صورت دفعى بر پيامبر
سال نازل شده  23و بار ديگر به صورت تدريجى و در مدّت  «1سوره قدر « »الْقَدْر  
لَ الْفرُْقانَ »است،  وَ قرُْآناً فَرَقْناهُ »خوانيم: همان گونه كه در جاى ديگر قرآن مى «نَزَّ

یلاً  ل تقَْرَأهَُ عَلَى النَّاس  عَلى لْناهُ تنَْز  ما قرآن را قطعه قطعه  « .106اسراء،  « »مُكْثٍ وَ نَزَّ
 .فرستاديم تا بتدريج بر مردم بخوانى

 :مفسرین  اسلام نزول قرآن را بردو قسم تقسیم مینمایند
 نزول دفعى و كلى - 1
 نزول تدريجى - 2

ن بطور كامل  در شب قدر  برقلب  رسول اكرم صلی أنزول دفعى  يعنى قرآن عظيم الش
 عبارت از نزولى  است كه: عليه وسلم نازل گرديده است ونزول تدريجى

قرآن  در مدت  بيست وسه سال  به تدريج وبه مناسبت  ها  وطبق  رويداد  ها بر پيامبر   
 محمد صلى الله عليه وسلم  نزول يافته است.اسلام 

 خوانندگان گرامی!
: مراد که يسندمی نو «إ نَّا أنَْزَلْناهُ ف ي لیَْلةَ  الْقَدْر   »:ۀدر تفسير آيمحترم  تعدادی از مفسرين

نه اين نيست که در همين شب قدر « ما قرآن را فروفرستاديم  « » أنَْزَلْناهُ لنه/ زان» از
ً جمع به آسمان دنيا فرستاده شده، ونه اينکه قرآن در شب نخستين نزول از عرش  ا
ً جمع» پيامبر صلی الله عليه وسلم نازل شده، اين دو تو جيه بی اساس ومغاير  قلب بر« ا

کيد أآيات صريح قرآن است که بر نزول تدريجی قرآن بر پيامبر صلی الله عليه وسلم ت
 دارد. 

د جستجو کرد وهر رای که با شرح قرآن تصادم کند تفسير اين آيه را در خود قرآن باي
 بايد آنرا کنار بگذاريم و وقعی به آن ننمائيم.

وَقرُْآناً فَرَقْناَهُ ل تقَْرَأهَُ عَلَى النَّاس   »:می فرمايد اً صريحن در اين مورد أقرآن عظيم الش
یلا لْنَاهُ تنَْـز  ن را جزء جزء کرديم تا آنرا ( ) وقرآ 106)سوره الاسرا ء  «عَلَى مُكْثٍ وَنـَزَّ

 .«با درنگ بر مردم بخوانی وبا اينگونه نزولی آن فرو فرستاديم
ل كَ ل نثُبَ  تَ ب ه  »همچنان می فرمايد: 

ٰ
دَةً ۚ كَذَ لَ عَلیَه  الْقرُْآنُ جُمْلةًَ وَاح  ینَ كَفَرُوا لَوْلََ نزُ   وَقاَلَ الَّذ 

) وکافران گفتند : چرا قرآن همه يکباره ( 32سوره  فرقان :)« فؤَُادَكَ ۖ وَرَتَّلْناَهُ ترَْت یلًا 
 .براو نازل نشده ؟ چنين کرديم تا دلت را با آن استوار سازيم وآنرا آرام وشيوا بر خوانيم(

قرآن تدريجی جز وار، وتوآم با وقفه بوده « نزول» اين آيات بوضوح نشان می دهند که 
 يکباره قرآن اند خط بطلان می کشد.« نزول » وبر رای کسانيکه که معتقد به 

باران بطور مکرر استعال شده که بارش تدريجی « نزول »در قرآن برای « انزلنا »
 در يک وقت. و ووقفه ئی باران را افاده می کند نه نزول يکباره همه آب آسمان، يکجا

 ى شناخت حقّ ازى مباركى صادر شده است. قرآن، بهترين وسيلهقرآن، از سرچشمه
 ، انسان متحيرّ وسرگردان بود. ونبود ءنبياأآسمانى ورسالت بـتکُـاگر  باطل است. و

 رسالت پيامبر اسلام جهانى است. 

یكٌ ف ي الْمُلْك   ذْ وَلدًَا وَلَمْ یَكُنْ لهَُ شَر  ي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَات  وَالْْرَْض  وَلَمْ یتََّخ  الَّذ 
رَهُ  یرًا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فقَدََّ  ﴾۲﴿ تقَْد 
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آن خدايی که پادشاهی آسمانها و زمين از آن اوست و هرگز فرزندی نگرفته و براى او 
شريكى در فرمانروايى نبوده است و هر چيزى را آفريده و بدان گونه كه درخور آن بوده 

 (۲گيرى كرده است. ) اندازه
دير يعنى استحکام در خلق يعنى به وجود آوردن از عدم، و تق در التسهیل آمده است: 

اى با توجه به شرايط زمانى و مکانى آن از آفرينش خاصى ساختار و اين که هر آفريده
برخوردار باشد و مصالح و منافع و مدت زمان حيات وى معين و مشخص 

 ( .۳/٧۴التسهيل د.)گرد

خداى سبحان خود را به چهار نوع صفت از صفات کبريا  رازى گفته است: امام فخرو
 صيف کرده است: تو

 اين که مالک آسمان و زمين است. اول، 

 اين که فقط او معبود است.  دوم،

 اين که الوهيت فقط از آن اوست.  سوم،

تفسير کبير  .)اين که در خلقت جهان آفرينش تدبير و حکمت به خرج داده است چهارم،
۲۴/۴۶.) 

خداوند فرزند، يا شريكى مشركان و يهود و نصارا، هر كدام به نحوى معتقد بودند كه 
ى خرافى را مردود دارد و قرآن عظيم الشأن واز جمله درهمين قرآن كريم اين عقيده

 شمرده است. وفرموده است که حكومت و حاكميتّ هستى، مخصوص الله متعال است.

ها و زمين در آفرينش، فرمانروايی و تدبير از الله متعال همان ذات متعالی که ملک آسمان
 ترين شکل آفريده است؛ ازصورتوست؛اوست که خلق رابه استوارترين شيوه وکاملآن ا

گری خلق، تا برنامه ريزی به اندازه و تدبير آن و تا کارگردانی امور آن، همه را بر پايه 
حکمت، استواری، نظم و انسجام قرار داده است. بنابراين در آفرينش و صنع و در حکم 

تدبير هستى، به دست خالق هستى ص يا خللی وجود ندارد. گونه عيب، نقو شرعش هيچ
 .اندى قدرت واحدى برخاستهها از سرچشمهى آفريدههمه است

ا  مْ ضَرًّ ه  نَْفسُ  نْ دُون ه  آل هَةً لََ یَخْلقُوُنَ شَیْئاً وَهُمْ یخُْلقَوُنَ وَلََ یمَْل كُونَ لْ  وَاتَّخَذوُا م 
 ﴾۳﴿ مَوْتاً وَلََ حَیاَةً وَلََ نشُُورًاوَلََ نَفْعاً وَلََ یمَْل كُونَ 

اند  اند كه چيزى را خلق نمى كنند و خود خلق شده و به جاى او خدايانى براى خود گرفته
و براى خود نه زيانى را در اختيار دارند و نه سودى را و نه مرگى را در اختيار دارند 

 (۳و نه حياتى و نه رستاخيزى را )

اند يعنى آنها پرستش خدايانى را بر پرستش خدا ترجيح داده يد :می فرمازمخشرى  مفسر
که توانايى هيچ کارى را ندارند. وقتى آنها از دفع ضرروجلب منفعت براى خود ناتوانند، 

ى قدرت باشد، پس، از زنده کردن مرده که فقط در قبضهامرى که در قدرت بندگان مى
 (.۳/۱۱۵کشاف ند.)تفسيرترخدا قرار دارد ناتوان

خداگرايى، امرفطرى است و اگر كسى عبادت الله متعال را  رها كند،  بايد گفت که:
درس مهمی نهفته مبارکه در اين آيه  می شتافد.سراغ خدايان دروغين  مطمين باشيد،

دليل بندگى  گفت که:بحث نمود وبرای شان با مشركان  با استدلال  ، وآن اينکه بايداست
ی که شما آنرا هار حلّ مشكلات و بازشدن وعقده های اوست و بتانسان، قدرت خداوند ب

كسى كه از خود  زيرا  است،فاقد اين قدرت وامکانات  مورد سجده خويش قرار داده ايد،
 کرده نتواند، مطمين باشيد که:نفعى را جلب  کرده نتواند ، ويا برای خود ضررى را دفع 
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 نمی تواند. بصورت مطلق هيچ کاری را کردهبراى ديگران 
 می باشد. ضرر، بر جلب منفعت مقدّم مبارکه دريافتيم که: دفع  ۀهمچنان در اين آي

داشته باشد، ويا هم هدف همراه را كارانسان، يا بايد هدف دنيوى همچنان دريافتيم که: 
اخروی را به دنبال دشته باشد. ولی در پرستش وعبادت بت ها که توسط مشرکين بعمل 

ام از اين اهداف وجود نداشته وبه هيچ صورت برای انسان کمکی را ببار می ايد هيچ کد
 آورده نمی تواند.

 خوانندگان گرامی  !
عيب جوييهای مشرکان در مورد قرآن و پيامبر و رد ( موضوعات  10الی  4درآيات )

 شبهه ها و ايرادهايشان، مورد بحث قرار ميگيرد:

ینَ كَفَرُوا إ نْ هَذَا إ لََّ إ فْكٌ افْترََاهُ وَأعََانهَُ عَلَیْه  قَوْمٌ آخَرُونَ فَقدَْ جَاءُوا  وَقاَلَ الَّذ 
 ﴾۴﴿ ظُلْمًا وَزُورًا

بيش نيست که خود )محمد( آن را و كسانى كه كفر ورزيدند گفتند اين ]كتاب[ جز دروغى 
و قطعا ]با چنين نسبتى[ ظلم و  اند.ساخته است و گروهی ديگر او را بر آن ياری کرده

 (۴بهتانى بزرگي را مرتکب شدند. )

طوريکه در فوق ياد آور شديم در اين سوره مبارکه به رد وجواب چندين اعتراضاتی که 
از جانب کفار ومشرکين در حق نبوت آن حضرت صلی الله عليه وسلم  وقرآن وارد می 

 کردند، پرداخته شده است.
عظيم قرآن که مدعی بودند ه ککافران  از جمله در رد اعتراض وشبهه اول آمده است:

برخود ساخته وتعداد ی صلی الله عليه وسلم  آن را  دروغ و افترايی است که محمدالشأن 
واقعاً وارد کردن اين اتهام ظلم اند! کردهومساعدت نيز وی را بر اين کار ياری ديگری 
ی به ميان آوردند؛ زيرا قرآن حقّ رابزرگ، اشتباهی فاحش و غلطی آشکار  وستمی 

پروردگار با عظمت اين کلام  نازل گرديده است. جانب الله سبحان وتعالی شبهه از بی
 نازل کرده است.صلی الله عليه وسلم  که آن را بر پيامبرش محمد است که 

لی از فحوای آيه وكنند. با دروغ خواندن كتب آسمانى توجيه مىهميشه كفاّر، كفر خود را 
ى شيوه «افْترَاهُ »و تحقير پيامبران،  «إ نْ هَذا»قير كتاب، تحمبارکه معلوم می شود که: 

  .كفاّر استهميشگی 
ابل ياد آوری است که: از فحوای اين آيه مبارکه با وضاحت معلوم می شود قدر ضمن 

 که ؛ مخالفان قرآن به عظمت قرآن اعتراف، وآنرا پذيرفته اند.
و وافترا، تهمت وارد کردن  حقير وفريبى از طريق تعوام بصورت مجموع بايد گفت که:

که برخی از انسانها به آن  از بدترين گناهان است، ديگرانشدن هدايت درمانع ايجاد 
  دست می زنند.

همچنان قابل تذکر است که: وارد کردن همچو اتهمات ودر پيش گرفتن همچمو شيوه ها 
اين تکتيک وشيوه بلکه ريخ اديان ابراهيمی نمی باشد، أی در تکفار چيزی جديداز جانب 

گرديده مطرح  پيامبران وکتب آسمانی، زمانهای مختلفی ادوار وهای تخريبی درطول 
 ه است.ببار نياوردبرای شان را  چيز ديگری جز رسوايی در نهايت  ولی 

یلاً  يَ تمُْلىَ عَلَیْه  بكُْرَةً وَأصَ  ل ینَ اكْتتَبَهََا فهَ  یرُ الْْوََّ  ﴾۵﴿ وَقاَلوُا أسََاط 
و صبح و شام بر او خوانده هاى پيشينيان است كه براى خود نوشته است، و گفتند افسانه

 (۵)شود.می
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وَ »مطرح می کردند اين بود که می گفتند: در مورد قرآن  نظر ومفکوره را که کافران
ل ینَ ا کْتتَبََهٰا یرُ الَْْوََّ پيشين است که  هاىافسانه و خرافات ملت قرآن از جمله؛ «قٰالوُا أسَٰاط 
و همين  فرموده است که آنرا برايش کاپی وبنويسند.دستور  پيامبر صلی الله عليه وسلم 

به استماع او رسانيده می شود، تاکه به  ها، را صبح و شام بر وی خوانده می شود ونسخه
ياد او بماند، بس همان مطالب ياد شده  در اجتماعات بيان گرديده به سوی الله منسوب 

 ده می شود.کر
مشکل داشتند وبه زعم خويش طوری استدلال كفاّر، هم به محتواى قرآن ديده می شود 

در ضمن آنرا  داشتند که: گويا اين قرآن به فکر وزعم خودشان هيچ نوآوری نداشته، و
ل ینَ »کتابی جمله ارقصه های  یرُ الْْوََّ می گفتند که اين قرآن   است،می شمردند   «أسَاط 

ی بدون اسناد ومدرکی است، که از گذشتگان  سينه به سينه  نقل شده است، که داستانها
آنها را اين اشاره به پيامبر صلی الله عليه وسلم است در عبارت های  عمده با فکر 

 وانديشه  توسط اصحاب خويش  نوشته است تا که محفوظ بماند.
ررسول الله صلی الله کافران در جنب که قرآن را زير سوال بردند،  شخصيت بزرگوا

رونويسى کاپی يا «اكْتتَبََها»به اصطلاح آنرا بردند كه سؤال مى عليه سلم را هم زير 
 و همچنان  يارانى خيالى براى پيامبر صلی الله عليه وسلم می تراشيدند.كرده است، 
اينست  مبارکه دومين اتهام که بر پيامبر صلی الله عليه وسلم وارد کردند همانا ۀدر اين آي

صلی الله  ومحمد است آنان از اخبار و خرافات يافتهو نشأت پيشينيان هایافسانهقرآن  که:
ويا اينکه :  برداشته و از آنها کاپی  ديگر برگرفتهمردمی از زبان علیه وسلم قرآن را 

کنند، حفظ لا میام بر وی که کسانی را از دهان آن کرده آنها را بازنويسی کهبعد از آن
را  آن را ندارد که اين توان بودهو ناخوان  میاُ گيرد ـ زيرا او خود ياد می کند و خوبمی

 ها حتی بخواند.نوشته اين از روی

نضر بن »گويندگان اين سخن عبارتند از:  )رض( می فرمايد:ابن عباس حضرت 
 (.۶/۴۸۱ر البح غ.)و پيروانش. و افک يعنى بدترين درو« حارث

قرآن ساخته  ثانيا؛ًافسانه.  کتاب بی نهايت علمی است نه  کتاب  قرآن اولاً بايد گفت که:
ى كسى است كه به تمام اسرار عالم علم دارد. دست بشر نيست، بلكه فرستادهوپرداخته 

که با ، می باشدحاوى دستوراتى اسرارآميز قرآن عظيم الشأن با عظمترين کتابی که 
اسرار آن دست يابيم وآنرا سرمشق  همه شريت توان آنرا نيافته ايم که برتأسف ما ب

  ورهنمای عمل در زندگی خويش قرار دهيم.

یمًا رَّ ف ي السَّمَاوَات  وَالْْرَْض  إ نَّهُ كَانَ غَفوُرًا رَح  ي یَعْلمَُ الس    ﴾۶﴿ قلُْ أنَْزَلهَُ الَّذ 
. يقيناً او آمرزگار داندسمان و زمين را مىكه نهانيهاى آبگو: آن را ذاتی نازل کرده است 

 (۶))و( مهربان است.

اشاره به اين است که قرآن ساخته و پرداخته مغز بشر نيست و با کمک  «:...یَعْلَمُ الس  رَّ » 
است اين کتاب با عظمت الله متعال نشده است، بلکه تأليف نوشته وتحريراين و آن تنظيم 

  .است جهان بشريتز اسرارمعجزه بوده و يکی ااين کتاب 
اى محمد! بگو: خداى دانا و توانا آن را نازل  طوريکه در اين آيه مبارکه می فرمايد:

 کرده است که هيچ چيز در آسمان و زمين بر او پوشيده نيست.
یماً »  کند، بلکه به خداى قادر در کيفر و عقوبت شما تعجيل نمى «إ نَّهُ کٰانَ غَفوُراً رَح 

دهد؛ زيرا ميدان بخشودگيش وسيع و نسبت زى و رحم به حال شما مهلت مىعنوان دلسو
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بيش براى كفاّرى كه قرآن را افسانه دروازه توبه اش حتىّ  وبه بندگانش مهربان است.
   باز است.  گو مخاطب نموده است هم دروغ وپيامبر صلی الله عليه وسلم را

ى كسى بلكه فرستاده ست بشر نيست،ساخته دقرآن،  بايد با تمام قوت وصلابت گفت که
حاوى دستوراتى  قرآن عظيم الشأن  اگاهی همه جانبه دارد.است كه به تمام اسرار عالم 

که از همه بشر می خواهد تا آنرا درک، ورهنمود زندگی خويش قرار  .اسرارآميز است
 دهد.

ي ف   سُول  یأَكُْلُ الطَّعاَمَ وَیمَْش  لَ إ لَیْه  مَلكٌَ وَقاَلوُا مَال  هَذَا الرَّ ي الْْسَْوَاق  لوَْلََ أنُْز 
یرًا  ﴾۷﴿ فَیَكُونَ مَعهَُ نذَ 

وگفتند: اين چه پيامبری است که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ چرا فرشته 
 (٧)ای به سوی او نازل نشده که همراه او بيم دهنده باشد؟

تهام است که در اِ ، وارد می شد مشرکانجانب ازتهام که اِ سومين مبارکه  ۀدر اين آي
اين چه پيامبرى است که می گفتند: شخص پيامبر صلی الله عليه وسلم  می باشد: آنان 

به دنبال کسب کار برای انتظام امور زندگی خويش  وخورد و مانند ما مانند ما غذا مى
ه خوراک گردد؟ او نه فرشته است و نه پادشاه؛ زيرا فرشتوبار ومعاش در بازار ها مى

ای را خورد و پادشاه در بازار رفت و آمد ندارد. يعنی چرا الله متعال  با وی فرشتهنمى
و بر  کرده و تصديق و پشتيبانی ياری امر رسالت وی را در او موظف نساخته که؛بر

 دهد.شهادت  وی رسالت
سُول   »قابل تذکر است که: در جمله  کنند اين که او را انکار مىعلاوه بر  « مٰا ل هٰذَا الَرَّ

 نيز هست. ء متضمن مسخره و استهزا

َّب عوُنَ إ لََّ رَجُلاً  نْهَا وَقاَلَ الظَّال مُونَ إ نْ تتَ  أوَْ یلُْقىَ إ لَیْه  كَنْزٌ أوَْ تكَُونُ لهَُ جَنَّةٌ یأَكُْلُ م 
 ﴾۸﴿ مَسْحُورًا

نمی باشد که از ]ميوه های[  يا ]چرا[ گنجی به سوی او افکنده نمی شود؟ يا باغی برای او
آن بهره مند شود؟ و ستمکاران گفتند: ]ای مردم![ شما جز مردی جادو شده را پيروی 

 (۸)نمی کنيد!!
به تأسف بايد گفت که: برخی از انسانها، كمال را عيب و نقص تلقی می کنند، زندگی 

اى رهبر كمال عادّى رسول الله صلی الله عليه وسلم و حضوروی در ميان مردم، که بر
 است، آنرا هم زير سؤال بردند وگفتند: 

نيازش گرداند؟ يا چرا گنجی  وخزانه ای از آسمان بر وی نيامده تا از کار و کسب بی
 های آن بهره گيرد؟ از ميوهسبز وخرمی باغ پر از ميوه برايش نداد که چرا باغی 

َّب عوُنَ إ لَ  رَجُلاً مَسْحُوراً وَقٰالَ الَظ   »درآيۀ مبارکه کافران به مؤمنان می گفتند:  «ال مُونَ إ نْ تتَ
سحر و جادو  مغلوب وی عقل کهاى گروه مؤمنان! شما فقط از يک انسان افسون شده 

، وعقل خويش را از دست داده است واو گمان می کند که پيامبر خدا می باشد پيروی شده
 پيشنهادها و سخنان اين تمام ی ايد که:جاهلانه شان بر متعبير اين واطاعت می کنيد. از

 مطرح می شد. و انصاف دور از عدلو به  و ستمگرانه ظالمانه شان
جديدی بودند، همينکه جو بهانه گيری تظالمين ومستکبرين هر لحظه در جس بايد گفت که:

ودسيسه وبهانه ى دست به طرح بهانهمی شدند، بهانه مأيوس از مطرح کردن  يک 
 وبه اصطلاح بهانه جديد را جايگزين بهانه قديمی خود می می زدند، جديدی راشی ت
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 ساختند.
که مشرکين مطرح ساختند که پيامبر نبايد برای دست در آيه قبلی خوانديم بطور مثال 

اوردن مايحتاج ورفع ضروريات زندگی ومعيشيت روزمره خويش از جمله نان وغذا، در 
ما ل هذَا »اين سوره ( ياد شد که کفارمی گفتند: 7که در) آيۀ ميان مردم حضور يابد.طوري

ي ف ي الْْسَْواق   سُول  یأَكُْلُ الطَّعامَ وَ یَمْش  اين چه پيامبری است که غذا می خورد و در )«الرَّ
 (.بازارها راه می رود؟

به  بايد خودكفا باشد تا صلی الله عليه وسلم  اينست که پيامبرکفارتوقعّ  درآيۀ متذکره 
إ لیَْه  كَنْزٌ أوَْ تكَُونُ  یلُْقى»و احتياج وضرورتی نداشته باشد،حضور در بازار و ميان مردم 

]چرا[ گنجی به سوی او افکنده نمی شود؟ يا باغی برای او )فرقان (  8)آیه « لهَُ جَنَّةٌ 
 .(. نمی باشد

اين بود که او در بايد گفت که خواست خداوند متعال در مورد محمد صلی الله عليه وسلم 
صفوف مسلمانان فقير ودر وضع وحال آن قرار کيرد، وخور آن حضرت صلی الله عليه 
وسلم هم برای خود اين را پسند فرموده بود. طوريکه در مسند امام احمد وجامع وترمذی 
از حضرت ابو اسامه  مروی است که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: پروردگارم 

وکوهای آن را برای تو طلا خواهم کرد، من عرض  د که تمام بطحاء مکهفرموبه من 
کردم که خير، پروردگارا ! اين مورد پسند من است که روزی سير باشم )که بر آن الله  

حضرت عايشه فرمود که و ،(را شکر بگويم ( و روزی گرسنه باشم )که بر آن صبرکنم  
اگر می خواستم کوه  های طلا همراه با من به رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: که 
  .گردش در می آمدند. ) تفسير مظهری(
در فقر وفاقه مبتنی بر مصلحت  عموم  ءنبياأخلاصه ی آن اين است که ماندن عموم 

مردم وهزار ها حکمت الهی است، وباز هم ماندن آنها بر اين حالت اجباری نيست، بلکه 
ها را بسيار ثروتمند ومالک اموال می گرداند، ولی الله تعال اگر آنان بخواهند، خداوند آن

که با ما ل وثروت علاقه ای ندارند وفقر وفاقه را پسند  ذات آنها را به گونه ای قرار داد،
 می کنند.

یعوُنَ سَب یلاً   ﴾۹﴿ انْظُرْ كَیْفَ ضَرَبوُا لكََ الْْمَْثاَلَ فَضَلُّوا فلََا یسَْتطَ 
 (۹.)يابنددر نتيجه هيچ راهی نمی مثلها زدند و گمراه شدند، ببين چگونه براي تو

جويى، رها كردن منطق و معجزه و كمالات پيامبر و رفتن به سراغ مال و مقام و بهانه 

 گمراهى است.
اى   «انُْظُرْ کَیْفَ ضَرَبوُا لَکَ الَْْمَْثٰالَ فَضَلُّوا» مبارکه می فرمايد: ۀالله متعال در اين آي

ى تو آن سخنان عجيب، سخنان دروغين عجيب و غريب را گاه کن چگونه دربارهمحمد! ن
 ماند. مى« ضرب المثل»بر زبان آوردند؟ سخنانی که از منتهای دوری از حق گويی به 

پايه و های بیمبارکه؛ عبارت است از پيش کردن  مثال ۀدر آي :«الْمْثال» ۀهدف از کلم
 پيشنهادات در نهايت مطرح ساختن  و روابی اساس و تشبيهات نادرست و نا

 علی صابونی مفسر تفسير صفوة التفاسير می نويسد: وغريبعجيب
کفاربراى پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلمّ پنج صفت را ذکر کردند و معتقد بودند اين صفات 

گران کردند که پيامبر بايد در جسم و بدن بر ديباشند؛ زيرا آنها گمان مىمخل رسالت مى
برترى داشته باشد، و اين اوج نادانى و سفاهت است. خدا به دو صورت سخن پوچ آنها 

متعجب ساختن پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلمّ از تناقضاتشان؛ چرا  اول،را رد کرده است: 
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گفتند ديوانه گفتند ساحر است و زمانى هم مىگفتند شاعر است و زمانى مىکه گاهى مى
پايه و اساس و نادرست به دليل عجيب و غريب بودنش به که سخنان بىاست. تا جايى 

خواست چيزهاى بهتر از موارد اگر خدا مى دوم،درآمده است. « ضرب المثل»صورت 
 کرد. و از آنچه آنها تصورش را مىپيشنهاد شده توسط آنان را به پيامبر خود عطا مى

 داد.کردند، بهتر و مهمتر به او مى
نْ تحَْت هَا الْْنَْهَارُ وَیجَْعلَْ  تبَاَرَكَ  ي م  نْ ذَل كَ جَنَّاتٍ تجَْر  ي إ نْ شَاءَ جَعَلَ لكََ خَیْرًا م  الَّذ 

 ﴾۱۰﴿ لكََ قصُُورًا
 دهد بزرگ ]و خجسته[ است كسى كه اگر بخواهد بهتر از اين را براى تو قرار مى

قصرهائي مجلل برای هايی که از زير )قصرها و درختان( آن نهرها روان است و باغ
 (۱۰)  قرار ميدهد.

در آيات قبلی بيان شد كه كفاّر از پيامبرصلی الله عليه وسلم ، توقعّ گنج و باغ را بعمل 
هايى را فرمايد: اگر الله متعال بخواهد به جاى يك باغ، باغاوردند ، در اين آيه مبارکه  مى

 .گذارددر اختيار پيامبر مى
ی إ نْ شٰاءَ جَعَلَ لَکَ »  ر با عظمت که می فرمايد:وهدف ازفرموده پروردگا تبَٰارَکَ الََّذ 

نْ ذٰل کَ  برکات الهی بزرگ و خجسته، نامش مقدّس، فضايلش عام، خيرش « خَیْراً م 
بسيار و جلالش عظيم است؛ همان ذاتی که هرگاه بخواهد ـ ای پيامبر ـ بهتر از آنچه را 

دارد. يعنی عظمت پروردگار به حدی است که  می که کافران نام بردند برايت ارزانی
 اگر می خواست، از نعمتهای دنيا، بهتر از آن برايت قرار می داد که آنها گفته اند.

نْ تحَْت هَا الَْْنَْهٰارُ »  ی م  اگر الله متعال می خواست باغ ها و بستانهای متعدد   «جَن اتٍ تجَْر 
ها زلال و گوارا جاری است. جمال مناظر آنبه تو عطا می کرد که در آن نهرهای آب 

 ها روح افزاست آری!دلگشا و بها و رونق آن
 گفتند:چرا باغى ندارد که از آن بخورد؟!کرد، نه آنچنان که آنها مىهای به توعطا مىباغ
ها، قصرهاى بلند ووسيع و باشکوه مانند و اضافه بر آن باغ  «وَ یَجْعَلْ لَکَ قصُُوراً » 

 کرد. اهان، به تو عطا مىکاخ ش
مفسرضحاک می فرمايد: وقتى مشرکين بينوايى را براى پيامبر عار و ننگ قلمداد کردند، 
پيامبر غمگين  شد، آنگاه جبرئيل نزد او آمد و او را دلدارى داد، در آن هنگام که سرگرم 

فت: اى صحبت کردن با جبرئيل بود، ناگهان درى از آسمان گشوده شد، آنگاه جبرئيل گ
دار بهشت است. از جانب خدايت آمده است که تو را محمد! مژده باد اين رضوان خزانه

راضى کند. آنگاه رضوان بر پيامبر سلام کرد و گفت: خدا تو را مخير کرده است که 
با خود دسته کليدى نورين و درخشان «. ى خداپيامبر و بنده»يا « پيامبر و پادشاه باشى»

باشند. پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و و سلمّ به هاى زمين مىاين کليد گنجينهداشت. سپس گفت: 
جبرئيل نگاه کرد و با او مشورت نمود، اما جبرئيل با دست اشاره کرد که فروتن باشد. 

دهم که پيامبر و بنده باشم. بعد از آنگاه پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلمّ گفت: بلکه ترجيح مى
زاده بر بيضاوى ى شيخحاشيه د.)قيد حيات بود، آسوده خوراکى نخورآن تا زمانى که در 

۳/۴۴۴.) 

 :10 ۀنزول آیشأن 
و ابن جرير و ابن ابوحاتم از خيثمه روايت کرده « مصنف»ک: ابن ابوشيبه در  -792

ها را به های روی زمين و کليدهای آناند: خدا به پيامبر گفت: اگر خواسته باشی گنجينه
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کند و اگر خواسته های آخرتت را که نزد ما موجود است کم نمین کار نعمتتو ببخشم، اي
باشی هردو را يک جا در آخرت به تو بدهم. پيامبر گفت: هردو را در آخرت به من عطا 

ن ذَل کَ  » ۀنما. پس آي ی إ ن شَاء جَعَلَ لَکَ خَیْراً م    نازل شد. «تبَاَرَکَ الَّذ 
عليه  جبرئيل کهـ درحالی کليددار بهشت رضوانرا  آيه اين که است شده روايتهمچنان 
فرود  رضوان کرد. چون نازل ، بر رسول الله صلی الله عليه وسلم بود وی نيز همراهالسلام 
 تو سلام به العزهرب  محمد! کرد و گفت: ای سلامالله صلی الله عليه وسلم  رسول آمد، بر

 از نور است ایصندوقچه که نا گاهان ديدند ـ  است ایصندوقچه اين نگويد و بعد از آمی
 اين درون دنيا هایگنج گويد: کليدهایتو می به گفت: پروردگارت درخشد ـ سپسمی که

 کم ایپشه بال اندازه به نيز آخرتت تو، از عطايای اينها به دادن کهو بدان است صندوقچه
نگريستند، عليه السلام  جبرئيل سویبه الله صلی الله عليه وسلم  ثنا رسولأ کند. در ايننمی

را بر  خويشدستعليه السلام  جبرئيل طلبند،را می وی مشورت که از آن حاکی نگاهی
 م الله صلی الله عليه وسل نپذيرند. رسول که داشت امر اشاره اين زد. يعنی: به زمين

شکيبا و  ایبنده کهفقر و اين ، نزد مننيست آنها نيازی مرا به !رضوان فرمودند: ای
با ، الله کردی نيکو انتخابی گفت: چه . رضوانتر استداشتهدوست شکرگزار باشم

 .توست
 خوانندگان گرامی!

رستاخيز، ( موضوعاتی در باره انکار و احوال مشرکان در روز  20الی  11آيات )
 گردهمايی مردم در آن روز، و اين که: پيامبر بشر است. را بيان ميدارد .

یرًا   ﴾۱۱﴿ بَلْ كَذَّبوُا ب السَّاعَة  وَأعَْتدَْناَ ل مَنْ كَذَّبَ ب السَّاعَة  سَع 
اند و ما براي كسي كه قيامت را  )اينها همه بهانه است( بلكه آنها قيامت را تكذيب كرده

 (۱۱)ايم. تش سوزاني آماده  كردهانكار كند آ
بل: بلکه، يعنی، آن اوصاف و شبهات پنجگانه ای که در پيش بيان شد و با پيامبری 

 .  ، رستاخيز، معاد تعارض دارد، مردود است. الساعة: روز قيامت

  آتش سوزان، دوزخ.: «سعیرا»
برابر پيامبر صلی  درگيری های را که كفاّر،  ى  همه بهانهرچشمهس  دیده می شود که:
قيامت سر برپای روز اعتقادى شان از مطرح می داشتند ناشی از بىالله عليه وسلم ،
 تكذيب از قيامت بی نهايت  خطرناك است. به ياد داشته باشيد که : چشمه می گيرد.

 به دنبال دارد. هم  ی راعذاب بزرگی بوده وگناه بزرگ ومطابق حکم قرآنی؛
خوری و در ای پيامبر! کافران به اين علت که تو غذا نمیی فرمايد:مبارکه م ۀدر اين آي

ها در حقيقت حساب و روز بازگشت اند بلکه آنروی، تورا تکذيبت نکردهبازراها راه می
منشأ انکار آنها از وحدانيت الله متعال و  اند.قيامت را تکذيب کرده يعنی روز معاد و

 است. دعوتت حقانيت
يعنى مشرکان به خاطر اين که خوراک  درتفسير اين آيه می فرمايد:برى ططوريکه امام 

کنند که تو گردى، خدا را تکذيب نکرده و حقيقتى را انکار نمىخورى و در بازار مىمى
اى، بلکه به اين سبب است که آنها به روز رستاخيز ايمان و يقين ندارند و آن را آورده

کنند، آتشى آماده داريم که بر ن که حشر را تکذيب مىکنند. و ما هم براى آناتکذيب مى
 (.۱۸/۱۴۰طبرى .)تفسير ور است آنان زبانه کشيده و شعله
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عوُا لَهَا تغَیَُّظًا وَزَف یرًا یدٍ سَم  نْ مَكَانٍ بعَ   ﴾۱۲﴿ إ ذَا رَأتَهُْمْ م 
 (۱۲شنوند.)اى دور آنان را ببيند، خشم و خروشى از آن مى[ از فاصلهچون ]دوزخ

خشم، فرياد خشم. زفيرا: خروش بر آوردن، جوشش، صدای تند بازدم که از  :«تغَیَُّظًا  »
 اصفهانی [. راغب ۱۰۰( ]انبياء/۱۰۶انتهای جوف بيرون می ريزد، فرياد و ناله. ]هود/

؛  ملك آیه: » گفته است اين آيه مانند نَ الْغیَْظ  است كه آن نيز درباره  «80تكَادُ تمََیَّزُ م 
 م استجهن

آيد. می بيرون شخص از درون خشم شدت هنگام به که است زفير: خروشی «زَف یرًا»
 خشماز شدت  است نزديک که است و خروشان بر کفار قهر،خشمگين چنان يعنی: دوزخ

به معنى فرياد  «زَف یرًا»همچنان بدرد. )تفسير نور: مصطفی خرمدل (  ، از همبر آنان
يَ تفَوُرُ ملك/ »مانند  باشد یقاً وَ ه  عوُا لَها شَه  ( اين لفظ 100نبياء/ أرجوع شود به ) «7سَم 

 سه بار در قرآن تذکر يافته است.
شنوند. ابن عباس گفته است: وقتى انسان به ى الاغ را از آن مىاى مانند نعرهو نعره

آورد و صدا درمى ،شود، آتش مانند قاطرى که جو را ديده استسوى آتش کشيده مى
به  «رؤیت»خوف وترس ،ترسد. به خاطر ايجاد کشد که همه کس از آن مىاى برمىنعره

یدٍ » نْ مَکٰانٍ بَع   مقيد شده است. «م 
مساحت ووسعت دوزخ، آن قدر بزرگ وعظيم است كه روز قيامت اگر از او سؤال كنند: 

یدٍ هَل  امْتلََْ »گويد: آيا باز هم هست؟ آيا پر شدى؟ مى نْ مَز  (  30)ق،  «ت  وَ تقَوُلُ هَلْ م 
مانند وجودميخ درديوارى  ى بزرگى دوزخ، خلافكار در آن، مكانِ تنگى دارد.ولى با همه

 .بزرگ كه هم بزرگى ديوار حقيقت دارد و هم تنگى مكان ميخ

ن ینَ دَعَوْا هُناَل كَ ثبُوُ نْهَا مَكَاناً ضَی  قاً مُقرََّ  ﴾۱۳﴿ رًاوَإ ذَا ألُْقوُا م 
و هنگامی که آنان را در حالی که با غل و زنجير به هم بسته شده اند در مکانی تنگ از 

  (۱۳آن آتش سوزان بيفکنند، در آنجا فرياد مرگ خواهی سر دهند.)

ن ینَ »  ها و پاهايشان را با غل و زنجير به هم بسته باشند )ابراهيمکسانی که دست «:مُقَرَّ
 (. 49آيه: 

نْهٰا مَکٰاناً ضَی  قاً وَ إ ذٰ »   وقتى که کفاردرجهنم به جايى تنگ درحالی که دستهای «ا ألُْقوُا م 
است ـ در تنگنايی سخت از دوزخ  انداخته وبسته شده  شانشان با زنجيرها به گردنهای

طنابی است که به آن چيزی « قرن» .کشندفرياد میخوف وترس چيغ وها از شدّت بيندازند آن
 ندند.را می ب

 مورد سؤال معنی الله صلی الله عليه وسلم از اين رسول که است آمده شريف در حديث
 فشاری با چنان ، آناناوست در دست جانم که ذاتی سوگند به»فرمودند:  قرار گرفتند پس

 «.شودمی فشار در ديوار فرو برده به ميخ کهشوند چنانمی درآورده دوزخبه
 شود که حتى جاى نيزه انداختن نمى: جاى آنان به حدى تنگ مىفرموده استابن عباس 

  (.۶/۴۵۸البحر  د.)مان
. آرزوی مرگ خود را می طلبند، زننددارند. ندا میفرياد می«: دَعَوْا» «دَعَوْا هُنٰال کَ ثبُوُراً »
 در آن مکان تنگ.  «:هُناَل كَ »
دوزخيان می گويند: ای مرگ بيا و ما را درياب، وقتت زنند، یهلاک. يعنی فرياد م«: ثبُوُراً »

 فرا رسيده است.
 (.40: نبأ / سوره ) نجات يابيم .مرگ ما را درياب تا نابود شويم و از عذاب 
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گويند: ای وای بر ما! ای در چنان مکانى بر خود شيون و زارى و واويلا سرداده و مى
اند: کنند. گفتهشديدتر از مرگ، مرگ را آرزو مىمرگ بر ما! و براى رهايى از آزارى 

 شديدتر از مرگ آن است که براى رهايى از آن مرگ را آرزو کنند.
«. استو زيان  ، ويرانی، بربادیهلاکت معانی کنندهجمع :«ثبور»می فرمايد: کثير ابن

  عليه وسلم  آمدهالله صلی الله )رض( از رسول مالک بن انس روايت به شريف در حديث
، او استشود ابليس می پوشانده از آتش ایجامه بر وی که کسی اولين»فرمودند: که است
 نسل کهکشد درحالیرا می آن سر خويش و از پشت گذاشته خويش را بر پيشانی جامه آن
 ! و نسل، مرا درياب! کجايیکتهلا کشد: ایفرياد می حال اند و در اين وی دنبالبه وی

قرار  دوزخ در پرتگاه ! تا چونما را درياب هلاکت کشند: ایفرياد می هم و تبار وی
نيز  و تبارش . و نسل! مرا دريابهلاکت ! يعنی: ایگويد: يا ثبوراهمی شوند، ابليس داده
 شان گفته می شود :صدای را سر می دهند ،در اين وخت است که برای  چنين

دًا وَادْعُوا ثبُوُرًا كَث یرًا  ﴾۱۴﴿ لََ تدَْعُوا الْیَوْمَ ثبُوُرًا وَاح 
)بلکه برای خود( بارها ]به آنان می گويند:[ امروز يک بار درخواست مرگ نکنيد، 

 (۱۴.)نابودی را بخواهيد

ا می گويند بطور رهای پشت سر يکديگر واويلاها و ناله هدف از آن  «:ثبُوُراً کَث یراً »
در قيامت، براى كفاّر  .و ای مرگ و ای مرگهای مکرّر استمثال صدا می زنند 
شود: امروز يکبار گريند. به آنان گفته میزاری می آنان در دوزخ به  فريادرسى نيست

بلکه بارها و بارها مرگ خود را بطلبيد؛ زيرا عذاب و آزار  مرگ خود را نخواهيد،
 کهدر حالی ناپذير استو پايان طولانی عذاب اين مدتو ،رار داريدسختى که در آن ق

مقتضى آن است که هميشه و هر لحظه آن  ،نيست بيش ایچندلحظه مرگ و عذاب سختی
دهد و ابداً غم و تان را گشايشی روی نمیزيرا هرگز گرفتاری .را آرزو کنيدمرگ 

از وترتيب آنها از قبول شدن دعا و تخفيف عذاب بدين و رود.تان از بين نمیپريشانی
ميد اآن.است سخت عذاب از آن آنان دهندهنجات که است و نابوديی هلاکت آرزوی تحقق
 گردند.مى
یرًا  دَ الْمُتَّقوُنَ كَانتَْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَص   ﴾۱۵﴿ قلُْ أذََل كَ خَیْرٌ أمَْ جَنَّةُ الْخُلْد  الَّت ي وُع 
گو: آيا اين ]آتش سوزان[ بهتر است يا بهشت جاودانی که به پرهيزکاران وعده داده اند ب

 (۱۵)که پاداش و بازگشت گاه آنان است؟
الله متعال در مورد ى وعده وبهشت، جاودانى است. قرآن عظيم الشان می فرمايد که:

  قطعى است. هم ، جنت

آيا اين آتش زبانه کشيده بهتر  بگو:  ای پيامبر! به به طريق توبيخ وسرزنش به کافران
شايسته، با اخلاص  تعالی به بندگان پرهيزگار،بهشت جاودانی است که حقاست، يا 

 شان وعده داده شده.خويش در مقابل عمل نيک
فرمايد: اى محمد! چنين است وضع و حال بدبختان که دوزخ ابن کثير گفته است: خدا مى 

پذيرد، پس به زنجير کشيده يار خشمگين و غرّان آنها را مىاى درهم کشيده و بسبا چهره
اى که قدرت حرکت و بازکردن زنجير گيرند، به گونهشوند و در مکانى تنگ جا مىمى

تواننداز آن وضع رها شوند، آيا چنين وضعى بهتراست يا بهشت جاويدان را ندارند و نمى
 (.۲/۶۲۶ابن کثير ؟ )تفسير ى آن را به متقيان داده استوعدهالله متعال که 
شود: آيا عذاب بهتر اگر گفته شود: چگونه به آنها گفته مى رازی می فرمايد :ام فخرام
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نظل؟ در حاست يا بهشت جاويدان؟ و آيا درست است عاقل بپرسد: آيا شکر خوب است يا 
را گوييم: در موقع سرزنش و توبيخ چنين سؤالى درست است؛ مثلا آقايى مالى جواب مى
دهد، آنگاه آقا او ورزد و تکبر نشان مىدهد، اما بنده از قبول آن امتناع مىاش مىبه بنده

؟ گويد: نوش جانت! آيا اين لذت بخش است يا آنزند و به عنوان توبيخ مىرا به شدت مى

  (.۲۴/۵٧تفسير کبير )

ینَ كَانَ عَلىَ رَب  كَ وَعْدً   ﴾۱۶﴿ ا مَسْئوُلًَ لَهُمْ ف یهَا مَا یشََاءُونَ خَال د 
در آنجا هر چه بخواهند در حالی که جاودانه اند برای آنان فراهم است، اين بر عهده 

پروردگارت وعده ای است درخواست شده ]و مورد انتظار اهل ايمان از خدای بخشنده و 
 (۱۶) کريم.[

 دلخواه خويش دست می يابد:ى آرزوهاى به همهاست که انسان، تنها در بهشت 
می برايشان فراهم  می برد ،که آرزو را در بهشت هر نعمتى  «هُمْ ف یهٰا مٰا یَشٰاؤُنَ لَ »

 در بهشت، هر چه بخواهند هست.  شود.
چنين نيست . طوريکه قرآن عظيم الشأن ولى در مورد دوزخيان  «لَهُمْ ف یها ما یَشاؤُنَ »

یلَ بَیْنَهُمْ وَ بیَْنَ ما یَشْتهَُونَ كَ »می فرمايد: نْ قبَْلُ إ نَّهُمْ كانوُا ف ي شَكٍ  وَ ح  مْ م  ه  لَ ب أشَْیاع  ما فعُ 
یبٍ  خواستند جدايى افتاد، )سرانجام( ميان آنان و آن چه مى سوره سبأ ( 45آیه «)مُر 

همان گونه كه ازدير بازبا امثال ايشان چنين شد، زيرا آنان در شك و ترديد سختى 
 (..بودند
ینَ »  خواهند ماند. باقی آن  براى هميشه در :«خٰال د 
هاى خود را بر خود لازم كرده است. عمل به وعده الله متعال  «رَب  كَ وَعْداً مَسْؤُلًَ  عَلى»

اند و کرده درخواست پروردگارشان را از آن وفا به بهشتيان که است ایوعده يعنی: اين
 .است وعده اين تحقق کند و مسئولوفا می وعده اين به او هم

ي هَؤُلََء  أمَْ هُمْ  باَد  نْ دُون  اللََّّ  فیَقَوُلُ أأَنَْتمُْ أضَْللَْتمُْ ع  وَیَوْمَ یحَْشُرُهُمْ وَمَا یعَْبدُُونَ م 
 ﴾۱۷﴿ ضَلُّوا السَّب یلَ 

پرستيدند جمع کند، و )به را و آنچه را بجای الله میالله آنان  و ]ياد کن[ روزی را که
 يا خودشان راه را گم کردند؟ايد، د:آيا شما اين بندگانم را گمراه کردهگويمعبودان( می

(۱٧) 
العقولی است که پرستش عيسی و عُزَير و فرشتگان و ديگر ذویهداف  «:مَا یَعْبدُُونَ »

 /، سبا 26 آيۀ/نبياء أ، 30 آيۀ /، توبه116آيۀ / سوره های: مائدهبه اند )مراجعه شود شده
  .)تفسير نور مصطفی خرمدل( (.41و  40 آيات 
نْ دُون  اَللَّ   » خداپرستى، در  قبل از همه بايد گفت که: «وَ یَوْمَ یَحْشُرُهُمْ وَ مٰا یَعْبدُُونَ م 

ها وجود دارد و انحراف بشر عارضى است. در اين آيه مبارکه می ى انسانفطرت همه
( خدای متعال کافران را با فرمايد: آن روز پرخوف وترس را به ياد بياور)روز رستاخيز

سازد.اين بدين معنی است که: در پرستيدند. يکجا محشور میهايی که میدرختان و سنگ
 ها.قيامت، غير از انسان موجودات ديگرى نيز مبعوث خواهند شد، مانند بت

للَْتمُْ فیَقَوُلُ أَ أنَْتمُْ أضَْ »و فرشتگان.  عُزَيرمجاهد گفته است: آنها عبارتند از عيسى و 
ی هٰؤُلَٰء   بٰاد  صراط پرسد: آيا شما بوديد که بندگانم راازسپس از آن معبودان باطل می «ع 

شاهراه هدايت به بيراهه کشانده وايشان را به سوی پستی و گمراهی از مستقيم، 
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ها خود از راه هدايت منحرف شدند و يا که آن« أمَْ هُمْ ضَلُّوا الَسَّب یلَ » فراخوانديد؟ 
 آنکه شما دستورشان دهيد به عبادت شما برخاستند؟بی

نْ مَتَّعْتهَُمْ  نْ أوَْل یاَءَ وَلَك  نْ دُون كَ م  ذَ م  ي لَناَ أنَْ نَتَّخ  قاَلوُا سُبْحَانكََ مَا كَانَ یَنْبَغ 
كْرَ وَكَانوُا قَوْمًا بوُرًا  ﴾۱۸﴿ وَآباَءَهُمْ حَتَّى نسَُوا الذ  

کنيم، برای ما سزاوار نيست که غير از و را به پاکی ياد می: تگويند آنها )در جواب ( مي
های دنيوی( برخوردار ساختی  تو دوستانی بگيريم، بلکه آنان وپدرانشان را )ازهمه نعمت

 (۱۸تا آنجا که ياد تو را فراموش کردند، و قوم هلاک شده بودند.)
د تعجّب و ديگرى در در دو مورد بكاربرده می شود ؛ يكى در مور «سُبْحانَكَ » كلمۀ

  .مورد برخورد با عقائد و سخنان انحرافى

گويند: پروردگارا! ما تو را از کار با ابراز تعجب از اين گفته مى «قٰالوُا سُبْحٰانَکَ »
کنيم؛ تو برتر و والاتر از آنی که ما زشت و ننگين اين گروه مشرک، تنزيه و تقديش می

ا أنَْ »ا ما جز تو دوستانی بگريم؛ به جای تو مورد پرستش قرار گيريم ي انَ يَنْبَغِی لنَ  ا ک  م 
اءَ  نه ما ونه هيچ کس حق نداريم برايت شريک قراردهيم « نَتهخِذَ مِنْ دُونکَِ مِنْ أوَْلِي 

 ودرعبادت ديگرى را شريک تو قرار دهيم.

کْرَ »  اءَهُمْ حَت ى نَسُوا الَذِّ کِنْ مَتهعْتهَُمْ وَ آب  خود اين گروه کافر را از انواع  ولی تو« وَ ل 
ها ـ همچون مال، جاه، فرزندان، سلامتی و تندرستی برخوردار گردانيدی تا بدانجا نعمت

 که دينت را فراموش کرده و از يادت غافل شدند. 
انوُا قَوْماً بوُراً »  آنان در حقيقت قومی هلاک شده بودند که خواری و خذلان از « وَ ک 

 ن داشت، در نتيجه دچار زيان و خسران شدند.طاعت رحمان بازشا
 فرمايد:الله متعال کافران را توبيخ نموده و مى

قْهُ  نْكُمْ نذُ  یعوُنَ صَرْفاً وَلََ نَصْرًا وَمَنْ یظَْل مْ م  فَقدَْ كَذَّبوُكُمْ ب مَا تقَوُلوُنَ فمََا تسَْتطَ 
 ﴾۱۹﴿ عَذَاباً كَب یرًا

توانيد ]عذاب را  د شما را تكذيب كردند در نتيجه نه مىقطعا ]خدايانتان[ در آنچه مى گفتي
از خود[ دفع كنيد ونه ]خود را[ يارى نماييد وهر كس از شما شرك ورزد عذابى سهمگين 

 (۱۹چشانيم )به او مى
عملی  ازانسان مشرك در قيامت از هيچ حمايتى برخوردار نيست و بايد ياداور شد که:

 است.  وناتوانود عاجزهر اقدامى براى نجات خ ساختن 
ا تقَوُلوُنَ » تان که به ناروا شود: اينک آن خدايانبه مشرکان  گفته می« فَقَدْ کَذهبوُکُمْ بمِ 

 يعنی اينکه :اند.تان تکذيب کردهايد، شما را در ادعا و افترایمورد پرستش قرار داده
ا را نيز تخطئه و تكذيب ها، نه تنها يار شما نيستند، بلكه كار شممعبودهاى خيالى و بت

 كنند. مى
ا تسَْتطَِيعوُنَ صَرْفاً وَ لا  نَصْراً »  پس اى کافران! قدرت دفع عذاب را از خود نداريد « فمَ 

 .نماييدهم توانيد در رهايى از اين بلايا به خود کمک و نمى

اباً کَبِيراً »   را مورد خطاب مکلفان ارکه  تمامبعد از آن آيه مب «وَ مَنْ يَظْلِمْ مِنْکُمْ نذُِقْهُ عَذ 
قطعاً هر کس بر کفر بميرد و به علت شرک ورزی بر خويشتن ستم  فرمايدمی قرار داده

 کند، او را در آتش جهنم عذاب سختی است.
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نَ الْمُرْسَل ینَ إ لََّ إ نَّهُمْ لَیأَكُْلوُنَ الطَّعاَمَ وَیمَْشُونَ ف ي ا لْْسَْوَاق  وَمَا أرَْسَلْناَ قَبْلكََ م 
یرًا  ﴾۲۰﴿ وَجَعلَْناَ بعَْضَكُمْ ل بَعْضٍ ف تنْةًَ أتَصَْب رُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بصَ 

خوردند و در بازارها ما هيچيك از رسولان را پيش از تو نفرستاديم مگر اينكه غذا مي
رفتند، و بعضي از شما را، وسيله امتحان بعض ديگر قرار داديم، آيا صبر و راه مي
آئيد( و پروردگار تو بصير و بينا بوده و كنيد؟ )و از عهده امتحانات بر ميائي ميشكيب
 (۲۰)هست.

ى زندگى عادى دربارهرا جويى كفاّر بهانهمبارکه ، ۀى هفتم اين سوردر آيههمانطوريکه 
 غذا مى ءنبياأى فرمايد: همهدر اين آيه مىمطالعه نموديم، خداوند متعال پيامبر اسلام 

ومصروف کسب وکار وتجارت در بازار ها  ،دند و با مردم و در ميان آنان بودندخور
 مد می کردند.آرفت و

کنند و بر تو ايراد پس چرا آنان اين را از تو انکار مى مبارکه می فرمايد: ۀدر اين آي
سُو»گفتند: ى آنهايى آمده است که مىگيرند؟ اين آيه در جواب گفتهمى ل  یأَکُْلُ مٰا ل هٰذَا الَرَّ

ها را براى بعضى و بعضى از انسان «الَطَّعٰامَ ؟ وَجَعلَْنٰا بَعْضَکُمْ ل بَعْضٍ ف تنَْةً أَ تصَْب رُونَ 
ى بلا و آزمايش قرار داديم، خدا ثروتمند را به فقر و شريف را به پستى و ديگر وسيله

ى آزمايش قرار وتهکند تا صبر و تحمل و ايمانتان در بمبتلا مىمريض تندرست را به 
 )تفسير صفواة التفاسير علی صابونی (گيرد و معلوم شود که آيا سپاسگزاريد يا ناسپاس؟ 

کرد و بينوا خواست مرا مانند فلان بينا مىگويد: اگر خدا مىحسن گفته است: نابينا مى
: اگر گويدمى مريض کرد، وخواست مرا نيز مانند فلان ثروتمند مىگويد: اگر خدا مىمى

 .(۱۸/۱۴۴کرد.)تفسير طبرى خواست مرا هم مانند فلان تندرست و سالم مىخدا مى
انَ رَبُّکَ بَصِيراً » داند چه کسى شکيبا است يا پروردگارت همواره بينا است و مى «وَ ک 

 يک ناسپاس؟ چه کسی سپاسگزار است و چه کسی داند نالان، و مى

 :20 ۀنزول آیشأن 
روايت کرده است: چون  )رض(جويبر از ضحاک از ابن عباس  واحدی از طريق -793

را به خاطر فقر و نيازمندی سرزنش کردند و گفتند: چگونه پيغمبر  الله مشرکان رسول 
صلی الله ها پيامبرکند. گفتار آنخورد و در بازارها گردش میاست که غذای ناچيز می

نَ الْمُرْسَل ینَ إ لََّ إ نَّهُمْ وَما أرَْ  »ۀ) را اندوهگين ساخت. پس آي عليه وسلم سَلْناَ قبَْلَکَ م 
از اسحاق بن بشر از  655واحدی د.)نازل ش «...لیَأَکُْلوُنَ الطَّعاَمَ وَیَمْشُونَ ف ی الْْسَْوَاق  

جويبر مفصل ذکر کرده است. اين اسناد جداً ضعيف است اسحاق متروک و جويبر و 
 . .(ضحاک با ابن عباس ملاقات نکرده اند

 . ابن جرير از طريق سعيد و عکرمه از ابن عباس به اين معنی روايت کرده -794
 (.. 26315طبری  )

 پایان جزء هجدهم
 خوانندگان گرامی!

( موضوعات درباره ای  درخواستهای ناروای مشرکان و  29الی  21درآيات ) 
 روز قيامت مورد بحث قرار داده ميشود.  ترس و بيمفرجامش، 
لَ عَلَیْناَ الْمَلَائ كَةُ أوَْ نَرَى رَبَّناَ لَقدَ  اسْتكَْبَرُوا وَقاَلَ ا ینَ لََ یرَْجُونَ ل قاَءَناَ لَوْلََ أنُْز  لَّذ 

ا كَب یرًا مْ وَعَتوَْا عُتوًُّ ه   ﴾۲۱﴿ ف ي أنَْفسُ 
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شوند، يا و كسانى كه به ملاقات ما اميد ندارند می گويند چرا فرشتگان بر ما نازل نمى
و طغيان به راستی آنان خويشتن را بزرگ شمردند بينيم؟ دگارمان را نمىچرا پرور

   (۲۱بزرگي كردند.)
خداوند متعال بعد از اين که موضوع انکار نبوت را توسط مشرکين و تکذيب قرآن از 

تسلی خاطر پيامبر صلی ه منظورجانب آنان در آيات فوقانی به بيان گرفت به تعقيب آن ب
ارايه قصه های برخی برخی از پيامبران پرداخته ودر ضمن ياد آمور  الله عليه وسلم به

 نيامد.ببارى می شود که چه بلايى های نبود که به سر اقوام تکذيب کننده

کافرانی  نبياستأگيرى در برابر ى بهانهاعتقادى به قيامت، مايهبى بايد ياد اور شد که :
باور نداشته و آن موعد را انتظار  قای پروردگار با عظمت در روز قيامتلِ که به 
لَ عَلیَْناَ الَْمَلٰائ کَةُ » برند گفتند:نمی چرا الله متعال فرشتگان را بر ما نازل نکرد  «لَوْ لَٰ أنُْز 

 و خبر صدق محمد را به ما نگفتند؟ 
د بينيم تا پيام رسالت را از خوچرا پروردگار خود را به چشم سر نمی «أوَْ نَرىٰ رَبَّنٰا »

 وی بشنويم؟ 
ابو حيان در تفسير خويش  می فرمايد: تمام اين سخنان بر سبيل ايجاد دردسر و لجاجت و 

 انديشيدند و عقل خود را به کار مىماجراجويى آمده است وگرنه در صورتى که مى
.) البحر بودگرفتند معجزاتى که حضرت محمد صلی الله عليه وسلم آورده بود کافى 

۶/۴۹۱.) 
مْ لقََد  » ه  قطعاً اين گروه بد کار، بسيار از خود راضی و در تجاوز  :« ا سْتکَْبَرُوا ف ی أنَْفسُ 

ا کَب یراً »از حدّ بسی طغيانگر و سرکش اند؛  زيرا برای خويش مقام و  «وَعَتوَْا عُتوًُّ
اش را ندارند.ومطابق اصطلاح مشهور مردم پای منزلتی را خواستند که اصلاً شايستگی

ا از لحاف خويش  بيرون کرده و درظلم وبغاوت  از حد تجاوز کردند، تا به خويش ر
 ى ستمگرى و استکبار رسيدند.آخرين نقطه

جْرًا مَحْجُورًا ینَ وَیقَوُلوُنَ ح  م   ﴾۲۲﴿ یَوْمَ یرََوْنَ الْمَلَائ كَةَ لََ بشُْرَى یوَْمَئ ذٍ ل لْمُجْر 
؛ و آنان ای نيست هيچ مژدهای مجرمان روزی که آنان فرشتگان را می بينند، آن روز بر

]به فرشتگان[ می گويند: ]از شما درخواست داريم که ما را[ امان دهيد ]و آسيب وگزند 
 (۲۲.)عذاب را از ما[ مانع شويد

جْراً مَحْجُوراً » گويند: بهشت بر شما حرام و ممنوع ملايک به آنها مى :«وَ یقَوُلوُنَ ح 
 است و از رحمت خدا دوريد.

دهد، آنگاه که ملايک به آنها ابن کثير گفته است: اين گفتگو در حالت احتضار روى مى
گويد: اى دهند و مأمور قبض روح در وقت خروج روح کافر مىى آتش دوزخ مىمژده

ى آتش و گرماى بسيار روح ناپاک! از بدن و جسد ناپاک بيرون شو. و به سوى شراره
ورزد و در تمام بدن پخش و ح از خروج امتناع مىسوزان و تيره بيرون شو. اما رو

زنند، به عکس روح مؤمنان؛ چون در آن شود. آنگاه با شلاق آهنين او را مىپراکنده مى
ُ ثمَُّ اسْتقَامُوا »: دهندى خيرات و مسرات مىحالت به آنها مژده ینَ قالوُا رَبُّناَ اللََّّ إ نَّ الَّذ 

لُ  مُ الْمَلاتتَنََزَّ رُوا ب الْجَنَّة  الَّت ي كُنْتمُْ توُعَدُونَ عَلیَْه  ئ كَةُ ألَََّ تخَافوُا وَ لَ تحَْزَنوُا وَ أبَْش 
پروردگار ما خداست، پس )بر اين عقيده( »فصلت ( )همانا كسانى كه گفتند:  30آيه:)«

گويند:( نترسيد و غمگين مباشيد و شوند )و مىمقاومت نمودند، فرشتگان بر آنان نازل مى
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تفسيرابن کثير  شديد.(.)شارت باد بر شما به بهشتى كه پى در پى وعده داده مىب
۲/۶۲۸.) 

نْ عَمَلٍ فَجَعلَْناَهُ هَباَءً مَنْثوُرًا لوُا م  مْناَ إ لىَ مَا عَم   ﴾۲۳﴿ وَقدَ 
و ما به ]بررسی و حسابرسی[ هر عملی که ]به عنوان عمل خير[ انجام داده اند، می 

 (۲۳ا را غباری پراکنده می سازيم.)پردازيم، پس همه آنه

نْ عَمَلٍ » لوُا م  مْنٰا إ لىٰ مٰا عَم  و  در شکل دادند کهمی را انجام اعمالی مشرکان «وَ قَد 
ى رحم و غذا دادن به از قبيل نيکى کردن با پدر و مادر و صلهبود،  نيک عمل صورت
را هدر و  اعمالشان ، آنشرکشان کفر و سبب، مگر الله متعال  بهآن و امثالمساکن.

و آن را مانند گرد و  «فَجَعلَْنٰاهُ هَبٰاءً مَنْثوُراً » می فرمايد: تا بدانجا که ثمر گردانيدهبی
سازيم؛ زيرا بر اساس و اصول درستى غبارى که در هوا پخش شده است پراکنده مى

 گاهى از ايمان ندارد.انجام نشده و تکيه

يعنی: .يعنى پخش شده« منثور»خاك نرم را می گويند و « هَباءً » «: ورًاهَبَاءً مَنْثُ  »
 يا روی آفتاب  موجود در شعاع غبار ، يا ذرات، يا خاکستر بربادرفتهرفته غبار برباد

 .آب
اند. ندادهکنيم؛ زيرا آن را به خاطر خدا انجام را باطل مى يعنى آن می فرمايد:طبرى امام 

اند! هباء عبارت است از ذرات غبار لب رضاى شيطان آن را انجام دادهبلکه به خاطر ج
شوند، و منثور يعنى مانندى که در موقع تابش آفتاب از پنجره به داخل خانه وارد مى

 (.۱۹/۳طبرى ه.)تفسير پراکندپخش و 
وامام قرطبى گفته است: خدا به سبب کفرشان اعمال آنها را باطل کرده و به صورت 

 (.۱۳/۲۲قرطبى .)تفسير درآورده است« نثورهباء م»
 فاقد شرط شرعی اعمال آن که است اين اعمال کفار هدر دادن دليل»گويد: کثير می ابن

 است از شرعبا پيروی  همراه اخلاص ، داشتناعمال باشد زيرا شرط قبولمی قبول برای
و يا  خالی است نيست: يا از اخلاص خارج لتدو حا کفار از اين نيک اعمال کهدر حالی
 .دور است به شرع از پيروی

 خوانندگان گرامی  !
عقيده و دهد وگرنه عمل منهاىزه و نيّت كسى است كه آن را انجام مىيروح كار، انگ
تعريف  «هَباءً مَنْثوُراً »نتيجه و پوچ است. که قرآن عظيم الشأن آنرا به اخلاص، بى

 است.فرموده 
قرآن عظيم الشأن در جاى ديگر عمل كفاّر را به خاكسترى تشبيه نموده كه باد تندى آن 

یحُ ف ي یَوْمٍ »نده سازد. گرا پرا مْ أعَْمالهُُمْ كَرَمادٍ اشْتدََّتْ ب ه  الر   ینَ كَفَرُوا ب رَب  ه  مَثلَُ الَّذ 
ا كَسَبوُا عَلى مَّ رُونَ م  فٍ لَ یقَْد  که به  یمثال آنان) «18اهیم، ابر « »ءٍ شَيْ  عاص 

روز  يکدر  یاست که تند باد یشان مانند خاکستراعمال يدندپروردگارشان کفر ورز
( کسب کرده بودند، قدرت يادر دن)از آنچه  يزیچ يچباشد، به ه يدهبر آن وز یطوفان
 (( است.یو دراز)دور  یهمان گمراه ين. اندندار
تشبيه شده است، كه انسان تشنه آن را  ار به سرابكار كفّ  /سورۀ نور ( 39ۀ:آي )و در 

ینَ كَفَرُوا أعَْمالهُُمْ كَسَرابٍ ب ق یعةٍَ یَحْسَبهُُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إ ذا جاءَهُ »پندارد. آب مى وَ الَّذ 
سا یعُ الْح  ُ سَر  سابهَُ وَ اللََّّ نْدَهُ فَوَفَّاهُ ح  َ ع  دْهُ شَیْئاً وَ وَجَدَ اللََّّ و آنان که کفر  )«ب  لَمْ یَج 

گمان  یاعمالشان مانند سراب در دشت هموار است که )فرد( تشنه آنرا آب يدند،ورز
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بد و حسابش را ياو الله را نزد خود  يابد،ن يزیشود آن را چ يککند، تا چون به آن نزدمی
 (.تمام و کامل به او بدهد، و الله سريع الحساب است.

پس به  «هَباءً »هاى او در قيامت است. سان، از حسرتشدن عمل در برابر چشم ان تباه
 .اثر باشدهاى خود اطمينان نكنيم، شايد بدعاقبت شويم و اعمالمان بىكارها وتلاش

داشته باشد تا مورد قبول قرار گيرد؛  بايد دو اصل راای بنابراين هر عمل پذيرفته شده
باشد ـ يعنی برچسب اخلاص ـ و تعالی انجام گرفته يکی اينکه خالصانه برای رضای حق
 ج باشد ـ يعنی برچسب متابعت. ديگر اينکه منطبق با سنّت رسول الله

ا وَأحَْسَنُ مَق یلاً   ﴾۲۴﴿ أصَْحَابُ الْجَنَّة  یوَْمَئ ذٍ خَیْرٌ مُسْتقَرًَّ
 (۲۴.)گاهشان بهتر و نيکوتر استو استراحتاهل جنت  در آن روز، قرارگاه شان 

آيه فوق وضع کفار وزيانمندی کلی ونا آميد کفار به بيان گرفته شده در بعد از اينکه در 
مبارکه: مکان و منزلت بهشتيان در روز قيامت که از مکان و مأواى کفار بهتر  ۀاين آي
ا »فرمايد: به بيان گرفته می شود. طوريکه می  است « أصَْحٰابُ الَْجَنَّة  یَوْمَئ ذٍ خَیْرٌ مُسْتقََرًّ

ها در بهشت از نعمت در آخرت جايگاه بهتر و منزلتی نيکوتر دارند؛ آناصحاب بهشت 
ای، نه ترسی، نه و سرور و بهجت و نور برخوردارند. نه رنجی دارند، نه خستگی

 اندوهی، نه زحمتی و نه گرفتاريی.
مکان آنها براى لذت بردن از خواب نيمروزى، از مکان و قرارگاه   :«وَ أحَْسَنُ مَق یلاً »
 ر بهتر است. کفا

يعنی در آخرت مؤمنان در فردوس و بهشت قرار دارند و کفار در درکات دوزخ جا 
 دارند.

. هدف به معناى استراحت نيمروز است، خواه همراه خواب باشد يا نباشد، مقيل: قيلوله
 نيست خوابی . بادرنظرداشت اينکه  در بهشتاست در بهشت گاه شان، استراحتازمقيل
 .است شدهتشبيه  خوابگاه به بهشتی با حوران گاهشاناستراحت ولی
رسد که بهشتيان در بهشت قرار روز قيامت به نيمه نمى)رض( می فرمايد :ابن مسعود  

 گيرند و دوزخيان در آتش.مى

یلاً  لَ الْمَلَائ كَةُ تنَْز   ﴾۲۵﴿ وَیَوْمَ تشََقَّقُ السَّمَاءُ ب الْغمََام  وَنزُ  
پياپی شود، و فرشتگان به خاطر آور روزي را كه آسمان با ابرها از هم شكافته ميو 

 (۲۵.)فرستاده شوند

گردد. اشارت به آن است که در آستانه قيامت، انقلابات و انفجارات پاره میپاره«: تشََقهقُ »
گيرد و ابر غليظی از گرد و غبار کرات متلاشی شگرفی سراسر عالم هستی را فرا می

به «: بِالْغمََـامِ »پوشاند که در لابلای اين ابر شکافی وجود دارد. شده، صفحه آسمان را می
 وسيله ابر. همراه ابر. 

ئکَِةُ تنَْزِيلاً » لَ الَْمَلا  و فرشتگان دسته دسته فرود آمده و مردم را در ميدان محشر « وَ نزُِّ
 کنند.احاطه مى

شود می شکافته ، در حالیاز آن فرشتگان فرود آمدن برای است: آسمان مراد اين قولیبه
 آيد.می بيرون سپيد از آن ابری که
ها را چشم که نور عظيمی هایروشن از سايه است ابر عبارت آن»می فرمايد: کثير ابن 

 هبعد از گرو گروهی «شوندمی باید، فرود آورده کهچنان و فرشتگان»«. کندمی خيره
 گيرند.می خويش را در احاطه و در محشر خلايق ديگر، پياپی
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یرًا ینَ عَس  حْمَن  وَكَانَ یَوْمًا عَلىَ الْكَاف ر   ﴾۲۶﴿ الْمُلْكُ یَوْمَئ ذٍ الْحَقُّ ل لرَّ
آن روز سلطنت و پادشاهی حقيقی از پروردگار مهربان است. و آن روزی است که بر 

 (۲۶.)کافران بسيار دشوار خواهد بود
نِ »  حْم  فرمانروايی راستين وحقيقی تنها درروزقيامت  ملک و« الَْمُلْکُ يَوْمَئِذ  الَْحَقُّ لِلره

 جز فروانروايی ديگری فرمانروايیروز، هر  زيرا در آن وتنها برای خدای رحمان است.
ر با وی باشد و کسی ديگدر اين موقف حاکم و مالک جزا میشود.الله متعال  نابود می وی

نهند، و بزرگان در مقابلش تمام شاهان در پيشگاهش سر فروتنى فرو مى همراه نيست.
 نهند.سر تسليم خم کرده و گردنکشان در برابرش دست ذلت و خوارى بر سينه مى

افرِِينَ عَسِيراً » انَ يَوْماً عَلىَ الَْک  آن روز دارای خوف ووهم وترس وهيبتناک و خطر « وَک 
ها، ها، عذرخواهىچون واسطه بر دارد بر کفاّر بسيار سخت و دشواراست.عظيمی که در

اموال و اولاد، فاميل و مقام، هيچ يك براى نجات كافران كارساز نيست، لذا آن روز بر 
 .استودشوار  آنان سنگين 

ها و کرامت ايشان برایزيرا در آن  است آسان روز بر مؤمنان ولی بالعکس اما آن 
 رسد.می بخشو مسرت عظيم هایمژده

افرِِينَ »ابو حيان گفته است: عبارت  دهد که براى مؤمنان آسان است. نشان مى« عَلىَ الَْک 
ى يک آن روز براى مؤمن سبک و آسان است تا حدى که از اقامه»در خبر آمده است: 

، اخراج ۶/۴۹۵البحر )«تر استنماز فرض که در دنيا اقامه کرده است آسانتر و سبک
  تا آخر..« و الذى نفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن. . »از احمد بالفظ 

 الله! روزیگفتند: يا رسولالله صلی الله عليه وسلم  رسول به که است آمدهشريف  در حديث
الله صلی عليه وسلم  ؟ رسولاست طولانی باشد چقدر روزی هزار سالپنجاهمقدار آن  که
 گردانيده سبک بر مؤمن روز چنان ، آناوست در دست جانم که ذاتی سوگند به»رمودند:ف

 «.تر استسبک خواند همدر دنيا می که نماز فرض يک از وقت حتی شود کهمی

سُول    ﴾۲۷﴿ سَب یلاً وَیَوْمَ یَعضَُّ الظَّال مُ عَلىَ یدََیْه  یَقوُلُ یاَ لیَْتنَ ي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ
گويد: ای کاش گزد؛ میهای خود را با دندان میو )يادآور شو( روزی را که ظالم دست

 (۲۷گرفتم.)من هم همرای پيغمبر، راهی )ايمان و نجات را( در پيش می
 که با کفر و مخالفت با انبياء، به خويشتن ظلم کرده است. کافر.کسی«:الَظّالـمُِ »

وَ يَوْمَ يَعَضُّ الَظ الِمُ عَلى  يَدَيْهِ :»به مشاهده می رسد اينست که  سحنه دوم که درروز قيامت
پشيمان  گزد وخود را می هایدستظالم که « روزی » روزى را يادآورکن به آنان « 

. خوردشده و از اين که چرا فرمان الله متعال را اطاعت نکرده است برخود افسوس مى
می ايد « يَدَيْهِ  يَعَضُّ الظهالِمُ عَلى»ست.طوريکه در جمله  واقعاً عذاب قيامت بسيار سخت ا

که :مشرك تنها يك انگشت ويا يك دست خود را نمی گزد، بلكه به گزدين هر دو دست 
 کنايه از پشيمانى و افسوس است.گزيدن هر دودوست خود اقدام می کند ، واين 

 خشم و پشيمانی است. کنايه از دست ويا انگشتان خود را می گزد،«: يَعَضُّ »
سُولِ سَبيِلاً » گويد:و می هخَذْتُ مَعَ الَره ا ليَْتنَِی اتِ صلی الله عليه  ای کاش از پيامبر« يَقوُلُ ي 

زدم. ای کاش به پيامش ايمان آورده و به وسلم  پيروی کرده و به هدايتش چنگ می
شود، در ها بيدار مىاندر قيامت، وجد واقعيت هم همين است  که  شدم.راهش پايبند می

ضمن بايد گفت که : رها كردن راه انبيا ظلم است. )ظلم به خود و ظلم به انبيا( دو 
 گيرد. )دوستى پيامبر و دوستى انسان گمراه(جا نمىقلب دوستى در يك 
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 .اين است كه انسان به حمايت كسى اميد داشته باشد، ولى او انسان را رها كند« خذلان»

  :29 – 27 ت انزول آیشأن 

روايت کرده است: ابی بن خلف نزد سرور  )رض(ابن جرير از ابن عباس  -795
الله کرد. پس کائنات می آمد، ولی عقبه بن ابومعيط او را سرزنش و از اين کار منع می

سُولِ سَبِيلاً ) وَيوَْمَ يَعَضُّ الظهالِمُ عَلىَ يَدَيْهِ يَقوُلُ يَا ليَْتنَِی اتهخَذْتُ مَعَ  »متعال اين آيه  ( 27الره
هخِذْ فلَُاناً خَلِيلاً ) کْرِ بعَْدَ إِذْ جَاءنیِ وَکَانَ الشهيْطَانُ 28يَا وَيْلَتىَ لَيْتنَِی لَمْ أتَ ( لَقَدْ أضََلهنیِ عَنِ الذِّ

نسَانِ خَذوُلاً )  (.26347طبری .)را نازل کرد« ( 29لِلِْْ
از شعبی و  26348طبری . )کرده است و از شعبی و مقسم نيز مثل اين روايت -796

 (. 1050و  1049« زاد المسير»از مقسم به طور مرسل روايت کرده.  26349

ذْ فلَُاناً خَل یلاً   ﴾۲۸﴿ یاَ وَیْلَتىَ لیَْتنَ ي لَمْ أتََّخ 
  (۲۸.)ای وای، کاش من فلانی را ]که سبب بدبختی من شد[ به دوستی نمی گرفتم

ناً خَلِيلاً » )فلان( کنايه از شخصى است که او را از راه به در برده و آن عبارت لفظ « فلُا 
 « .ابى بن خلف»است از 

براى اين که تمام افراد مانند او را شامل شود او را به کنايه  می فرمايد :قرطبى  امام 
 (.۱۲/۲۶قرطبى .)تفسيرآورده و نامش را به صراحت نگفته است

كْر    ﴾۲۹﴿ بَعْدَ إ ذْ جَاءَن ي وَكَانَ الشَّیْطَانُ ل لْْ نْسَان  خَذوُلًَ لَقدَْ أضََلَّن ي عَن  الذ  
او ]بود كه[ مرا به گمراهى كشانيد پس از آنكه قرآن به من رسيده بود و شيطان همواره 

 (۲۹فروگذارنده انسان است )

اءَنِی » کْرِ بَعْدَ إِذْ ج  بود که مرا از قرآن ـ به راستی آن دوست کافر  «لَقَدْ أضََلهنیِ عَنِ الَذِّ
ايمان آوردم صلی الله عليه وسلم  به من رسيد وپس از اينکه  پس از آنکه از سوی پيامبر

 به بيراهه کشانده بود.  ومراو هدايت شدم، مرا گمراه کرد
انِ خَذوُلاً »  نْس  انُ لِلِْْ انَ الَشهيْط  دهد کند و او را فريب مىو شيطان انسان را گمراه مى« وَک 
 دهد.کند، و او را يارى نمىدر موقع نزول بلا از او دورى مى و

 .كندرها مىتنها وتنهاشيطان هنگام اميد، انسان را واقعاً 
اين هشداری است در مورد همدمی و همراهی با اشرار و دوستی بافجّار؛ زيرا چه بسا 

 آنان رفيق خود را به پرتگاه نار و خشم خدای جباّر وارد کنند.
که  است الله صلی الله عليه وسلم  آمده از رسول و مسلم بخاری روايت به شريف ثدر حدي

 مشک حاملصفت  بد همچون و همنشين خوب همنشين صفت که نيست جز اين»فرمودند: 
را از او  دهد، يا آنتو می به يا از مشک مشک ؛ حاملاست آهنگری در کوره و دمنده

سوزاند، يا را می ، يا لباستدر کوره اما دمنده يابیمی خوش بويی و يا از آن یخرمی
 عباسابن روايت به شريف در حديث همچنين«. دهدرا آزار می مشامت پليد آن بوی کهاين

 نانهمنشي کدامين»الله صلی الله عليه وسلم پرسيدند:  از رسول اصحاب که است )رض( آمده
 وزاد في رؤيته الله ذكركم من»الله صلی الله عليه وسلم فرمودند:  رسول« ما بهتر اند؟

و  ياد خدا اندازد، منطقشما را به ديدنشكه  كسی» «.عمله بالآخرة وذكركم منطقه علمكم
 .«اندازد ياد آخرتشما را به شما بيفزايد و عملش و دانش بر علم بيانش
 نندگان گرامی!خوا

( موضوعاتی؛ دوری گزيدن از قرآن و درخواست مشرکان در مورد نزول  34الی  30در آيات ) 
 به بحث گرفته شده است. ،يکپارچه ی آن
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ي اتَّخَذوُا هَذَا الْقرُْآنَ مَهْجُورًا  سُولُ یاَ رَب   إ نَّ قَوْم   ﴾۳۰﴿ وَقاَلَ الرَّ
 (۳۰ين قرآن را رها كردند )و پيامبر ]خدا[ گفت پروردگارا قوم من ا

هجر و هجران آنست كه انسان از ديگرى جدا شود  متروک. رها شده.  «:مَهْجُوراً »
خواه با زبان باشد يا با بدن يا با قلب هجر )بر وزن قفل( به معنى هذيان آيد مهجور به 

  نظر بعضى هذيان است.
؛ ترک «مَهْجُوراً »که هدف  ازمی فرمايد : «مَهْجُوراً »برخی از علماء در باره اصطلاح 

قرآن، دوری گزيدن از: شنيدن و انديشيدن، عمل به احکام حلال و حرام آن، در اصول و 
فروع دين حاکم کردن و فيصله بردن بدان، درمان قلب و درون خود را از قرآن 

 خواستن، و بالاخره عقائد و عبادات و اخلاق از آن آموختن است.
زدايى مهجوريتّبا قرآن كافى نيست، بلكه ی قرآن عظيم الشأن ظاهرتلاوت بايد گفت: 
  لازم است. 
پيامبرصلی الله  به شدت خود رسيد ؛ى مشرکين به قرآن عظيم الشأن طعنهبعد از اينکه 

قوم من قرآن را تکذيب و به عليه وسلم  شکوه کنان از اعمال قومش گفت: پروردگارا! 
 اند.ت سر گذاشته و از گوش فرادادن به آن امتناع ورزيدهاند و آن را پشآن ايمان نياورده

در حقيقت قومم از قرآن بر گردانده و آن را در تصديق، تلاوت، تدبرّ، عمل، يعنی اينکه 
 اند.اند و فرو گذاشتهتبليغ و مرجع داوری رها کرده

 هدف منظور بازگفتن سخنان مشرکين نيست، بلکه در تفاسير خويش می نويسند :مفسران 
از آن ترساندن قومش است؛ زيرا وقتى که پيامبران به خدا روى آورده و از قوم خود 

 يابند.شکايت کنند، عذاب آنها را فراگرفته و مهلت نمى
است:  بر چند نوع قرآن و وانهادن مهجور قرار دادن» فرمايد که: می)رض(  قيمابن 

 .است آن به نياوردن و ايمان ننهادنانواع: گوش  از اين یکی
 آورد. ايمان آن را بخواند و بهآن ـ هر چند که است آن به عمل ترک دوم: 
 .استاز آن  طلبيدنقضاوت و حاکميت ترک سوم: 
 .است آن معانی تدبر و فهم ترک چهارم: 
 بعضی هرچند که امراض قلبی ،در است از آن جستن و درمان شفا خواستن ترک پنجم: 

 «.ديگر سبکتر انداز بعضی  انواع از اين
 که است آمده)رض( از رسول الله صلی الله عليه وسلم  انس روايت به شريف در حديث
 متعلقا به القيامة جاء يوم ينظر فيه ولم يتعاهده لم مصحفه وعلق القرآن تعلم من»فرمودند: 

 قرآن هر كس» «.و بينه بيني مهجورا فاقض هذا اتخذني عبدك : إنينالعالم يارب يقول
 كند ونه و پايبندی مواظبت بر آن نه گذاشته ایطاقچه را به مصحفش را فراگيرد سپس

 گويد: ایو می است درآويخته بدان قرآن آيد كهمی درحالی بنگرد، روز قيامت در آن
 .«كن و او قضاوت من ميان تو مرا وانهاد پس بنده ! همانا اينانپروردگار عالمي

 آست: سعادت دنیا و آخرت در گرو عمل به قرآن

را با قرآن تطبيق بکنند، خويش قواعد زندگی بشريت اگر  قرآن کتاب زندگی است.
ن سعادت دنيا و آخرت نصيب آنها خواهد شد. مشکل ما اين است که اين باشيد که ئمطم

را با قواعد قرآن تطبيق نميکنيم؛ خويش کار را نميکنيم؛ مشکل ما اين است که ما زندگی 
از طبيب اخذمی دارد ولی ی اجعه ميکند و نسخهبطور مثال مريضی نزد طبيب مر

مطابق نسخه ورهنمود طبيب عمل نمی کند، بناً مراجعه نزد طبيب بدون عمل کردن به 
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حتمندی  انسان اثر نخواهد داشت .با تأسف وضع رهنمود های  طبيب بر مريضی وص
 امروزی ما مسلمانان همينطور است.

 :دستور زندگیوهم کتاب قرآن هم کتاب علم 
قرآن دستور  ،را سيرابقلب وافکار انسانی قرآن، هم کتاب علم و معرفت است يعنی 

ارد برای آموزی دستورات کاربردی دی معرفتی و معرفتی بر جنبهقرآن علاوه ؛زندگی
کامل زندگی؛ يعنی محيط زندگی را آباد ميکند، زندگی را از امنيّت و سلامت و آسايش 

 برخوردار ميکند.
ضْوانهَُ »مائده ( می فرمايد:  ۀسور / 16 ۀقرآن عظيم الشأن در )آي ُ مَن  اتَّبَعَ ر  ي ب ه  اللََّّ یَهْد 

نَ الظُّلمُات  إ لَ  جُهُمْ م  مْ إ لىسُبلَُ السَّلام  وَ یخُْر  یه  راطٍ مُسْتقَ یمٍ  ى النُّور  ب إ ذْن ه  وَ یَهْد  ص 
هاى امن و اند، به راهى آن )كتاب( كسانى را كه بدنبال رضاى الهىخداوند به وسيله)«

آورد، و ها به روشنايى درمىكند، و آنان را با خواست خود از تاريكىعافيت هدايت مى
 .(.كندبه راه راست هدايت مى

گريبانِ ظلم و تبعيض و جنگ و ناامنی و لگدمال شدن بهنها در طول تاريخ دستانسا
 .قرآن استازهمه مشکلات همين  اند، امروز هم هستند؛ راه علاج ارزشها بوده

 عمده شمردن امور دنیوی:

نَ النَّاس  مَنْ یقَوُلُ رَبَّ  »/ سورۀ بقره ( میفرماید:  200قرآن عظیم الشأن در ) آیۀ  نا فمَ 
نْ خَلاقٍ  رَة  م  گويند: بعضى از مردم كسانى هستند كه مى) « آت نا ف ي الدُّنْیا وَ ما لهَُ ف ي الْْخ 

ی همه برخی از انسانها ( .اى ندارندخداوندا! به ما در دنيا عطا كن. آنان در آخرت بهره
ها را را، انگيزهها را، هدفها ها را، رابطهها را، دشمنیقواعد زندگی انسانی را، دوستی

در کار دنيا محصور ميکنند؛ دنيا يعنی چه؟ يعنی پول، يعنی قدرت، يعنی شهوت؛ مراد 
شان به خاطر اينها شان به خاطر اينها است، دشمنیاز دنيا در اينجا اينها است. دوستی

شان به خاطر اينها است، تلاششان به خاطر اينها است، هدفهايشان به گيریاست، رابطه
ساختن را  زندگیی خدای متعال رد ميکند. اين جور قاعدهاين را که طر اينها است؛ خا

ن خَلاق.خدای متعال رد ميکند؛  رَة  م  اينها در زندگی دنيوی به چيزهايی  وَ ما لهَ ف ی الْخ 
امّا در زندگی اصلی و واقعی و اخروی که  - در اين زندگی موقتّ کوتاه -خواهند رسيد
 .اندبهرهنصيبند، بیدر آنجا است چيزی ندارند، بیزندگی انسان 

ولی در مقابل يک قاعده ديگری برای زندگی وجود دارد طوريکه قرآن عظيم الشأن می 
رَة  حَسَنةًَ وَ ق نا عَذابَ  » فرمايد: نْهُمْ مَنْ یَقوُلُ رَبَّنا آت نا ف ي الدُّنْیا حَسَنةًَ وَ ف ي الْْخ  وَ م 
گويند: پروردگارا! در دنيا به ما نيكى )اما( بعضى از مردم مىه بقره (سور 201) «النَّار  

 (.عطا كن و در آخرت نيز نيكى مرحمت فرما و مارا از عذاب آتش نگهدار
قبل،  ۀآشنايى با آرزوها و دعاهاى آنان است. در آي انسانها،يكى از راههاى شناخت 

كارى به خير و شرّ آن نداشتند، ولى  درخواست گروه اوّل از خداوند مربوط به دنيا بود و
است در دنيا و آخرت. در  «حَسَنَةً »درخواست گروه دوّم از خداوند، مبارکه  ۀدر اين آي

ديدگاه گروه اوّل؛ دنيا به خودى خود مطلوب است، ولى در ديد گروه دوّم؛ دنيايى 
 .ارزشمند است كه حسنه باشد و به آخرت منتهى گردد

یرًاوَكَذَل كَ جَعلَْنَ  یاً وَنصَ  ینَ وَكَفىَ ب رَب  كَ هَاد  م  نَ الْمُجْر  ا م  ٍ عَدُوًّ  ﴾۳۱﴿ ا ل كُل   نبَ ي 
و اين گونه براى هر پيامبرى دشمنى از گناهكاران قرار داديم و همين بس كه 

 (۳۱پروردگارت راهبر و ياور توست )
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تضادّ ميان حقّ  دارای مخالفين هستند. مبارزه وگويى، هميشه خواهى و حقّ نداى حقّ 
تنها راه پيروزى بر دشمن، ومخالفين همانا  ريخ وجود داشته، وأوباطل، در طول ت

 به هدايت و نصرت الهى است.  تمََسُّک 

طور که از مشرکين قومت دشمنانى برايت قرار داديم، براى هر پيامبرى نيز از همان
 کفار قومش دشمن قرار داديم. 
الله عليه وسلم تسلىّ خاطر داده شده، که پيروی قبل از  هدف اينست که به پيامبرصلی

شان دشمنانی قرار هر پيامبر از اشرار اقوام اين بدين معنی است که : خود تأسی کند.
شکيبا  آنان کهچنانصلی الله عليه وسلم است که شکيبايی ورزد ،  داده بود. پس بر پيامبر

یاً وَ » بودند. یراً وَ کَفىٰ ب رَب  کَ هٰاد   هدایتگر و یاور کافی عنوانبه و پروردگارت «نَص 
اى محمد! و همين بس که خدا تو را هدايت کند و تو را در مقابل دشمنانت يارى  . است

 دهد. پس به دشمن اهميت مده.
همين بس که الله متعال راهبر و راهنمای دوستانش بوده، ايشان را به راه صواب دلالت 

بس که او عليه دشمنان، ياورشان است. پس ولايت با هدايت حاصل نمايد و همين می
 است و حمايت و ياری، با پيروزی و نصرت.

یراً »فهم عالی جمله: یاً وَ نَص  هاى حقّ و آيه مبارکه می رساندکه :انسان در درگيرى« هاد 
باطل، به دو چيز نياز دارد: يكى هدايت و ديگرى قدرت.وهدايت و نصرت از شئون 

 بيّت خداوند متعال است.ربو

دَةً كَذَل كَ ل نثُبَ  تَ ب ه  فؤَُادَكَ  لَ عَلَیْه  الْقرُْآنُ جُمْلةًَ وَاح  ینَ كَفَرُوا لوَْلََ نزُ   وَقاَلَ الَّذ 
 ﴾۳۲﴿ وَرَتَّلْناَهُ ترَْت یلاً 

و كسانى كه كافر شدند گفتند چرا قرآن يكجا بر او نازل نشده است اين گونه ]ما آن را به 
دريج نازل كرديم[ تا قلبت را به وسيله آن استوار گردانيم و آن را به آرامى ]بر تو[ خوانديم ت
(.۳۲) 

ى جديدى جويان، هر لحظه در طرح وپيش کردن  بهانهطوريکه ديده می شود که : بهانه
شود؟ وبار ديگری طرح می کردند : چرا گفتند: چرا به ما وحى نمىهستند ، يکبار مى

طلا  و يه بينيم؟ چرا پيامبر پول ودارايی ، قصر ، باغ بوستان سرماى را نمىفرشته وح
 شود؟گفتند: چرا قرآن يكجا نازل نمىندارد؟ و گاهى مى

قرآن داراى دو نزول است: يكى نزول دفعى كه در شب قدر  اينها غافل از آن هستند که :
هاى مختلف در طول مناسبتبر قلب پيامبر نازل شده است و ديگرى نزول تدريجى كه به 

 .نازل شده استبيست و سه سال
کافران مطرح می شود اينست که: چرا قرآن عظيم يکی ديگر از شبهات  که از جانب 

الشأن مانند  ساير کتب آسمانی ، مانند تورات وانجيل به يک دفعه ای  بالای پيامبر صلی 
اين شبهه بی محتوای در آيه فوق  الله عليه وسلم  نازل نشده است؟ خداوند متعال در رد

نثُبَ  تَ ب ه  فؤُٰادَکَ »می فرمايد:   نده و متفرقګچنين پراالله متعال قرآن عظم الشأن «کَذٰل کَ ل 
تا قلب پيامبرش را نيرومند و استوار گردانيده،  به تدريج وبخش بخش نازل کرده است،

و به مقتضاى محتوايش عمل و بتوانى آن را حفظ کنى وی را به آهستگی تربيت نمايد 
 و در عين حال بر طمأنينه و تدبرّش در کتاب مولايش بيفزايد. کنى
زيرا  واستوار گردانيم را قوی ، قلبتوصف و بر اين کيفيت بر اين قرآن کردن نازل
 دهایاز رويدا هر رويدادی در قلبت که است آن نزديکتر به کيفيت اين به آن کردن نازل
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 از سوی که رنگارنگی هاینيرنگ و گونگونه ها و شگردهایانگيز و در توطئهمخاطره
 انفعالیترديد و  گونهگردد و در خود هيچ و استوار ، قویهستی با آنها روياروی دشمنان
آن  «نٰاهُ ترَْت یلاً وَ رَتَّلْ »،گيردمی آرام محبوب هاینامه پياپی با رسيدن محب زيرا قلب نيابی

 اى بديع تفصيل داديم.را به شيوه
اين آيۀ مبارکه بر لزوم تدبرّ در قرآن، عنايت و اهتمام به آن و دريافت تدريجی آن دلالت 

 مندی صحيح انسان مؤمن گردد.دارد تا در قلب  رسوخ يافته و موجب بهره
ه است: ترتيل در سخن اين است قتاده گفته است: يعنى آن را توضيح داديم. و رازى گفت 

ها اين است که که هر قسمت در فرصت مناسب و پشت سر ديگرى بيايد. ترتيل در دندان
 (.۲۴/٧۹تفسير کبير  د.)از هم فاصله داشته و به هم نچسبيده باشن

و طبرى گفته است: ترتيل در قرائت يعنى اين که با تأنى و با آهنگ و منظم خوانده 
 (.۱۹/۸ طبرىتفسير د.)شو

 حکمت های نزول قرآن به تدریج:
الله صلی الله عليه  بود زيرا رسول نيز همين قرآن تدريجی کردن نازل هایاز حکمت یکی
 يکباره به اگر قرآنشناختند پس را نمی و خواندن بودند و نوشتن هر دو امی و امتشانوسلم 

  مشاهده کهاين علاوهدشوار بود، به بر ايشان آن اشتدشد، قطعا حفظ ونگهمی نازل بر ايشان
 خود از اموری صلی الله عليه وسلم ، اکرم رسول از سوی عليه السلام  جبرئيل گاهبه گاه

صبر و  را به و ايشان را استوارتر گردانيده صلی الله عليه وسلم حضرت  آن عزم بود که
 .داشتوا می رسالت در تبليغ شکيبايی
 بود زيرا اگر قرآن از مکلفان و دشواری حرج ، دفعقرآن تدريجی نزول حکمت دومین
 ً ً می نازل يکباره به تمامما امر  شدند و اينمی مکلف بسياری احکام به شد، آنها دفعتا
 بود. و سنگين سخت شانبرای

 و روشهای عادات بود چراکه گذاریدر قانون ، تدرجقرآن تدريجی نزول حکمت سومین
 کافی زمان ، نياز بهآنها از نهاد جامعه برکندن دار بود کهو ريشه موروثی چنان جاهلی
 .داشت

 : 32 هنزول آیشأن 
از ابن عباس « المختاره»ک: ابن ابوحاتم و حاکم به قسم صحيح و ضياء در  -797
کند پيامبر باشد کان گفتند: اگر محمد آنگونه که گمان میروايت کرده اند: مشر )رض(

کند، کند و قرآن را به او به يک باره نازل نمیپس چرا پروردگارش او را شکنجه می
لَ  »ۀ فرستد. پس خدای عزوجل آيبلکه يک آيه و دو آيه می ینَ کَفَرُوا لَوْلََ نزُ   وَقاَلَ الَّذ 

دَةً عَلیَْه  الْقرُْآنُ جُمْلَةً وَ  به حاکم،  128و  127/  5« در المنثور»). را نازل کرد «اح 
 (ضياء و ابوحاتم نسبت داده است.

یرًا ئنْاَكَ ب الْحَق   وَأحَْسَنَ تفَْس   ﴾۳۳﴿ وَلََ یأَتْوُنكََ ب مَثلٍَ إ لََّ ج 
 یآوريم و تفسيری تو م یآورند مگر اينكه ما حق را برای تو نم یآنها هيچ مثلي برا

 (۳۳.)دندانشكن كه ناچار به تسليم شوند( جواب)وبهتر 
 مراد اعتراضات و شبهات است.  «:مَثلٍَ »
 جواب درست وواقعی.  «:الْحَق   »
يا محلّ آن « الْحَقِّ »عطف بر  بهترين و زيباترين چيز در حدّ ذات خود. «:أحَْسَنَ »

 )تفسير نور مصطفی خرمدل(.است.
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شبهات می باشد .جواب ى به همه جواب دهنده و قرآن، كتاب جامعى است بايد گفت که:
خداوند  .كردندانبيا با مخالفان درگير بودند و از راه استدلال با آنان رفتار مى می دهد . 

می دارد .ومطمين  كند و در برابر سخنان باطل كفّار، كلام حقّ را مطرحاز انبيا دفاع مى
 تشکيل می داد. ، استقرار حقّ را هم  وهدف انبياحقّ بر باطل پيروز است.  باشد که 

اکَ بِالْحَقِّ :» در آيه مبارکه می فرمايد  صلی الله عليه محمد  ای: وَلا  يَأتْوُنَکَ بِمَثلَ  إِلا  جِئنْ 
 و هيچ است خود مثلی در بطلان گويیکه  باطل از سؤالهای سؤالی کافران هيچ !وسلم 
، آنان اساسبی و شبهه باطل مثل در مقابل ما کهگر آنآورند، منمی ایو شبهه حجت
شان نيکوتر و شيواتر و در دليل و استوار که در اسلوب و بيان از سخنان جوابی برايت

تا شبهات و باطل آنها را باشد، برايت آورده است.برهان، از آن استوارتر و نيرومندتر می
 خنثى کنى. 

یراً »  و حق را با نيکوترين بيان براى تو آورديم. «وَأحَْسَنَ تفَْس 

مْ إ لىَ جَهَنَّمَ أوُلَئ كَ شَرٌّ مَكَاناً وَأضََلُّ سَب یلاً  ه  ینَ یحُْشَرُونَ عَلىَ وُجُوه   ﴾۳۴﴿ الَّذ 
ترين راه شوند آنان بدترين جاى و گمكسانى كه به رو درافتاده به سوى دوزخ حشر مى 

 .(۳۴) .را دارند
، سبب تحقير خود انسان  ءتحقير انبيا که:نبايد فراموش کردهم واين را اشيد به ياد داشته ب

 روی بهگروه کفّار در آيه مبارکه می فرمايد :که طوريکه .قيامت می گرددروزدر 
ها از نظر بدترين خلق، دورترين آنالله آنان نزد شوند، حشر می جهنم سویبه درافتاده

 .ر گمراهی و انحراف اندها در امترين آنرشد و پست
 شوند: گروهیحشر می گروه در سه در روز قيامتمردم »است:  آمده شريف در حديث

 افتاده روی به الله! چگونهشد: يا رسول . سؤالافتاده روی بهو گروهی  سواره ، گروهیپياده
امر  گرداند، بر اينمی روان يشانپاهارا بر  آنان که ذاتی شوند؟ فرمودند: همانمحشور می
 .(صحاب السننا -اخراج از  )«.گرداند... روان هايشانرا بر چهره آنان که نيز تواناست

 :هکذا در حديثی ديگری آمده است
ِ يحُْشَرُ الكَافِ  -1758 ُ عَنْهُ: أنَه رَجُلًا قَالَ: يَا نَبيِه اللَّه رُ عَلىَ وَجْهِهِ أنََسِ بْنِ مَالِك  رَضِيَ اللَّه

جْليَْنِ فيِ الدُّنْيَا قَادِرًا عَلىَ أنَْ يمُْشِيَهُ عَلىَ وَجْهِهِ »يوَْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ:  ألَيَْسَ الهذِي أمَْشَاهُ عَلىَ الرِّ
 [.4760]رواه البخاری: « يوَْمَ القِيَامَةِ 
 عليه وسلم از انس بن مالک )رض(  روايت است که کسی از پيامبرصلی الله -1758

مگر آن ذاتی که »شود؟ فرمودند: پرسيد: کافر در روز قيامت چگونه بر رويش حشر می
او را در دنيا بر دو پايش روان ساخت، قادر نيست که در روز قيامت او را بر رويش 

 «.روان سازد.
 :احکام و مسائل متعلق به این حدیثاز 

د که کفار در روز قيامت بر روی خود شواز اين حديث نبوی شريف اين طور دانسته می
گردند، و اين به سبب آن است که انداخته شده و به همان طريق به سوی دوزخ روان می

ها در دنيا از سجده کردن به خدا ابا ورزيده بودند، و اکنون برخلاف عمل خود آن
پيش  گردند، و ديگر اينکه رفتن بر روی يک نوع عذاب است، و عذاب کفارمجازات می

 شود.از رسيدن به دوزخ شروع می
 خوانندگان گرامی!

 ( داستانها وقصه های  برخی از پيامبران و کفر تکذيب کنندگانشان  40الی  35آيات )
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 می فرمايد:مورد بحث قرار داده را

یرًا تاَبَ وَجَعلَْناَ مَعهَُ أخََاهُ هَارُونَ وَز   ﴾۳۵﴿ وَلَقدَْ آتیَْناَ مُوسَى الْك 
]ما[ به موسى كتاب ]آسمانى[ عطا كرديم و برادرش هارون را همراه او  و به يقين

 (۳۵دستيار]ش[ گردانيديم )

  .تعيين كندالله متعال بايد هم را  ءنبياأجانشين 

یرًا رْناَهُمْ تدَْم  ینَ كَذَّبوُا ب آیاَت ناَ فدََمَّ  ﴾۳۶﴿ فَقلُْناَ اذْهَباَ إ لىَ الْقوَْم  الَّذ 
هاى ما را به دروغ گرفتند برويد پس ]ما[ آنان  سوى قومى كه نشانهپس گفتيم هر دو به 

 .(۳۶را به سختى هلاك نموديم )

های خداشناسی موجود در گستره هستی، يا مراد از )آيات( نشانه «:كَذَّبوُا ب ئاَیَات ناَ...»
ای است که بر دست موسی عليه های آسمانی پيشين، و يا معجزات نهگانهآيات کتاب

 سلام  انجام گرفته است. ال
یراً » رْناَهُمْ تدَْم  ايشان را سخت هلاک ساختيم. اين جمله جواب جمله مقدّر محذوفی  «:فَدَمَّ

یراً...»بوده و در اصل چنين است:  رْناَهُمْ تدَْم  سَالةَ  فَكَذَّبوُهُمَا فَدَمَّ م ب الر   . «فَذَهَباَ إ لیَْه 
خلاصه ازداستان رعونيان مورد نظر است، ودراينجا علتّ استحقاق عذاب فرعون وف

 شود.ايشان بدون در نظر گرفتن تقدم و تأخر زمانی مطالب حادثه، برای پيغمبر نقل می
 .)تفسير نور : مصطفی خرمدل(

هر دو با دلايل روشن و تا  مبارکه  به موسی و هارون دستور داد ۀالله تعالی در اين آي
به حق کفر واند. رويد که آيات ما را تکذيب کردهمعجزات قاطع نزد فرعون و قومش ب

اهُمْ تدَْمِيراً ).»اند  ورزيده رْن  به سبب اين که پيامبران ما را تکذيب کردند، آنها  «(36فَدَمه
صلی الله  پيامبر خاتم که گروهی بايد اين پس. وبه کلی از بين برديم رسانديم هلاکت بهرا 

 وعبرتی برای عبرت اندوزان گردانيد. باشند. هوش نند، نيز بهکمی را تکذيبعليه وسلم 
التحقيق فى  )کتاب ت. انگيز اس، به معناى هلاكت اعجاب«دمار»از « تدمير»ى كلمه

 .(.كلمات القرآن

سُلَ أغَْرَقْناَهُمْ وَجَعلَْناَهُمْ ل لنَّاس  آیةًَ وَأعَْتدَْناَ ا كَذَّبوُا الرُّ ینَ  وَقَوْمَ نوُحٍ لمََّ ل لظَّال م 
 ﴾۳۷﴿ عَذَاباً ألَ یمًا

و قوم نوح را آنگاه كه پيامبران ]خدا[ را تكذيب كردند غرقشان ساختيم و آنان را براى 
 (۳٧) .ايم ]همه[ مردم عبرتى گردانيديم و براى ستمكاران عذابى پر درد آماده كرده

 و پيامبرانونوح عليه السلام الله متعال قوم نوح عليه السلام رابعد از اينکه کفر ورزيدند 
ديگران درس تا براى  ساخت،آنها را در طوفان غرق .کردند را تکذيب از وی قبل

 کسی و هرعليه السلام  نوح قوم :ستمکاران درس باشد برای  عبرت، پند و اندرز باشند.
  در دوزخ  دردناک یعذابو؛ است شده آنان رهرو راه عليهم السلام  پيامبران در تکذيب که

 برای شان تدارک ديده شده.
سُلَ  »می فرمايد: علت اينکه چرادر آيۀ مبارکه کلمۀابو سعود  در صورتى که آمده ، «الَرُّ

علت آن اين است که: تکذيب او تکذيب جميع است؛ زيرا آنها تنها نوح را تکذيب کردند، 
ً عموم  (.۴/۹بر توحيد و اسلام توافق دارند.) ابو سعود  ا

طوريکه در جمله دارد، دربر، هم قهردنيوى ءنبياأتكذيب وری است که آقابل ياد  
ً » ۀکه در جملهم عذاب اخروى.آمده است و  «أغَْرَقْناَ»  بيان شده است.« عَذاباً ألَِيما
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 می باشد. سنتّ الهى فرستادن رسولان براى هدايت مردم و هلاكت تكذيب كنندگان آنان 

س   وَقرُُوناً بیَْنَ ذَل كَ كَث یرًاوَعَادًا وَثمَُو  ﴾۳۸﴿ دَ وَأصَْحَابَ الرَّ
و عاد و ثمود و اصحاب الرس )گروهي كه درخت صنوبر را ميپرستيدند(و نسلهايى 

 (۳۸)[فراوان را در ميان اينان ]هلاك ونبود كرديم
س   » چرا که در سوره بروج آيه چهار است. که ذکر آن اصحاب الاخدود  «:أصَْحَابَ الرَّ
( به معنی شکاف و گودال مستطيل شکل در زمين است، و از جمله معانی )رَسّ( أخُدود)

کردند و کافرانی است که در يمن زندگی می هدف از آن هم معنی چاه و حفره است. 
 زندگی بسر می بردند خواستند مسيحيان موحّد و راستين نجران را که در همسايگی آنان 

سيحيان خداشناس نپذيرفتند و بر دين آسمانی ماندگار شدند. رؤسای به کفر برگردانند. م
دين کفاّر برای وا داشتن ايشان گودالی را کندند و در آن آتش برافروختند و هر که 

  می کرد ، در همين گودال می انداختند .مسيحيت را ترک ن
« ً ، 13 آيه ، يونس6 يهآ : انعامملاحظه شود سوره های ها و اقوام )ملتّبمعنب  «:قرُُونا

 (.42 آيۀّ مؤمنون
مطرح  رس صحابأدرقرآن عظيم الشأن از اصحاب راس در دو سورۀ  قرانی بحثی از 

بحث از تکذيب آنها از پيامبرشان، / سورۀ  ق (، که  12 ۀيکبار در ) آي گرديد ه است؛
در  اصحاب رسعذاب  سوره فرقان ( که مبين 37بعمل آمده است ويکبار در ) آيه 

 رديف قوم عاد وثمود ) حضرت هود وحضرت صالح ( است.
الله متعال در آيۀ مبارکه می فرمايد که قوم عاد وثمود واصحاب رس )چاه ( را نيز نابود 

 ساختيم.
 قولی: رس باشند. بهبرنياورده  را با سنگ آن ديواره که استچاهی  در کلام  عرب: رس
 داده نسبت چاه آن به جهت نجار را کشتند، از اين حبيب در آن بود که« انطاکيه»در  چاهی

در  شانرا با منازل بودند، خداوند متعال  آنان نشسته چاه گرد آن گردا کهدر حالیشدند پس 
     .«تفسير انوار القرآن» فرو برد. زمين

پرست بودند و خدا تصحاب الرس قومى بأامام بيضاوى در تفسير خويش می فرمايد: 
شعيب را به ميان آنان مبعوث نمود. اما آنها شعيب را تکذيب کردند، و در حالى که در 
اطراف چاهى جمع شده بودند، ناگهان چاه فروريخت و آنها را نابود کرد و سرزمينشان 

 (.۲/۶۸بيضاوى .)تفسيرنيز دچار رانش شد
و خلايق زيادى را ميان آنها نابود کرديم، که  هاملت « وَ قرُُوناً بیَْنَ ذٰل کَ کَث یراً »

 .داندتعداد آنها را مى الله متعال فقط 

 ﴾۳۹﴿ وَكُلاًّ ضَرَبْناَ لهَُ الْْمَْثاَلَ وَكُلاًّ تبََّرْناَ تتَبْ یرًا
و ما برای هر يک از اين طوايف مثلها )و پندها برای هدايت و اتمام حجت( زديم و همه 

 (۳۹ك كرديم.)را در هم شكستيم و هلا
ادله حق را  ،ها اتمام حجّت كرده استى امّتالله متعال  با همه «وَکُلاًّ ضَرَبْنٰا لهَُ الَْْمَْثٰالَ »

ها را اقامه کرد و طوريکه ياد های پيشين و پسين روشن ساخته، برهانبرای همه امّت
 نيايد.باقی ای عذر آوری بهانهکسی ها را برپا داشت تا برای هيچ اور شديم ، حجّت

 و زير و زبر کرديم؛ ،ساختیم هلاک سختیرا به  از آنان و هریک«وَکُلاًّ تبََّرْنٰا تتَبْ یراً »
زيرا پند و اندرز در آنان اثر نکرد.وبا يد گفت: قهر و غضب خداوند بر كفاّر، يكى از 

 هاى الهى است.سنتّ
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رَتْ مَطَرَ السَّوْء  أفَلََمْ یَكُونوُا یرََوْنَهَا بلَْ كَانوُا لََ  وَلَقدَْ أتَوَْا عَلىَ الْقَرْیةَ  الَّت ي  أمُْط 
 ﴾۴۰﴿ یَرْجُونَ نشُُورًا

( بر آن بارانده شد)ديار قوم یآسمان یاز سنگها یو قطعا بر شهرى كه باران بلا )باران
 (۴۰شدن ندارند ) اند ]چرا[ ولى اميد به زنده اند مگر آن را نديده لوط( گذشته

و قريش مفسر صفوة التفاسير درتفسير اين آيۀ مبارکه می فرمايد: محمد علی  صابونی 
قوم لوط قريه ، بزرگترين «سدوم»قريه در سفر تجارتشان به سوى شام بارها از کنار 

 نزول سنگ از آسمان بر آن، ويران و نابود شد.کذشته اند، همان قريه که سبب 
گيرند آنها را توبيخ کرده است. که پند و اندرز نمىبه سبب آن «اأَ فلََمْ یکَُونوُا یَرَوْنَهٰ »

بينند، تا از سرنوشت ساکنان آن و عذاب و يعنى آيا در سفرهايشان آن را با چشم خود نمى
دردى که به سبب تکذيب پيامبر خود و مخالفتشان با فرمان خدا آنها را فراگرفت، عبرت 

 بگيرند؟
قريش در سفرهاى تجارتى  د در تفسير خويش می نويسد:در اين مور)رض( ابن عباس 

گذشتند، هاى مداين و شهرهاى قوم لوط مىرفتند از کنار ويرانهکه به سوى شام مى
ینَ  »فرمايد: گونه که در جاى ديگرى نيز مىهمان مْ مُصْب ح  ونَ عَلیَْه  « 137»وَ إ نَّكُمْ لتَمَُرُّ

گذريد. )و نيز( و همانا شما صبحگاهان بر آثار آنان مى) «138» وَ ب اللَّیْل  أَ فَلا تعَْق لوُنَ 
گيرند که به آنها از اين جهت عبرت نمى.گيريدشامگاهان؛ پس آيا عقل خود را بكار نمى

 معاد، روز رستاخيز اميدوار نيستند.

 خوانندگان گرامی  !
امبر و ( موضوعاتی در باره استهزای مشرکان به پي 44الی  41آيات متبرکه ) 

 نامگذاری دعوت حق به گمراهی، مورد بحث قرار گرفته است.

ُ رَسُولًَ  ي بَعثََ اللََّّ ذوُنكََ إ لََّ هُزُوًا أهََذَا الَّذ  َّخ   ﴾۴۱﴿ وَإ ذَا رَأوَْكَ إ نْ یتَ
که الله او را به و چون تو را ببينند جز به ريشخندت نگيرند ]كه[ آيا اين همان كسى است 

 (۴۱) ده است؟!حيث پيغمبر فرستا
كفاّر با  بوده است، دائمى كفاّر ى شيوهيکی از، ءنبياأتمسخر وتحقير  بايد ياد آور شد که:
  .ال ببرندرا زير سؤ او رسالتمی کوشيدند که: ، صلی الله عليه وسلمانكار شخص پيامبر

 رسول يرا چونشد ز نازل ابوجهل درباره آيه اينکه است: شده روايت نزول شأن  در بيان
ی می ريشخندبا تمسخر وگذشتند، می از برابر وی خويش با يارانالله صلی الله عليه وسلم 

 .؟(است برانگيخته رسالت خدا او را به که است کسی همان )آيا اينگفتند:

لُّناَ عَنْ آل هَت ناَ لَوْلََ أنَْ صَبَرْناَ عَلَیْهَا وَسَوْفَ  ینَ یرََوْنَ إ نْ كَادَ لَیضُ   یَعْلمَُونَ ح 
 ﴾۴۲﴿ الْعذََابَ مَنْ أضََلُّ سَب یلاً 

چيزى نمانده بود كه ما را از خدايانمان اگر بر آن ايستادگى نميکرديم منحرف كند و 
 .(۴۲) .تر است بينند به زودى خواهند دانست چه كسى گمراههنگامى كه عذاب را مى 

لُّنا عَنْ آ» ۀاز فحوای  جمل آيۀ مبارکه معلوم می شود که: مشركان به تأثير « ل هَت نا لیَضُ 
سخنان پيامبر صلی الله عليه وسلم  اعتراف دارند. ولی با تأسف بايد گفت که در برخی از 

پندارند. طوريکه در كند كه هدايت را گمراهى مىموارد انسانها  چنان سرچپه  فكر مى
اين مدعی رسالت، ما را با نيروی برهان و  چيزی نمانده بود کهآيۀ مبارکه می فرمايد: 

 ها ثابت قدم باقی مانديم.نوار بيانش از پرستش بتان بازگرداند؛ ليکن ما بر پرستش آنأ
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ینَ یَرَوْنَ الَْعَذٰابَ » ولی پروردگار با عظمت در جواب آنها می فرمايد:  وَسَوْفَ یَعْلَمُونَ ح 
که چه کسی ى عذاب خواهند فهميد هنگام مشاهده يعنى در آخرت به «مَنْ أضََلُّ سَب یلاً 

  و از دين منحرف گشته است؟رهرو راه رشد و هدايت بوده و چه کسی گمراه است؟ 
یلاً   ﴾۴۳﴿ أرََأیَْتَ مَن  اتَّخَذَ إ لَهَهُ هَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَلیَْه  وَك 

تواني او ت ؟ آيا تو ميآيا ديدي كسي را كه هواي نفس خويش را معبود خود برگزيده اس
 (۴۳)را هدايت كني ؟ يا به دفاع از او برخيزي ؟

کسی که هوی و هوس را معبود و خدای خود ساخته است. هدف  «:مَن  اتَّخَذَ إ لهَهُ هَواهُ »
از آن آرزوپرستی، به فرمان دل گوش کردن، و فرمان خدا و رسول و رهنمود عقل را 

 (. 50/  ، قصص16/  ، طه28/  های : کهفرها کردن است )ملاحظه شود سوره 
به هر معبودى غير از حقّ، هوى  که  امام قرطبی می فرمايد« هَوَاهُ » درمورد اصطلاح 

 شود. گفته مى
قرآن عظيم الشأن با تمام شدت هوا پرستی  را رد نموده و هواپرستى، را سرچشمه غفلت  

عْ مَنْ أغَْفَلْنا قلَْبَهُ »ی فرمايد:( م 28ۀ يّ كهف، آ ۀدانشته است، طوريکه در )سور وَ لَ تطُ 
نا وَ اتَّبعََ هَواهُ  كْر  و از آن کس که ما دلش را از ياد خود غافل ساخته ايم و از پى  «عَنْ ذ 

 .هواى خويش رفته و کارش ناديده گرفتن حق بوده است پيروى مکن
 16آیه « ) نُ ب ها وَ اتَّبعََ هَواهُ فَترَْدىفَلا یَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لَ یؤُْم  » همچنان می فرمايد: 

پس مبادا كسى كه به قيامت ايمان ندارد و پيرو هواى نفس خويش است، تو  سوره طه (
 .كنىرا از توجّه به قيامت باز دارد كه سقوط مى

 قصص ( می فرمايد: ۀسور / 50پرستى، بدترين انحراف است.طوريکه در ) آيه  هوا
ن  اتَّبَعَ هَواهُ ب غیَْر  هُدىً فإَ نْ لَمْ »  مَّ َّب عوُنَ أهَْواءَهُمْ وَ مَنْ أضََلُّ م  یبوُا لَكَ فَاعْلَمْ أنََّما یتَ یَسْتجَ 

ینَ  ي الْقَوْمَ الظَّال م  َ لَ یَهْد  نَ اللََّّ  إ نَّ اللََّّ )پس اگر )خواسته و پيشنهاد( تو را « 50»م 
تر از آن كس كه اند و كيست گمراهفسانى خويشهاى ننپذيرفتند، بدان كه آنان پيرو هوس

بدون )پذيرش حقّ و توجّه به( هدايت و رهنمون الهى، از هوس خود پيروى نمايد؟ همانا 
 .كندخداوند، قوم ستمگر را هدايت نمى

همچنان  بايد گفت که همين خصوصيت هواپرستى است که مانع قضاوت عادلانه می 
داوُدُ إ نَّا جَعَلْناكَ خَل یفةًَ ف ي الْْرَْض  فاَحْكُمْ بیَْنَ النَّاس  ب الْحَق   یا »کردد. طوريکه می فرمايد: 

َّب ع  الْهَوى یدٌ ب ما  وَ لَ تتَ لُّونَ عَنْ سَب یل  اللََّّ  لَهُمْ عَذابٌ شَد  ینَ یَض  لَّكَ عَنْ سَب یل  اللََّّ  إ نَّ الَّذ  فیَضُ 
ساب   )اى داود! همانا ما تو را در زمين  سوره ص ( 26)آیه « 26»نَسُوا یَوْمَ الْح 

ها پيروى نكن جانشين قرار داديم، پس ميان مردم به حقّ داورى كن و از هواها و هوس
شوند برايشان كند. البتهّ كسانى كه از راه خدا منحرف مىكه تو را از راه خدا منحرف مى

 ( .عذاب سختى است به خاطر آن كه روز قيامت را فراموش كردند
وَ لَو  »ى فساد است. طوريکه که می فرمايد:ودر نهايت بايد گفت که:هواپرستى، سرچشمه

مْ فَهُمْ عَنْ  ه  كْر  نَّ بَلْ أتَیَْناهُمْ ب ذ   اتَّبعََ الْحَقُّ أهَْواءَهُمْ لَفَسَدَت  السَّماواتُ وَ الْْرَْضُ وَ مَنْ ف یه 
ضُونَ  مْ مُعْر  ه  كْر  هاى آنان ؤمنون ( )و اگر حقّ، از هوسم ۀسور / 71 ۀآي) « 71»ذ 

شدند، ولى ما ها و زمين و كسانى كه در آنها هستند تباه مىكرد، قطعاً آسمانپيروى مى
ى ياد )وشرف وحيثيّت( آنهاست، امّا آنان از اين ياد قرآنى به آنها داديم كه مايه

 .(.رويگردانند
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يکى از مشرکين سنگى را  :در مورد هوی وهوس مشرکين می نويسد)رض( ابن عباس 
گرفت و قبلى را دور ديد، آن را برمىکرد، وقتى بهتر از آن را مىپرستش مى

 انداخت.مى

یلاً )»  توانى ضامن آن باشى که او را از هوى حفظ آيا مى( «43أفَأَنَْتَ تکَُونُ عَلَیْه  وَک 
رساند ايمان آنان را مى کنى؟ اين کار تو نيست. ابو حيان گفته است: اين بيان نوميدى از

دهد که آنها در عدم کند که بر آنان افسوس نخورد و نشان مىو به پيامبر اشاره مى
البحر د.)شناخت منافع خود و عدم تأمل در انديشه در عواقب امور مانند حيواناتن

۶/۵۰۱.) 

لََّ كَالْْنَْعاَم  بلَْ هُمْ أضََلُّ أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهُمْ یسَْمَعوُنَ أوَْ یَعْق لوُنَ إ نْ هُمْ إ  
 ﴾۴۴﴿ سَب یلاً 

خرد(، چهارپايان )بیآنان جز مانند فهمند؟ میشنوند يا يا گمان دارى كه بيشترشان مى 
 (۴۴)ترند. بکله ايشان گمراه

ى شنيدن برى که مشرکان براآيا گمان مى «أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أکَْثرََهُمْ یَسْمَعوُنَ أوَْ یَعْق لوُنَ »
ها و شنوند، يا عبرتگيری میآيات قرآن را به سمع قبول و بهرهگوش شنوا دارند ، آيا 

 فهمند؟اندرزهايی را که در آن است می

 بی «جز همانند چهارپایان آنان»نيست  چنين «إ نْ هُمْ إ لَ  کَالْْنَْعٰام  بَلْ هُمْ أضََلُّ سَب یلاً » 
 پروردگارشان زيرا چهارپايان ازچهارپايان «ترندگمراه آنان نیستند بلکه»و وفکر عقل

 برند، برایمی راه خويش چراگاههای سویگويند، بهمی اوتسبيحشناسند، برایرا می
 کنند و از چيزهایمی عمل است سودشانبه را که شوند، آنچهمی خود منقاد ورام صاحب

آفريدگار خود منقاد می  برای نه گروه اين کهند در حالیپرهيزمیزيانبار و خطرناک 
از  اينان شناسند. همچنينمی است داده را روزی آنان که پروردگاریشوند و نه 
کنند، ینم را درک توحيد و نبوت پيام اگر چهارپايان ترند کهگمراه دليل اين بهچهارپايان 

و  ، تعصبعناد، مکابره از روی که گروه اين قيام هم نمی کنند ، برخلاف هم آن عليه
 .اميدوار نباش آنان هرگز به خيزند پسستيز برمی به ، در برابر آنحق خرد شمردن

 « تفسير انوار القرآن»
 خوانندگان گرامی!

 بر وجود و يکتايی آفريدگار، بحث می نمايد: وجود ( دلايل چند بر  54الی  45در آيات ) 

ناً ثمَُّ جَعلَْناَ الشَّمْسَ عَلَیْه   لَّ وَلوَْ شَاءَ لجََعلَهَُ سَاك  ألََمْ ترََ إ لىَ رَب  كَ كَیْفَ مَدَّ الظ  
 ﴾۴۵﴿ دَل یلاً 

خواست آن را ساكن  اى كه پروردگارت چگونه سايه را گسترده است و اگر مى آيا نديده
 (۴۵داد آنگاه آفتاب  را بر آن دليل گردانيديم ) قرار مى

لَّ...» سايه را همه جا گستر کرده است. اشاره به اين است که سايه گاهی بر  «:مَدَّ الظ  
افتد، و بر اثر گردش زمين به دور قسمت شرقی و گاهی بر قسمت جنوبی کره زمين می

گيرند، و بر همه جا را به نوبه فرا می گردد و سايه و روشنیخود، شب و روز توليد می
، فصول چهارگانه تشکيل، و قطب شمال و قطب جنوب هم آفتاباثر گردش زمين به دور 

 شوند.مانند ساير نقاط زمين به طور متناوب از نور و سايه برخوردار می
اننده تاريکی شناسآفتاب گر آن. اشاره به اين است که رهنمون به آن. بيان «:عَلیَْه  دَل یلاً »
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  شود. است، چرا که ضدّ به ضدّ شناخته می
هاى هستى است كه بهترين راه خداشناسى براى همگان، تفكّر در پديدهبايد يادآور شد که: 

گردش زمين به دور خود و آفتاب چيزی  تصادفى  اند. بر اساس حكمت الهى آفريده شده
 همه آن حكيمانه و مدبرانه است. بلکه نيست، 

گستردگى و طولانى شدن مدّت سايه به خاطر پرورش و رشد و  قعيت امر اينست که:وا
 بود، يا همگى مى)اگر نور، مستقيم و يا سايه دائمى «... مَدَّ الظ  لَ  رَب  كَ »شكوفايى است. 

 .شدند.(سوختند و يا منجمد مى
يدی که الله تعالی  با آيا ند مبارکه می فرمايد: ۀی در آيصپروردگار با عظمت با زيبای خا

عظمت چطور  سايه هر چيز را از طلوع بامداد تا طلوع آفتاب  گسترانده است؟ اگر او 
گردانيد که طلوع آفتاب  نتواند آن را تغيير خواست آن سايه را چنان ثابت و ساکن میمی

 .شودای گردانيد که بدان بر احوال سايه راه برده میدهد اما او آفتاب  را نشانه
همان گونه كه آفرينش جهان به تدريج و آرامى و در شش مرحله صورت گرفته است، 

 .تغيير آن نيز به تدريج خواهد بود
 عنوانبه از آن گيری، بهرهمتحرک سايه از فوايد اينآمده است:   تفسير انوار القرآندر

 شناخت برایو مقياسی  انهرا نش فقها آن کهچنان است زمان گيریاندازه برای مقياسی
 زوال درهنگام آن شروع اند، مانند نماز ظهر کهاز نمازها گردانيده بعضی اوقات
 هرچيز با سايهسايه  برابر شدن در هنگام آن وقت و نماز عصر که است آفتاب 
 ـ است بوحنيفهـ در نزد ا آن اصلی سايه ـ در نزد جمهور ـ و دو برابر شدن آن اصلی

رهنما  اینشانه سايه برای را آفتاب يعنی:  «گردانیدیم دلیلی را بر آن آفتاب  گاهآن»
زياد  افتاب با  سايه که جهت بدان است آن ، بازتابگر احوالآفتاب  احوال که گردانيديم

در  و عاقلان جانداران یبرا سايه !کند.آریپيدا می يا کوتاهی و گستردگی شده و کم
و  بخشراحت گرمسير که هایدرسرزمين ، بخصوص است عظمايی نعمت هر مکانی

 .است جانداران تن کننده خنک
یرًا  ﴾۴۶﴿ ثمَُّ قَبضَْناَهُ إ لَیْناَ قَبْضًا یسَ 

 (۴۶گيريم ) سپس آن ]سايه[ را اندك اندك به سوى خود بازمى

 افتاب گردانيم. مراد محو تدريجی سايه بر حسب موقعيت را جمع می آن «:قبََضْناَهُ »
 است. 

بر اثر  -گر اين است که تابش نور و گسترش سايه سوی خود. اين تعبير بيانبه «:إ لیَْناَ»
در نظام  «لَیزال الله»و ناشی از قدرت  الله هر دو در دست  -آفتاب طلوع و غروب 
 (تأليف: دکتر مصطفی خرمدل« معانی قرآن ۀترجم») تفسير کائنات است.

یراً » يعنی سپس از آن سايه اندک اندک می کاهيم. نه يکباره،  :«ثمَُّ قبََضْنٰاهُ إ لیَْنٰا قبَْضاً یَس 
تا منافع بندگان مختل نشود. ابن عباس گفته است: سايه از وقت طلوع فجر تا طلوع آفتاب 

اند: سى از مفسران آن را پذيرفته و گفته، اين نظر مجاهد است و ب۱۹/۱۲طبرى  .)است
ل ٍ مَمْدُودٍ سايه بهترين حالت است و بهشت به آن موصوف گشته است:  ، و ما اين را  وَ ظ 

بر آن دليل « شمس»ى معروف همان است و لفظ ايم؛ چون. سايهکه راحج است برگرفته
  (.دهد.است. علامه ابو سعود اين نظر را ترجيح مى

سايه عبارت است از امر متوسط در بين نور خالص و تاريکى  ويسند:می نمفسران 
کند. پس ى بين فجر و طلوع آفتاب بر سطح زمين گسترش پيدا مىمطلق که در فاصله
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کند. سپس نور آفتاب سايه را به تدريج اندک آن را محو و زايل مىاز آن آفتاب اندک
همچنان از آفتاب . و از وقت زوال نيزاز خط استوا عبور کندآفتاب برد تا از ميان مى
موسوم است. « فىء»غروب کند. سايه در اين موقعيت به آفتاب کاهد تا سايه مى

ى آن بر وجود صانع دانا چنين است: پيدايش آن بعد از عدم و از استدلال به وسيله
کم و شود از قبيل ميان رفتن آن بعد از پيدايش و تغيير و تحولاتى که بر آن عارض مى

زياد شدن و گسترش يافتن و جمع شدن به صورتى که منافع بندگان را در تضمين 
تواند اجرام آسمانى را به کند، مستلزم وجود صانعى توانا و مدبرّ و داناست که مىمى

اى بسيار نيکو ترتيب دهد. و اين تدبير و حرکت درآورد و اجسام فلکى را به شيوه
 (.۲۴/۸۸تفسير رازى  .)پذير نيستصورتلميان توانايى جز از جانب خداى عا

ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ ل باَسًا وَالنَّوْمَ سُباَتاً وَجَعلََ النَّهَارَ نشُُورًا  ﴾۴۷﴿ وَهُوَ الَّذ 
تان لباس و خواب را مايۀ آرامش گردانيد. و روز را و اوست ذاتی که شب را برای

 (۴٧).)وقت( برخواستن شما )در زمين( قرار داد
« ً پوشاند. مراد اين است که تاريکی شب همچون جامه شما را در خود می «:ل باَسا
« ً تعطيل کار به منظور استراحت و تجديد قوا است. ضمناً اشاره لطيفی به  «:سُباَتا

 های بدن به هنگام خواب دارد. های برخی از اندامتعطيل فعاّليت
اری و تلاش و کوشش و حرکت و جنبش است وقت بيد هدف از آن بيداری.  «:نشُُوراً »

، 40و  3/  فرقان ملاحظه شود سوره های : ماند )که به زنده شدن دوباره رستاخيز می
  .) تفسير نور مصطفی خرمدل((.15/  ، ملک9فاطر/ 

هاى ارزشمندى که آن نعمت پروردگار با عظمت و هاى قدرتنشانهدر اين آيۀ مبارکه به 
ی جَعَلَ لکَُمُ الَلَّیْلَ »نموده می فرمايد:ارزانى داشته اشاره ويش خرا به بندگان  وَ هُوَ الََّذ 

که شب را برای شما آفريد که خود را به تاريکی آن  الله متعال ذاتی يگانه است« ل بٰاساً 
 .پوشانيدپوشانيد آنگونه که خود را به لباس میمی
در قرآن كريم در چند  .بدن را بپوشاندلباس، زمانى نعمت الهى است كه «: ل باَسًا »

 / 47 ۀمواردی ذکری از لباس بعمل آمده است: بطور مثال از شب: طوريکه در ) آي
که در فوق   سوره فرقان ( 47)آیه « جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ ل باساً » فرقان ( می فرمايد: ۀسور

 تذکر يافت.
بقره می  ۀسور / 187:ۀ) آي همانا همسر است ؛ طوريکه در «لباس »  مورد ديگری

 همانا  تقوا است،« لباس » ومورد ديگری  «هُنَّ ل باسٌ لَكُمْ وَ أنَْتمُْ ل باسٌ لَهُنَّ »فرمايد: 
یا بنَ ي آدَمَ قَدْ أنَْزَلْنا عَلیَْكُمْ ل باساً »اعراف ( آمده است:  ۀسور / 26 ۀطوريکه در )آي

یشاً وَ ل باسُ ا ي سَوْآت كُمْ وَ ر  نْ آیات  اللََّّ  لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ  لتَّقْوىیوُار   «ذل كَ خَیْرٌ ذل كَ م 
)اى فرزندان آدم! همانا بر شما لباسى فروفرستاديم تا هم زشتى )برهنگى( شما را بپوشاند 

هاى خداست، باشد كه و هم زيورى باشد، و )لى( لباس تقوا همانا بهتر است. آن، از نشانه
 .)و متذكّر شوند(آنان پند گيرند 

خواب را ى آسايش بدن شما قرار داده است؛ يعنی و خواب را مايه «وَالَنَّوْمَ سُبٰاتاً »
چون در شب ای برای کسب و کارتان گردانيد تان و انقطاعی دورههایبخش بدنراحت

 کشيد.دست از کار و تلاش مى
 .است و روح جسم به دندا آرامش برای حرکت کننده راحتی قطع: « سُباَتاً »
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و روز را زمانبدين منظور آفريد تا در آن برای کار و کسب  «وَجَعَلَ الَنَّهٰارَ نشُُوراً » 
 گذار کنيد.وروزی، گشت

آمده است، وبه به معناى پخش شدن مردم در روز براى كار و « نشر»از  «:نشُُورًا » 
 .تلاش است

یَ  ي أرَْسَلَ الر   نَ السَّمَاء  مَاءً وَهُوَ الَّذ  احَ بشُْرًا بَیْنَ یدََيْ رَحْمَت ه  وَأنَْزَلْناَ م 
 ﴾۴۸﴿ طَهُورًا

و او كسي است كه بادها را بشارتگراني پيش از رحمتش فرستاد و از آسمان آبي پاك 
 .(۴۸كننده نازل كرديم.)

یاَحَ » بادها است جمع ريح، بادها، ذکر آن به صورت جمع، اشاره به انواع مختلف  «:الر  
 رانند. روی زمين میمختلفی ازکه ابرها را به مناطق 

رحمت او. مراد باران است که رحمت خدا در حقّ بندگان است. اشاره به  «:رَحْـمَت ه  »
های ابر است که آميخته با رطوبت ملايمی بوده و نسيم وزش بادها در پيشاپيش توده

هائی رسان رسد و به مژدهبه مشام می کند که از آن بوی بارانانگيزی ايجاد میدل
 دهند. ها میها و شادیمانند که خبر از خوشیمی
 (. 69/  : واقعهسورۀمراد ابر آسمان است ) «:السَّمَآء  »
 )تفسير نور مصطفی خرمدل ( (.11/  : انفالسوره پاک. پاک کننده ) «:طَهُوراً »
یٰاحَ بشُْ » ی أرَْسَلَ الَر   الله متعال  ذاتی است که: بادها را  «راً بیَْنَ یَدَیْ رَحْمَت ه  وَهُوَ الََّذ 

 ى باران رحمت را بدهد.فرستاده تا مژده
نَ الَسَّمٰاء  مٰاءً طَهُوراً » از ابر، آبی فرو فرستاد که  الله متعال ذاتی است که:: «وَأنَْزَلْنٰا م 

 سازند.ی، خود را بدان پاک مء مردم از آن می نوشند ودر غسل و وضو
آيد فرود نمی يا پليدی چيز نجس بر هيچ آسمان زيرا آب است کنندهپاک پاک «:طَهُورًا »

 گرداند.می را پاک آن کهمگر اين
آمده « پاکى»ى )طهورا( براى مبالغه درصيغه در تفسير خويش می نويسد:قرطبى  امام 

 (.۱۳/۳۹قرطبى سير د.)تفاست، پس مقتضى است که پاک و پاک کننده باش
الله صلی اله عليه  رسول که است آمده)رض(  ابوسعيد خدری روايت به شريف در حديث
را  چيز آن و هيچ است كنندهپاك  آب» .«ءشي الماء طهور لَینجسه إن» رمودند:وسلم ف
 .«گرداند نمی نجس

 در اختيار شکل وافر و رايگان  آب مايه حيات و نعمتی است که خداوند متعال آن را به
الله متعال می موجودات روی زمين اعطا نموده است و در اين مورد ساير بندگان و
نوُنَ؛»فرمايد: ٍ أفََلَا یؤُْم  نَ الْمَاء  كُلَّ شَيْءٍ حَي  اى را از آب پديد  و هر چيز زنده وَجَعلَْنَا م 

 .نبياء(أ ۀسور / ۳۰ۀ)آي« آورندآورديم آيا ]باز هم[ ايمان نمى 
خداوند متعال به آب ارزش و اهميت زيادی داده است که در بيش از صد آيه قرآن کريم 

انسان از گذشته های دور از بدو پيدايش حيات با آب رابطه بحث نموده ودر مورد آن 
مستحکم داشته است آب نقش اساسی و حياتی در ادامه زندگی انسان ايفا کرده است و 

در سوره ی .يجاد و شکل گيری اکثر تمدنها دارای نقش مهم و حياتی استمنابع آبی در ا
را به آبی تشبيه نموده است  انسان  خداوند متعال حيات و زندگی ۴۵مبارکه ی کهف آيه 

شود و پس از دوران کوتاه حيات که از آسمان فرو می آيد و موجب نمو و رشد نباتات می
ار مهم و زيبا در همان اصل تشبيه است که حيات، آب نباتاتی آن پايان می يابد، نکته بسي
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  .است و آب، حيات است و نمو و رشد نيز از برکات همين آب حيات است

يَّ كَث یرًا ا خَلَقْناَ أنَْعاَمًا وَأنَاَس  مَّ  ﴾۴۹﴿ ل نحُْی يَ ب ه  بلَْدَةً مَیْتاً وَنسُْق یهَُ م 
و آن را به آنچه از چهارپايان و  تا به وسيلۀ آن )آب( سرزمين مرده را زنده کنيم

 .(۴۹)ايم، بنوشانيم.های بسياری که آفريدهانسان
 سرزمين.  «:بلَْدَةً »
« ً ً آب و علف است. )خشک و بیهدف از آن سرزمين مرده.  «:مَیْتا ( بَلْدَةً ( صفت )مَيْتا

به معنی ( ذکر شود، امّا در اينجا توجّه مَيْتةَبايست به صورت مؤنثّ، يعنی )است و می
 (. 9 آيۀ /فاطر ملاحظه شود سورۀ:؛ نه به لفظ )( استبَلَداً است که )

( را به يک سقْي( و )إسقاءآن را برای نوشيدن در اختيار قرار دهيم. برخی ) «:نسُْق یهَُ »
 اند. معنی دانسته

 چهارپايان.  «:أنَْعاَم»
يَّ »  دل(.)تفسير نور خرم جمع إنسان يا إنسی، مردمان. «:أنَاَس 
« ً ى اين باران وسيله زمين مرده بود، به الله متعال بعد از اينکه : «ل نحُْی یَ ب ه  بَلْدَةً مَیْتا

روياندن گياه سبز را به وسيله آب،  مرده را که در آن زراعتی وجود نداشتسرزمينى 
  برای استفاده هر بخش انسان و حيوان قرار دهد. 

و حيواناتش سخت به آب نيازمند تی خويش آمور زراعو انسان براى مصرف خود و
 است. 

به اين دليل است که زندگى  «اناسى»و  «انعام»نکره آوردن  رازی می فرمايد:امام فخر
هاى نزديک انسان به زندگى زمين و حيواناتش بستگى دارد و بيشتر مردم در زمين

نيازند، ولى باران بىشوند. بنابراين آنان از نوشيدن آب ها جمع مىجويبارها و رودخانه
ها و صحراها ساکن هستند و جز در مواقع نزول باران آبى براى ها در بيابانبيشتر انسان
یَّ کَث یراً »رو گفته است: يابند. از اينشرب نمى ؛ يعنى افرادى زياد؛ چون  «أنَْعٰاماً وَ أنَٰاس 
 (.۲۴/۹۱تفسير کبير  .)دشوقصد فزونى مى «فعیل»از وزن 

فْناَهُ بیَْنَهُمْ ل یذََّكَّرُوا فأَبَىَ أكَْثرَُ النَّاس  إ لََّ كُفوُرًاوَلَ   ﴾۵۰﴿ قدَْ صَرَّ
بيشتر مردم  یول بيان کرديم تا پند گيرندگوناگون در ميان  یما اين آيات را به صورتها

 (۵۰.)جز انكار و كفر كاري نكردند
فْناَهُ بیَْنَهُمْ » کنيم و گاهی باران را در اين ها تقسيم میما باران را در ميان انسان «:صَرَّ

: نور/ سورۀگردانيم )مند میبارانيم و از نعمت آب بهرهناحيه و گاهی در آن ناحيه می
و موارد  52 ۀ(. در اين صورت مرجع ضمير )ه( باران است. امّا با توجّه به آي43

يا  (یَذَّكَّرُوال  )های ماضی و مضارع در قرآن و ذکر استعمال )صرف( به صورت فعل
، 89و  41: إسرا / مراجعه شود بههمانند آن پشت سر آن، مرجع ضمير )قرآن( است )

 .(65و  46/  ، أنعام27/  ، احقاف113/  ، طه54/  کهف
فْنٰاهُ بیَْنَهُمْ ل یَذَّکَّرُوا» ى خود را به کار گيرند، در براى اين که خرد و انديشه «وَلقََدْ صَرَّ

ايم و دلايل و براهين فراوانى را هاى فراوانى آوردهها مثالبراى انسان۳ 33اين قرآن
 ايم. بيان کرده

ها جز انکار و تکذيب راهى را در بسى از انسان « (50فأَبَىٰ أکَْثرَُ الَن اس  إ لَ  کُفوُراً )»
 پيش نگرفتند.

 آيه در تفسير اين کند کهیم مسعود )رضی الله عنهما (  نقل و ابن عباسکثير از ابن ابن
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 گونه را آن الله متعال باران ولی نيست بيش ديگر در بارندگیاز سال  سالی هيچ»گفتند: 
 «.آوردمی گردش به زمين خواهد در نقاط مختلف که

باران را از سرزمينی به سرزمينی ديگر متحوّل گردانيده، برخی را از  يعنی الله متعال 
ب رسانيده و برخی ديگر را از آب باز داشته است تا بندگان نعمتش بر خود را ياد آن آ

چه باران را از آنان بازداشت، وی را به کرده و در نتيجه وی را شکر گزارند و چنان
 توبه و استغفار ياد کنند.

ها و سپاسی به نشانهولی بيشتر مردم راهی جز انکار و نا« فأَبَىٰ أکَْثرَُ الَن اس  إ لَ  کُفوُراً »
که نزول باران را به فلان و فلان ستاره نسبت های الله متعال  را نپذيرفتند؛ چناننعمت
 دادند.

یرًا ئنْاَ لَبعَثَنْاَ ف ي كُل   قَرْیةٍَ نذَ   ﴾۵۱﴿ وَلَوْ ش 
 (۵۱فرستاديم.)خواستيم در هر شهر و دياري پيامبري ميو اگر مي

 دف از آن ناحيه و ديار است. شهر. روستا. وه «:قَرْیةٍَ »
یراً »  دهنده. منظور پيغمبری است که مردمان را از سرکشی و عذاب خدا ترساند.بيم «:نَذ 

فرستاد که مردم را به سوی خواست قطعاً درهر شهر پيامبری میيعنی اگر الله متعال می
) ای محمد (  شما را  بلکه نکرديم وليکن  چنينتوحيد فراخوانده و از عذاب الهی بيم دهد.

هاى توست. و بدين وسيله به سوى تمام بشريت مبعوث کرديم و اين از خصوصيت 
  بزرگى مقام تو را نشان داديم ای محمد.

هَادًا كَب یرًا دْهُمْ ب ه  ج  ینَ وَجَاه  ع  الْكَاف ر   ﴾۵۲﴿ فلََا تطُ 
 (۵۲بزرگي بپرداز.)بنابراين از كافران اطاعت مكن و به وسيله قرآن با آنها جهاد 

دْهُم ب ه  »  های قرآن، جهاد فکری و فرهنگی و ها و عبرتبا حجّت و برهان و درس «:جَاه 
 تبليغاتی را با کافران به راه انداز. 

ترين جهاد بشمار می رود وبه اصطلاح جهاد علمى و منطقى عليه كفر و شرك، بزرگ
هاداً كَب یراً » ؛بنام  مسمی می باشد . «ج 
ى بحث و عظيم الشأن بهترين ابزار جهاد علمى و فرهنگى و نيرومندترين وسيله قرآن

 محاجّه با دشمنان اسلام است.
دکتر عايض بن عبدالله القرني مفسير تفسير الميسّر می نويسد:پس ای پيامبر! از  داکتر

 تعالی تو را بدان دستور داده است، اطاعتکافران در ترک چيزی از امر تبليغ که حق
نکن و چيزی از پيام الله متعال را پنهان نساز بلکه در دعوت و نصيحت سخت بکوشی و 

ای در آن نباشد، به وسيله اين قرآن با کافران به جهادی بزرگ که هيچ گسست و سستی
 بپرداز. 

لْحٌ أجَُاجٌ وَجَعَلَ بَیْ  ي مَرَجَ الْبحَْرَیْن  هَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَهَذَا م  نَهُمَا برَْزَخًا وَهُوَ الَّذ 
جْرًا مَحْجُورًا  ﴾۵۳﴿ وَح 
زنان به سوى هم روان كرد اين يكى شيرين ]و[ گوارا كه دو دريا را موجو او ذاتی است 

 (۵۳و آن يكى شور ]و[ تلخ است و ميان آن دو مانع و حريمى استوار قرار داد )

ار يكديگرند با هم دهد آب شيرين وآب شور وتلخ  كه در كنكه اجازه نمىالله متعال 
دهد حقّ و باطل و كفر وايمان، آميخته شوند؟ وبا اراده مخلوط شوند، چگونه اجازه مى
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حتىّ اگر مايعات در كنار هم باشند با يكديگر مخلوط  پروردگار با عظمت خداوند متعال ،
 . شوندنمى

خلق کرده است: مبارکه می نويسد: الله متعال  آب را دو نوع  ۀابن کثير در معنی اين آي
ها، و آب يکى آب شيرين و ديگرى آب شور، آب شيرين مانند آب دريا ها و چشمه و چاه

شور مانند آب در ابحار بزرگ که جريان ندارد، و در بين آب شيرين و شور مانعى قرار 
داده است که مانع درهم آميختن اين دو نوع آن است و آن عبارت است از خشکى. ابن 

 (.۲/۶۳۵ابن کثير .)تفسير پذيرفته استجرير اين را 
وامام  رازى در اين مورد می فرمايد : وجه استدلال در اينجا آشکار است؛ زيرا شيرينى 

بينيم که ها مساوى باشند، اما مىو شورى اگر از طبيعت زمين يا آب ناشى باشد، بايد آب
تفسير کبير  د.)هطور نيست، پس قادرى دانا بايد هر يک را به صفتى اختصاص داين
۲۴/۱۰۱.) 

یرًا هْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قدَ  نَ الْمَاء  بشََرًا فَجَعلَهَُ نسََباً وَص  ي خَلَقَ م   ﴾۵۴﴿ وَهُوَ الَّذ 
كه از آب )نطفه( بشرى آفريد و او را ]داراى خويشاوندى[ نسبى و و او ذاتی است 

 (۵۴دامادى قرار داد و پروردگار تو همواره تواناست )

 20 ۀطوريکه خداوند متعال در ) آي ى انسان است،مبارکه، نطفه ۀاز آب در اين آيهدف 
ینٍ » مرسلات ( می فرمايد: ۀسور نْ ماءٍ مَه  )آيا ما شما را از آبى پست  «أَ لَمْ نَخْلقُْكُمْ م 

نْ ماءٍ داف قٍ » طارق ( می فرمايد: ۀسور / 6 ۀ( وباز در ) آي .خلق نكرديم  .«خُل قَ م 
آيد، مانند  پيوند پدر و فرزند و يوندى است كه از طريق زاد و ولد به وجود مىپ «نسب»

 برادران با يكديگر. 
به معناى داماد است و دامادى پيوندى است كه بين يك مرد و يك  «صهر»ى كلمه

آيد، مانند پيوند داماد با وابستگان  همسرش كه در اصطلاح ى ديگر به وجود مىخانواده
 .گوينداوندى سببى مىبه آن خويش

نَ الْمَاء  بَشَرًا »مبارکه  آمده است که: ۀدر آي ي خَلَقَ م  الله متعال يکانه ذاتی  «وَهُوَ الَّذ 
را از مردان و زنان تمام اندام  هايیانسان) آب نطفه (  از آب منی مرد و زن، ؛ است که
 آفريد.

با عظمتى  مخلوق انسان ه: اين فهم حاصل می شود کبا وضاحت درفحوای آيۀ متبرکه 
 .)تنوين نشانه عظمت است(« بَشَراً »است. 

هْراً » گيرد زندگى انسان بر اساس پيوندهاى سببى و نسبى شكل مى «فَجَعلَهَُ نَسَباً وَ ص 
.در آيه مبارکه می فرمايد که :از يک نطفه دو نوع انسان را به وجود آورده است: نوعى 

ت؛ زيرا نسب از آن پدران است. و نوعى هم مؤنث است که مذکر است و منشاء نسب اس
شود. پس به سبب نسب تعارف و ى آنها وصلت و خويشاوندى فراهم مىکه به وسيله

ى مصاهره محبت و مودت حاصل شده و بيگانه و شود و به وسيلهتواصل حاصل مى
 .تفسير صفوة التفاسير صابونی() شوند. نزديک در کنار هم جمع مى

 آيد و از زنپديد می از مرد نسب» فرمايد که : می« القرآن ظلال فی»تفسير  صاحب
 «. است و تفسير )نسبا و صهرا( اين خويشاوندی

انَ رَبُّکَ قَدِيراً »،گيردزندگى انسان بر اساس پيوندهاى سببى و نسبى شكل مى و « وَ ک 
از يک نطفه مذکر و مؤنث خلق  باشد، به طورى کهخدا در خلق و ايجاد بسيار توانا مى

 کند.مى
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 خوانندگان گرامی!
( در باره نادانی مشركان و پرستش بتان، دليل بندگی در برابر  62الی   55در آيات ) 

 خدای رحمان، بحث بعمل آمده است.

هُمْ وَكَانَ الْكَاف رُ عَ  نْ دُون  اللََّّ  مَا لََ ینَْفَعهُُمْ وَلََ یضَُرُّ لىَ رَب  ه  وَیَعْبدُُونَ م 
یرًا  ﴾۵۵﴿ ظَه 

رساند و نه زياني، و مي فايده ی پرستند كه نه به آنها آنها غير از الله چيزهائي را مي
 (۵۵كافران در برابر پروردگارشان )در طريق كفر( كمك كار يكديگرند. )

بر ضدّ پروردگارش. هدف اين است که «: عَلي رَبِّهِ »جنس کفاّر. «: الْكَافرِ»هدف از
فران در مسير انحراف از راه خدا تنها نيستند و بر ضدّ آئين خدا يکديگر را تقويت و کا

 (. 202/  : اعرافسورۀنمايند )نيروهائی را بسيج می
ها بر قدرت حق تعالی، ها و همچنان دلالت آنبا وجود روشنی و کثرت اين برهانکفار 

ها که خواستند به پرستش و سنگبازهم ـ جز خدای يگانه قهّار ـ هر چه را از درختان 
 امر و اينگرفتند؛ بتانی را که نه جلب کننده نفعی برای شان هستند و نه دفع کننده زيانی. 

 .است مشرکان جهل گوياینشانه و
یراً » و كافر همواره در برابر پروردگارش پشتيبان  «وَکٰانَ الَْکٰاف رُ عَلىٰ رَب  ه  ظَه 

در واقع انسان کافر، شيطان را بر دشمنی با الله .فى( است)گمراهان و خطوط انحرا
کند و ديگر شياطين انسی و جنیّ را نيز بر متعال و پرستش غيروی ياری و پشتيبانی می

 رساند.تعالی مدد می نافرمانی حق
 مشركان، كافرند ودر كفر پشتيبان يكديگرند.  در اين هيچ جای شکی نيست که:

عصيت و نافرمانى خدا، پشت شيطان را گرفته و آن را يارى مجاهد گفته است: در م

 (.۱۹/۱٧طبرى تفسير  .)دهدمى
 درباره» )رض( در شأن نزول اين آيه مبارکه می فرمايد که اين آيه کريمه ؛ عباسابن

 «.سبب بودن خاص ، نهلفظ معتبر است بودن عام شد ولی نازل ابوجهل

یرًاوَمَا أرَْسَلْناَكَ إ لََّ  رًا وَنذَ   ﴾۵۶﴿  مُبشَ  
 (۵۶.)ايمو ما تو را جز مژده رسان و هشداردهنده نفرستاده

الله متعال  پيامبرش محمد صلی الله عليه وسلم  را جز بشارتگر بندگان صالحش به 
 های پر ناز و نعمت و بيم دهنده دشمنان کافرش به عذاب جحيم، نفرستاده است.بهشت

 خوانندگان گرامی!
ى مبارکه كوتاه، هم به مبحث توحيد اشاره بعمل آنده ؛ چون می يابيم که در اين آيه در 

یراً »و هم به معاد، « ك»هم به نبوّت،  ، «ارسلنا»کلمه،   «مُبَش  راً وَ نَذ 
انسان ، به هشدار بيشتر نياز دارد  همچنان ازمحتوای اين آيه مبارکه معلوم می شود که:

   .ى تأكيد است(ى مبالغه و نشانهصيغه« نذير»ى تا بشارت. )كلمه
در آيه فوق موضوع بصورت کل بيان گرديده است ولی تفصيل  اين موضوع را می 

و «  24آيه :فاطر»و در سوره ي «  119آيه  بقره»سوره ي مباركه ي توان در 
 مورد مطالعه قرار فرمايد .«  47تا  45آيات  احزاب»در سوره ي 

ذَ إ لىَ رَب  ه  سَب یلاً قلُْ مَا أسَْألَكُُ  نْ أجَْرٍ إ لََّ مَنْ شَاءَ أنَْ یَتَّخ   ﴾۵۷﴿ مْ عَلَیْه  م 
 بگو: من از شما ]در برابر تبليغ دين هيچ[ مزدی نمی خواهم، جز اينکه هر که بخواهد 
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 (۵٧]می تواند از برکت هدايت من[ راهی به سوی پروردگارش بگيرد.)
و برای دريافت طلبم ا در قبال دعوت خود مزدی نمیای پيامبر! به مردم بگو: من از شم

 .زيرا پاداشم بر خداوند متعال است کنمچيزی چنين کاری را نمی
ذَ إ لىٰ رَب  ه  سَب یلاً » ى ايمان و جز اين که هر کس بخواهد به وسيله «إ لَ  مَنْ شٰاءَ أنَْ یتََّخ 

خواهم، فقط داشى از شما نمىمال و پا من در پيش گيرد.الله عمل صالح راهى به سوى 
 باشد.مىالله طلبم، و پاداش من نزد و طاعتش را از شما مىالله متعال ايمان به 

ه  خَب یرًا باَد  ه  وَكَفىَ ب ه  ب ذنُوُب  ع  ي لََ یمَُوتُ وَسَب  حْ ب حَمْد   وَتوََكَّلْ عَلىَ الْحَي   الَّذ 
﴿۵۸﴾ 

ستايش او تسبيح گوى و همين بس كه او به  ميرد توكل كن و به و بر آن زنده كه نمى
 (۵۸گناهان بندگانش آگاه است )

ی لَٰ یمَُوتُ » يگانه و يکتا تکيه کن خداوند در تمام امور خود به  «وَتوََکَّلْ عَلَى الَْحَی   الََّذ 
تو را بس است و تو  ين و را مرگ نيست. که همزاکه هميشه باقى و پابرجاست و هرگ

 گرداند. و دينت را بر ديگر اديان پيروز مى دهدرا يارى مى
ه  » دهند، او را منزه بدار، اوصافى از اوصافى که مشرکان به او نسبت مى «وَسَب  حْ ب حَمْد 

وَکَفىٰ ب ه  ب ذنُوُب  »ى شأن او نيست؛ از قبيل نسبت دادن شريک و اولاد به او. که شايسته
ه  خَب یراً  بٰاد   اعمال بندگان آگاه است، وچيزى از او مخفى نيست.  وهمين بس که خدا از«ع 

کفى »گويند: گونه که مىاز اين گفته مبالغه منظور است، همان رازی می فرمايد:امام فخر
باشد؛ يعنى تو را بس است، مى« حسبک»و به معنى « . بالعلم جمالا و کفى بالْدب مالا

ه احوال آنان آگاه است و قدرت بالله متعال يعنى تو به ديگرى احتياج ندارى؛ چون 
 (.۲۴/۱۰۳کبير تفسير  .)مجازات آنان را دارد. و اين وعيدى است بس شديد

تَّة  أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْش   ي خَلَقَ السَّمَاوَات  وَالْْرَْضَ وَمَا بیَْنَهُمَا ف ي س  الَّذ 
حْمَنُ فاَسْألَْ ب ه  خَب یرًا  ﴾۵۹﴿ الرَّ

باز بر عرش مستقر آسمانها و زمين و مابين آنها را در شش روز آفريد ی که ذاتهمان 
اش از اوست خداوند رحمان، و درباره گرديد )طوری که شايستۀ شکوه و جلال اوست(.

 (۵۹.)[ آگاه بپرس]فردى

ها و زمين را در يک لحظه خلق کند، اما در اينجا تواند آسمانابن جبير گفته است: خدا مى
 (.۲۴/۱۰۴تفسير کبير  .)واهد صبر و تأنى و پايدارى را به بندگان بياموزدخمى

بار بحث بعمل آمده است . شش عظيم الشأن جهان در شش روز، در قرآن خلقت  درباره 
 باشد. شش روز، يا شش دوره ومرحله و يا مدّتى برابر شش روز طبيعى مى هدف از

از  هدف دهى و تدبير آفرينش است و در فرهنگ اسلام، مركز فرمان« عرش»ى كلمه
يونس كه  ۀسور 3ى همان تسلطّ و تدبير الهى است، به دليل آيه« عَلىَ الْعَرْشِ  اسْتوَى»
تَّة  أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوَى» فرمايد:مى ي خَلقََ السَّماوات  وَ الْْرَْضَ ف ي س  ُ الَّذ  عَلَى  إ نَّ رَبَّكُمُ اللََّّ

ُ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ أَ فَلا تذََكَّرُونَ الْعَرْش  یدَُب  رُ  نْ بَعْد  إ ذْن ه  ذل كُمُ اللََّّ نْ شَف یعٍ إ لََّ م  الْْمَْرَ ما م 
ها و زمين را در شش روز و دوران آفريد، همانا پروردگارتان، خدايى است كه آسمان)«

تدبير و سپس بر عرش استيلاء يافت )زمام امور را به دست گرفت(. كار جهان را 
اى جز با اذن او نيست. آن خداوند است كه كنندهكند. هيچ شفاعتسامان دهى مى

 .(گيريد؟پروردگار شماست، پس او را بپرستيد. آيا پند نمى
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عرش در اصل به معنى رفع و بالا بردن است. تخت حكومت را عرش  :« عرش »
یمٌ وَ لَها عَرْشٌ  »: گويند. به علت بالا رفتن در آن. مثل  ( .23نمل/ سوره )  « عَظ 

گاهى، به معنى تخت حكومت و كنايه از تدبير جهان کريم قرآن  در «عرش »همچنان 
وَ  »:و گاهى، يك موجود به خصوصى است. مثل «عَلَى الْعَرْش   ثمَُّ اسْتوَى»است. مانند: 

نْ حَوْل  الْعَرْش    عرش( -شود به قاموس قرآن رجوع) « 75زمر/  ترََى الْمَلائ كَةَ حَاف  ینَ م 

حْمَنُ أنَسَْجُدُ ل مَا تأَمُْرُناَ وَزَادَهُمْ   حْمَن  قاَلوُا وَمَا الرَّ وَإ ذَا ق یلَ لَهُمُ اسْجُدُوا ل لرَّ
 ﴾۶۰﴿ نفُوُرًا

پروردگاربخشنده چيست؟ حمان سجده بريد،ميگويند رو چون به آنان گفته شود به خداوند 
  (۶۰).و اين امر بر نفرت و گريزشان افزودسجده بريم؟  فرمايىآيا به چيزى كه تو مى

حْ » کردند و می نـرعـاين است که تمسخر و تف هدف ؟ : رحمان چيست؟«انُ ـمَ ـمَاالرَّ
وَمَا رَبُّ »گفت: کنان به موسی می نمودند که تجاهلهمچون فرعون رفتار می

ینَ   (. 23 آيۀ:: شعراء برای تفصيل مراجعه شود به سورۀ) ؟!«الْعاَلمَ 
)از ميان « اسْجُدُوا»سجده، مظهر يكتاپرستى و روح اديان توحيدى است. بايد گفت که: 

 .ى تكاليف، تنها سخن از سجده به ميان آمده است(همه

 ديگری گفتند؛ ما رحمان مکه مشرکان مفسران درشأن نزول اين آيه مبارکه می فرمايند:
خود را رحمان  بود که کذاب . مراد آنها مسيلمهشناسيمنمی« يمامه» را بجز رحمان

کنید،  سجده رحمان شود: برای گفته آنان به و چون »شد:  نازلاين آيه  بود پس ناميده
 را شنيدند، آن سبحان خدای از صفات صفت اين يعنی: چون «؟چیست گویند: رحمانمی

 بریم سجده چیزیآیا برای » کردند اظهار ناآشنايی آن به و نسبت کرده را با انکار تلقی
 کردن سجده را به تو ما که بريم سجده رحمانی يعنی: برای «دهیمی ما فرمان تو به که

بر  سجده به دادن يعنی: فرمان «افزایدمی شانو بر رمیدن» ؟دهیمی او فرمان برای
 تفسير انوار القرآن ( افزايد. )می از آن شانو دوری ناز دي شانو رمندگی نفرت

 یادداشت اولی:
رود. هدف مطرح شده است كه براى جمادات به كار مى« ما» ىدر اين آيه دو بار كلمه

مَا »گفتند:   «و من الرحمن»كفاّر از اين تعبير، تحقير ذات مقدّس الهى بود. لذا به جاى 
حْمنُ  رمز رحمت « رحمن»ى كلمه. «ل ما تأَمُْرُنا»گفتند: « ن تأمرنالم»و به جاى « الرَّ

 پايان و از صفات اختصاصى پرودگار است. دائمى و بى
 :دومی یادداشت

 نظر دارند. ، اتفاقاست تلاوت سجده از آيات آيه اين امر که بر اين ءعلما

ي جَعَلَ ف ي السَّمَاء  برُُوجًا وَجَعلََ  رَاجًا وَقمََرًا مُن یرًاتبَاَرَكَ الَّذ   ﴾۶۱﴿  ف یهَا س 
و در ميان آن چراغ روشن  ها آفريدخجسته و بسيار بابرکت است ذاتی که در آسمان برج

 (۶۱و ماه نور بخشي آفريد. )

اءِ برُُوجاً » ارَکَ الَهذِی جَعلََ فیِ الَسهم  مجد و عظمت از آن خداست که آن  «تبَ 
اجاً وَ .» ر آسمان قرار داده استستارگان عظيم و درخشنده را د ا سِر  وَجَعلََ فِيه 

 آفتاب درخشان و ماه تابان را در آن قرار داده است. «(61قمََراً مُنيِراً)

، عبارتند از: حمل که است آن گانهدوازده منازل ، يعنیستارگان برجهای بروج:مراد از 
. آنها را  ، دلو و حوت، جدی، قوس، عقرب، ميزان، اسد، سنبلهثور، جوزا، سرطان
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 بلندیهای کاخ خود همچون ساکنان برای قصر بلند ناميدند زيرا ستارگان يعنی« برج»
 و ماه»قرار داد  خورشيد فروزانی يعنی: در آسمان «قرار داد چراغی و در آن»هستند 
 مانند نور خورشيد، فروزان نور آن کند ولیمی را روشن خود زمين با طلوع که «تابانی

 .نيست و گرمابخش
، است ديگر )سرجا( آمده قرائت در يک»می نويسد: «الْساس»در تفسير سعيد حوی شيخ
 ـ به قرائت ـ بنابراين کريمه ۀآي پس خورشيد است همان و سراج است سراج جمع سرج

 که است معنايی همان خورشيد و اين يک به نهکند می متعدد اشاره وجود خورشيدهای
 همهستارگان  اند که دريافته بلی! اند.! و دريافته عصر شناخته را فقط در اين آن مردم

 به از ما دورند، کوچک ستارگان اين از آنجا که ما هستند ولی آفتاب مانند  خورشيدهايی

 (.قرآنتفسیر انوار ال )«.رسندنظر می

لْفةًَ ل مَنْ أرََادَ أنَْ یذََّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُورًا ي جَعَلَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ خ   ﴾۶۲﴿ وَهُوَ الَّذ 
و اوست ذاتی که شب و روز را جانشين يکديگر قرار داد، برای کسی که خواهان پند 

 (۶۲)گرفتن يا خواهان شکرگزاری است. 

لْفةًَ » بخواهد به ياد خدا باشد.  «:أرََادَ أنَ یَذَّكَّرَ »آيد. چيز ديگری می چيزی که به دنبال «:خ 
بخواهد به حکمت خدا و قدرت مطلقه او از روی مشاهده نظام بديع آفتاب و ماه و ابراج 

 آسمانی و ستارگان کيهانی پی ببرد.
، عبادت اوقات نتعيي و روز را برای شب تعالی حق يعنی»گويد: می کثير در تفسير آيه ابن
را در  شود، آن از او فوت عملی در شب که کسی پس است آمد يک ديگر قرار دادهپی

 جبران را در شب شود، آن از او فوت در روز عملی که کند و کسیمی روز جبران
 «.کندمی

ر داده، پس الله متعال شب و روز را جانشين هم قرا همچنان امام طبرى می فرمايد که:
يابد و اگر کارى را در هر کس کارى را در شب از دست بدهد، آن را در روز درمى

 (.۱۹/۲۰طبرى  .)يابدروز از دست بدهد، آن را در شب درمى
شب و  واقعاً هم ياد الله متعال زمانی ارزش دارد که بر اساس اگاهی وبصيرت باشد،

 «أرََادَ »  ۀمبارکه کلم ۀاز اينکه در آيى شكر و سپاسگزارى است. وروز، نعمتى شايسته
خواهد و هم دوبار تکرار شده اين فهم را برای ما می رساند که: هم شناخت، اراده مى

 عمل و شكر.

 صفات ممیزه بندگان رحمان:
حْمن  »انتساب به الله متعال است. وبالاترين مدال براى انسان، مدال بندگى  بادُ الرَّ  «وَ ع 

 .بردنهايت،  بالا مىبىان را مقام ومنزلت انس
خداى سبحان بندگان رحمان را به يازده صفت پسنديده متصف  فرموده است:قرطبى امام 

دارى، بيم و هراس، ترک اسراف کرده است که عبارتند از: فروتنى، شکيبايى، شب زنده
 و خسيسى، دورى جستن از شرک، پاکى از زنا و قتل، توبه، دورى از دروغ، پذيرفتن

. پس از آن پاداش نيکوى آنها را بيان الله نصيحت و اندرز، و روآوردن و التماس به 
هاى بهشت و کرده است که عبارت است از نايل آمدن به غرفه يعنى بالاترين منزل

 ترين آن.باشکوه
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 !خوانندگان گرامی
 (   76الی  63مطابق فحوای ) آيات « صفات مميزه بندگان الرحمن »مبحث ی خواهم م

علامت ومميزه  برای بندگان  مقبول ومخصوص خداوند بزرگ ذکر صفات ،که درآن 
 در روشنی آيات متبرکه واحاديثی نبوی به معرفی گيرم:گرديده، بشرح ذيل 

لوُنَ قاَلوُا  ینَ یمَْشُونَ عَلىَ الْْرَْض  هَوْناً وَإ ذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاه  حْمَن  الَّذ  باَدُ الرَّ وَع 
 ﴾۶۳﴿ سَلَامًا

روند و چون اند که بر روی زمين متواضع راه میو بندگان پروردگار رحمان کسانی
 .(۶۳)نادانان ايشان را مخاطب قرار دهند گويند: سلام بر شما. 

 تواضع وفروتنی:
صفت از صفات شايسته عباد الرحمن و بندگان خاص خداوند، در آيۀ مبارکه اولين 

وخوی تکبر و خداوند متعال در اولين توصيف، خلق شده است. تواضع و فروتنى شمرده
 . درآيۀ مبارکه ازکلمۀ خودبرتربينی را از اين دسته از بندگان خاص خود نفى کرده است

تفسير آن بارزترين و آشکارترين  بعمل آمده است، که استفاده « مشی»یعنی « یمْشُونَ  »
يعنی اين بدين معنی است که: عدم تکبر درهنگام راه رفتن به تفسير گرفته شده است. 

بندگان با ى آنند که به خدا منتسب شوند، دارد و شايستهآنان را دوست مى الله بندگانى که 
 و بدون تکبر تقوا و نيک اند که چون بر زمين راه می روند؛ با تواضع، آرامش ونرمی

ند ودرراه کوبند وسرمست نيستو ازروى فخر وتکبرپا را برزمين نمىدارند.گام برمی
 کنند.فخرفروشى نمىهم رفتن 

را نبايد تنها وتنها  در راه رفتن « مشی»يعنی  «یمْشُونَ  »فهم کلمه قابل تذکر است که 
های خط و مشى زندگى و برنامه «یمْشُونَ »عادی خلاصه نمود، بلکه در فهم کلمه 

مه جانبه ای را همعناى ؛ شريفه ۀدر اين صورت آيرا نيز بايد شامل ساخت .که  اجتماعى

حْمَنِ الهذِينَ يمَْشُونَ » بخود می گيرد، وگفته می شود که: عباد الرحمن  ؛«وَعِباَدُ الره

 پروگرام های زندگی خويش چه شخصی بايد ويا هم اجتماعی ،تمام درکسانى هستند که 
بر و اين بندگان خاص خداوند همواره از تک بايد قدم بگزارند ،توأم با تواضع و فروتنى 

 .دورندو خودبرتربينى به
می فرمايد که تمام   «یمَْشُونَ عَلَى الْْرَْض  هَوْناً »حضرت حسن بصری در تفسير آيه:

اعشا وجوارح مؤمنين مخلصين از چشم گرفته تا گوش  دست وپا در برابر خدا ذليل 
در وعاجز شوند، مردم نا اگاه با مشاهده ی آن می پندارند که او عاجز ومعذوراست، 

صورتی که نه او مريض است ونه معذور، بلکه تندرست وسالم است، ولی خوف از الله 
چنان  بر او مسلط است که برديگران مسلط نيست، فکر آخرت او را از مشاغل  دنيا باز 
داشته است، وکسی بر خدا  اعتماد نمی کند  وتمام فکر  وانديشه ی او در امور دنياست، 

تأسف می باشد )که دنيا کاملاً ميسر نمی شود و او از آخرت پس او هميشه در تحشر و
سهمی بر نداشت ( وکسی که  نعمت خدا را تنها، خورد ونوش تصور کرد  وسوی عالی 
ترين اخلاق متوجه نمی شود ، علم او بسيار اندک است ، وعذاب برای او آماده است .) 

 تفسير ابن کثير(. 
« ً و فروتنانه راه رفتن، و ترک  ، سکينه، تواضعوقار باهدف آهسته و آرام.  «:هَوْنا

 خودخواهی کردن است. مصدر است و در معنی اسم فاعل برای تأکيد به کار رفته است.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

45 

حْمن  »ى شخصيتّ اوست. رفتار هر كس، نشان دهنده ور شدکه:آبايد ياد  بادُ الرَّ ...  ع 
 ً  می بينيم که: د، مظهر تواضع هستند.()بندگان خاص خداون «یمَْشُونَ عَلَى الْْرَْض  هَوْنا

انسان به روی زمين نصايح اسلام، دين جامعى است كه حتىّ براى چگونه راه رفتن 
 ورهنمود های مفيد وسودمندی را مطرح می کند. 

، وقار اين است که ايشان به آرامی« عبادالرحمن»خصوصيات ازطوريکه گفته آمديم: 
 کنند.بر روی زمين سير میومتانت خاصی 

در مقابل پروردگار خويش فروتن و نرمخو هستند و هرگز خصلت « عبادالرحمن»
عز و جل انسان مؤمن را از اين که متکبرانه الله  نفوذ کرده نمی تواند، ها غرور در آن

 فرموده است. بر روی زمين راه برود نهی
الْْرَْض  مَرَحاً إ نکَ لَنْ وَ لَ تمَْش  ف ی »/ سورۀ اسراء ( می فرمايد:  37 ۀطوريکه در ) آي

بالَ طُولًَ  قَ الْْرَْضَ وَ لَنْ تبَْلغَُ الْج  و در روی زمين متکبرانه و مغرورانه راه مرو.  «تخَْر 
توانی زمين را بشکافی و )با گردن بر زمين( نمی متکبرانه ات چراکه تو )با پای کوبيدن 

ها برسی. )آخر ذره ناچيزی انسان کوهتوانی( به بلندای ات بر آسمان، نمیکشيدن جبارانه
 «.آيد؟!(در برابر مجموعه هستی، چه چيزی بشمار میونام، در برابر کره زمين 

که ) به فرزندش را، عليه السلام را که وصيت لقمان عباد الرحمن اين گروه از مؤمنان 
دْ فی »:/ سورۀ مبارکه لقمان ( تذکر يافته است با تمام دقت عملی می نمايد  19آيۀ  وَ اقْص 

نْ صَوْت کَ إ ن أنَْکَرَ الْْصَْوات  لَصَوْتُ الْحَمیر   : و در راه رفتنت اعتدال مَشْی کَ وَ اغْضُضْ م 
ترين را رعايت کن و )در سخن گفتنت( از صدای خود بکاه )و فرياد مزن( چراکه زشت

 «.صداها، صدای خران است
 !خوانندگان گرامی

 گام فرازيیو گردن با عزت آنان که اند کسانی رحمان انبندگ نست کههدف اي البته
طوريکه رسول الله صلی الله  الله متعال است برای متواضع مؤمن نشانه دارند کهبرمی

فرود  بلند و مرتفعی از مکان گويی کردند کهمی حرکت چنان رفتن عليه وسلم  در راه
 آيند.می

صلی الله عليه سلم آمده است که راه رفتن رسول الله صلی اله عليه  در شمايل رسول الله
»  وسلم  خيلی اهسته نبود، بلکه قدر تيزبود طوريکه در حديث می فرمايد :

يعنی آن حضرت  صلی الله عليه وسلم طوری راه می رفت « الَْْرْضُ تطُْوَى لَهُ   وَكَأنََّمَا
  (ابن کثير تفسير)که گويا زمين برای او  پيجيده می شد .
را  و تصنع پژمردگی به رفتن نيز راه صالح از سلفسيرت نويسان می نويسند که برخی 

عمر )رض( منين حضرت ؤکه امير الماست: شده  روايت دانستند تا بدانجا کهمی مکروه
مريض ا ، آيشده است رود، فرمود: تو را چهمی راه و پژمرده سست را ديد که جوانی
را بر  شمشير خويش )رضی الله عنه (عمر  گاه! آناميرالمؤمنين ای ؟ گفت: نههستی 
 برود. راه و چابکی داد تا با نيرومندی او فرمان بلند کرد و به سرش

 :بردباری و تحمل ،صبر
لوُنَ »آمده است که: مبارکه ۀدرآيهمچنان  ً ا نهُم وَإ ذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاه   «قاَلوُا سَلَاما

 :فرقان(63)
لوُنَ » به جهالت اين امر «: الْجَاهِلوُنَ »لوده ، ونادان .ولی بايد گفت که در ترجمه  «:الْجَاه 

روشن گرديد که هدف از آن شخص  بی علم نيست، بلکه کسی است که کار جهالت 
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 وکلام جاهلانه بعمل ارد، اگرچه در نفس الامر عالم هم باشد. 
« ً ؛ نه سلام درود. هدف از سلام متارکه و دوری گزيدن و رويگردانی است «:سَلاما

 (.55: ۀآي : قصصۀپرسی کردن )مراجعه شود به سوراحوال
َ« ً لوُنَ قاَلوُا سَلَاما دهند، با  قرار خطاب را طرف آنان جاهلان چون)« إ ذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاه 

بينند، می و نادانی جهالت اهل از سوی که ايیيعنی: بر آزاره جواب می فرمایند ( سلام
گويند: می بلکه کنندنمی جهالت و مانند آنان گرفته را در پيش و بردباری تحمل روش
 در آن نه که است متارکهسلام  بلکه نيست درود و تحيت سلام ، البتهسلام اين که !سلام
و  ملايم سخنی است: در برابر جاهل اين« سلام»مراد از . يا شری و نه است خيری

 مانند. سلامت از آزار او به گويند کهمی حکيمانه
رو شوند آنها از خود نادانى نادانى روبه انسان اگر با  يعنی زمانيکه  حسن گفته است:

 کنند.پيشه مىرادهند و شکيبايى نشان نمى
است که سلام در اينجا مشتق از تسليم نيست، بلکه مشتق امام قرطبی از نحاس نقل کرده 

از تسلم است، به معنی  سلامت ماندن، منظور اين که در جواب به جاهلان، آنها سخن 
نها هم گناهکار نباشند، همين تفسير از آسلامتی می گويند که به ديگران اذيت نرسد،  و

نتيجه اينکه باکسی که  حضرت مجاهد، مقاتل وغيره منقول است. )تفسير مظهری (
 .صحبت  احمقانه وجاهلانه می گويد: انتقام نمی گيرند، بلکه از آنها در می گذرند

جواب  را مورد خطاب قرار دهند اينان با درود و سلام « عبادالرحمن»هرگاه نادانان، 
های نادان از روی جهالت منجر به برافروختن گويند، يعنی هر زمان که انسانمی شان را
گويند: سلام و درود برشما به آنان میجواب در« عبادالرحمن»آنان شوند وغضب خشم 

 باد و از جانب ما در امنيت هستيد؛ و با اين کار خود را از همنشينی با جاهلان دور می
 .دهندنمیجواب سازند و به مانند گفتار مردم دوران جاهليت 

بينند به يکديگر سلام و همديگر را میاسلامی، مسلمانان هرگاه  تعليمات  با توجه به
دارند و به اين وسيله پيام جامعه اسلامی را که فرستند و همديگر را گرامی میدرود می

شوند. دارند و نسبت به هم يادآور میهمان امنيت و آرامش است در ميان خود اعلام می
که انسان خواهان در  کلمه سلام، در امان ماندن آبرو و مال و سلامتی جسم و تمام آنچه

 شود.امان ماندن آن است را شامل می
 روبرو می شود، در مقابل آن نادانان  زمانيکه به انسان جاهل، لوده وبنابراين، مسلمانان 
از همنشينی با آنان  حتیجويند؛ واز آنان دوری می برخورد نموده و با صبر و بردباری

امنيتی که مسلمانان هنگام ملاقات يکديگر  نمايند. اين است همان آرامش وخودداری می
 آنرا بايد رعايت کند.

الله صلی الله عليه السلام با چه زيبای مهم ترين خصوصيت يک شخص مسلمان رسول 
رُ مَن »را چنين بيان فرموده است: ه ، والمُهاج  ن ل سَان ه  و یَد  المُسل مُ مَن سَل مَ المُسل مُونَ م 

مسلمان واقعی کسی است که برادرش از زبان ودست او درامان  نهُ:هَجَرَ ما نَهَی اللهُ عَ 
 «.باشد

صلی الله  امام بخاری و مسلم از عبدالله بن عمر و بن العاص که آنان نيز از پيامبر اکرم
فرمايد: می الله صلی الله عليه وسلم کنند که رسول اند، نقل میروايت کرده عليه وسلم 

مسلمانان ديگر از زبان و دست او در امان باشند و هجرت  مسلمان واقعی کسی است که
کننده )ترک کننده( حقيقتی کسی است که از آنچه که خداوند او را از انجام آن نهی 
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فرموده دوری نمايد. پس کسانی که اين صفات را نداشته باشند، در حقيقت جزء 
 م ندارند.آيند و هيچ رابطه و پيوندی با اسلابه شمار نمی« عبادالرحمن»

 خوانندگان گرامی  !
صفاتی ظاهری در رفتار و منششان « عبادالرحمن»خصوصيتازورشديم آطوريکه ياد 

است و آن صفاتی است که بر اخلاقی بردبارانه که ريشه در درون آنان دارد و نيز به 
 کند.برتری عقل و دانش نزد آنان دلالت می

 :با جاهلان نباید مقابله به مثل صورت گیرد
 مُدارا و حلم و حوصله، از صفات بارز مؤمنان است. ونبايد فراموش کرد که:

تحت  وعمل جاهلانه وی مواجه وروبرومی شويد نبايد ويرا جهل جاهلان، زمانيکه با
در مقابل عمل شما عکس العمل آنان  دهيد ، کوشش بايد صورت گيرد که ؛تأثير قرار 

های خود مسلط هستند بر زباناد الرحمن هميشه عبگيرند، ندر پيش جاهلانه واحمقانه را
نا مناسب  حرکت های سازند و هرگز و به مانند آنان کلامی ناروا بر زبان جاری نمی

 دهند.را از خود بروز نمی ه ای ناشايستو
بندند  راه فتنه و شر را بر جاهلان هميشه سعی وکوشش بخرچ می دهند تا بندگان خدا، 

 ای دامنور و سوزان که قطعاً منجر به کشتاری بزرگ و فتنهعلههای آتشی شو شراره
 کنند.شود را خاموش میگير می

ى مدارا ى عباد الرحمن است. سرچشمهى بندگى و اولين نشانهتواضع، ثمره بايد گفت که:
وقار و نرمى از بارزترين  و نرمخويى بندگان خدا، ايمان است، نه ترس و ضعف آنان. 

 مؤمن بشمار می رود.  صفات عباد

هم در « يمَْشُونَ عَلىَ الْْرَْضِ هَوْناً » طوريکه که گفتم :تواضع بايد هم در عمل باشد،

ً »كلام،  ً »و هم در عبادت. « قالوُا سَلاما داً وَ ق یاما ، جاهل نادانبا اشخاص  «سُجَّ
ً » کرد  مجادلهنبايد وفرومايه  گويند، ولى شما )آنان سخنى در شأن خود مى «قالوُا سَلاما
 .(بزبان اريد.سخنى عالمانه و كريمانه در مقابل 

دًا وَق یاَمًا مْ سُجَّ ینَ یَب یتوُنَ ل رَب  ه   ﴾۶۴﴿ وَالَّذ 
 (۶۴)و آنان که شب را برای پروردگارشان با سجده و قيام به صبح می رسانند.

 :داری قیام اللیل و شب زنده
را در روز به دو  عباد الرحمن رت و رفتار امام رازى گفته است: بعد از اين که سي

صورت يعنى ترک اذيت و آزار و پيشه کردن صبر و شکيبايى بيان کرد، در اينجا رفتار 
تفسير  .)آور شده است که عبارت است از اشتغال به خدمت خالق را ياد« عبادالرحمن»

 (.۲۴/۱۰۸کبير 
قلَ یلاً »فرمايد: ر وصف آنان مىهمچنان که خداوند متعال در جاى ديگرى از قرآن نيز د

نَ الَلَّیْل  مٰا یَهْجَعوُنَ  بر  کناناز شب را سجده يا بيشتر قسمتهای شب تمام يعنی: آنان «.م 
 آورند.روز می نماز و تهجد به در حال بر پاهايشان کنانو قيام ی های شان رو

كه شب انسان را درك كند خواه بيتوته آنست می فرمايند که اهل لغت  «: یبَ یتوُنَ  »
على هذا معنى آيه آن  «بات بیتوته ... ادركه اللیل نام أ و لم ینم»بخوابد يا نخوابد 

 .كند در حال سجده و قيامشود: شب آنها را درك مىمى

 جمع ساجد. چنان كه قياما جمع قائم است. » سجدا »
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به معرفی گرفته می  «دالرحمنعبا»مبارکه به معرفی یکی دیگر از صفات ۀ در این آی
 رسانند.شب را در قيام و سجده به صبح میفرمايد: که عباد الرحمن آنان اند که؛ 

اين است که آنان شبانه « عبادالرحمن»وطوريکه ياد آوری شديم از خصوصيات عالی 
ن کنند. اينانيز به عبادت خداوند مشغولند و تنها در برابر خداوند بزرگ سجده و قيام می

کنند و او را به بزرگی و را ياد میالله کنند و با تمام وجود خود داری میشب زنده
ترسند کنند و از عذابش میگوی او هستند و تنها از او طلب میستايند و تسبيحعظمت می

 و به پاداش او اميدوار هستند.
 ر میهای خلوت تاريکی شب خود را همراه با خداوند پشت سساعت «عبادالرحمن»

 کنند.آورند و او را عبادت میسوی الله متعال  روی می گذارند و به
اند کسانی هستند که به نشان بندگی حقيقی و عبوديت خالصانه دست يافته «عبادالرحمن»

 و به دنبال پناهی هستند که سايه خداوند رحمان بالای سرشان باشد.
شب هم مشغول عبادتند و با خدای  کنند و در دلخداوند را اطاعت می« عبادالرحمن»

اين نيست که « عبادالرحمن»اند. لازمه متصف بودن آنان به مهربان خود خلوت کرده
کند کل شب را برای عبادت خداوند بيدار بمانند بلکه عبادت در پاسی از شب کفايت می

ت به اس« عبادالرحمن»چراکه  الله متعال رسول الله صلی الله عليه وسلم راکه سرور 
ردگار با عظمت ما درابتدای وداری در تمام شب مکلف نساخت طوريکه پرشب زنده

یا أیَهَا الْمُزملُ قمُ  اللیْلَ إ لَ قلَیلاً  » فرمايد:در اين زمينه می 6تا  1آيات « مزمل» ۀسور
دْ عَلیَْه  وَ رَتل  الْقرآن ترَْتیلاً إ   نْهُ قلَیلاً أوَْ ز  نا سَنلُْقی عَلَیْکَ قَوْلًَ ثقَیلاً إ ن ن صْفهَُ أوَ  انْقصُْ م 

یَ أشََد وَطْئاً وَ أقَْوَمُ قیلاً  ئهَ اللیْل  ه  ﴾ شب برخيز مگر 2ای جامه بخود پيچيده! ﴿)« ناش 
﴾ يا اندکی بر آن 4﴾ )بر خيز( نيمی از شب يا اندکی از آن کم کن. ﴿3اندکی )از آن را(. ﴿

﴾ )چون( ما کلام نهايت گران )و 5ده بخوان. ﴿بيافزای و قرآن را با تدبر و تأمل و شمر
﴾ به يقين شب زنده داری در تزکيه و 6موجب مسئوليت را( بر تو القا خواهيم کرد. ﴿

 .اصلاح نفس مؤثرتر و در سخن استوارتراست.(
حضرت ابن عباس ) رضی آلله عنه ( فرموده است: کسی که بعد از نمازعشاء دو رکعت  

قرار می  «بات لله ساجد وقائیماً » ز بخواند، اودر اين حکم يا بيش از دو رکعت  نما
) مظهری وبغوی( همچنان عثمانی ) رضی الله عنه ( می فرمايد که رسول الله  گيرد.

کند اودر حکم کسی  ءکسی که نماز عشاء را با جماعت ادا صلی الله عليه  وسلم فرمود:
مد ومسلم فی صحيحه از است که نصف شب را به عبادت گذارنده است.)رواه اح

 مظهری(.
بنابراين کسی که برای پرورش نفس خود در پاسی از شب به عبادت مشغول باشد و در 
مقابل ذات احديت عالم به دور از ريا، تشويش، هوای نفس، دنياخواهی سجده و قيام نمايد 

برای تعال الله مسازد. يعنی در مناجات با قطعاً استوارترين سخنان را بر زبان جاری می
گيرد و پس ترين کلام را به کار میصفای ذهن و آرامش روح و روان و محيطش صادق

 خواند.کند و دعا و قرآن میاز اين بيشتر باخداوند خلوت می

فْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إ نَّ عَذَابهََا كَانَ غَرَامًا ینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ اصْر   ﴾۶۵﴿ وَالَّذ 
گويند: پروردگارا! عذاب ]دوزخ[ را از ما برطرف گردان که مسلماً عذاب و آنان که می 

 (۶۵) آن پايدار و هميشگی است.
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 :دعا و مناجات

، را از ما بگردان جهنم گویند: پروردگارا! عذابمی اند که کسانی» رحمان بندگان
  .است و دائمی غرام: لازم «پایدار است آن عذاب گمانبی
در اصل به معناى مصيبتى است كه انسان در برابر آن راه فرار ندارد و « غرام»ى كلمه

 دهد.نوعى التزام وتعهّد بر دوش او قرار مى
خواهند که تمام عذاب جهنم را از آنان دور از خداوند باری تعالی می« عبادالرحمن»

 ر شود.بدارد، چه عذابی که بر اثر استقرار يا بر اثر اقامت برای آنان مقد
، «دعا»وسيله  خواهند که بهاز خداوند می« عبادالرحمن»از اين دعا، اين است که هدف 

های ايمان راستين و عذاب را از آنان دور گرداند. در نتيجه دعا کردن يکی از نشانه
توسط ايمان حقيقی « عبادالرحمن»شود. درست و عمل صالح است که قطعاً ثمربخش می

کنند و از اين که در عذاب جهنم مستقر شوند، رهايی ود محافظت میدر مقابل کفر از خ
وسيله اعمال صالح، خويشتن را از عصيان و سرکشی در امان نگه  يابند وهمچنين بهمی
دارند و اين که در عذاب جهنم هر چند به مدت کوتاهی اقامت داشته باشند خود را می

 دهند.نجات می

 ﴾۶۶﴿ ا وَمُقاَمًاإ نَّهَا سَاءَتْ مُسْتقََرًّ 
 (۶۶جايگاه و بد محل اقامتي است.)يقيناً دوزخ بدترين 

اً » اً وَ »محلّ اقامت دائم. : «مُقاَماً »مکان ماندن موقتّ را می گويند.و «:مُسْتقََر  مُسْتقََر 
 ً گر افزايش کميت و کيفيت عذاب و رو به عطف اين دو کلمه بر يکديگر، بيان: «مُقاَما

تفسير نور ) (.36ن در طول مدّت است )مراجعه شود به سوره : فاطر / فزونی نهادن آ
 مصطفی خرمدل(«ترجمۀ معانی قرآن»

باشد! بد جايگاه و بد قرارگاهى مى درتفسير اين آيه می فرمايد: يعنی دوزخ قرطبى امام 

قرطبى ند.)تفسير اين بندگان مطيع با وجود طاعت خود از عذاب خدا بيمناک و در حذر
۱۳/٧۲.) 

 وحسن گفته است: براى دورى جستن از عذاب جهنم در روز بيمناکند و در شب خسته.

فوُا وَلَمْ یقَْترُُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَل كَ قَوَامًا ینَ إ ذَا أنَْفَقوُا لَمْ یسُْر   ﴾۶۷﴿ وَالَّذ 
در  ، بلكه ورزندو نه بخل میكنند آنها كساني هستند كه هر گاه انفاق كنند نه اسراف مي

 (۶٧گزينند ) ميان اين)دوراه ( حد وسط را برمى

 :تبذیر و اسراف انفاق و دوری از
 سختگيری نمی «:لـَمْ یَقْترُُوا»خرج کردند. برای خود و خانواده خريد کردند.  «:أنَفقَوُا»

ً »دهند. کنند و بخل نشان نمی گيری روی. يعنی نه آن چنان سختحد وسط. ميانه «:قَوَاما
شان گرسنه بمانند، و نه آن چنان در مخارج و کنند که زن و فرزندانچشمی میو تنگ 

 کنند که تبذير و اسراف بشمار آيد.روی و باد دستی مینفقه زياده

داشته ووسط را هاى معتدل امّت ميانه ووسط، بايد برنامهواقعيت امر همين است که :
روى در عبادت و انفاق، ميانه د .حتیواز افراط وتفريط  در زندگی خويش بپرهيزباشد. 
 واز جمله خواست دين مقدس اسلام می باشد.ارزش دارای 
ینَ إ ذٰا » مبارکه در باره پنجمين صفت از صفات بندگان رحمان آمده است: ۀدر آي وَالََّذ 
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فوُا وَ لَمْ یَقْترُُوا و يا  روىيعنى در خوراک و نوشيدن و پوشاک زياده «أنَْفقَوُا لَمْ یسُْر 
 کنند و مانند خسيسان دست خشک نيستند.کوتاهى و قصور نمى

در لغت به معنی تجاوز از حد است، ودر اصطلاح شرع در نزد حضرت ابن  اسراف:
عباس، مجاهد، قتادة وابن جريح اسراف از انفاق فی معصيةالله است، اگر چه پشيزی 

ای جايز که در حدود باشد، وبعضی فرموده که خرج کردن بدون ضرورت  در کار ه
تبذير ) فضول خرجی ( می باشد آن هم در حکم اسراف است؛ زيرا تبذير يعنی زياده 

إِنه الْمُبَذِرِّينَ :»خرجی به نص قرآن کريم حرام ومعصيت است ، حق تعالی می فرمايد 
 (.هايندهمانا اسرافكاران برادران شيطان)« كانوُا إِخْوانَ الشهياطِينِ 

به معنی تنگی  در خرج وبخيلی  است ، ودر اصطلاح شرع  اين است که «  اقتار» و
در کارهايی که الله ورسول به انفاق  در آنها دستور داده است ، تنگی به کار بره شود ، ) 

عدم انفاق به درجه اولی در آن داخل است (  اين تفسير از حضرت ابن عباس ، قتادة 
 وغيره منقول است. )مظهری (.

آيه اين است که صفت بندگان  مقبول خدا اين است که در انفاق مال در ميان مفهوم  
اسراف  واقتار  بر اعتدال وميانه روی عمل می کنند ، رسول الله صلی  عليه وسلم 

يعنی علامت دانشمندی  انسان اين است « من فقه الرجل قصده فی معيشة .»فرموده است 
، ) نه در اسراف  مبتلا باشد ونه دربخيلی ( ) رواه که در انفاق  ميانه روی  اختيار کند 
 احمد عن أبی الدرداء، ابن کثير ( 

کنند جزء کنند تا آن هنگام که انفاق میبه اين سفارش الهی عمل می« عبادالرحمن»
آيند و شيطان انسان حساب میاسرافکاران نباشند چراکه اسراف کنندگان ياران شيطان به

خواهد که در گناهان اسراف و کند و از او میناروا هدايت می را به کارهای زشت و
دارند دچار هلاکت و نابودی روی نمايد و کسانی که در اين راه کج قدم برمیزياده

کنند چيز ها را همراهی میخواهند شد و جزء ياران بد و شياطين انسی و جنی که آن
افتند و خداوند برآنان خشمگين ری میيابند تا جايی که در گناه و ذلت و خواديگری نمی
 شوند و چه بد سرنوشتی را خواهند داشت.سوی جهنم رهسپار میشده سپس به

مفسران در فهم اين آيه مبارکه می نويسند که :مؤمنان با « ۶۷ .وَكَانَ بیَْنَ ذَل كَ قَوَامًا »
راهی ميانه و  ، تقوای کسانی هستند زمانيکه از اموال خويش انفاق می کنند ، حد وسط 

کنند و نه در بخشش، گيرند؛ نه در انفاق اسراف و ولخرجی میمعتدل را در پيش می
ورزند طوريکه در فوق هم ياد اوری شديم حد وسط وروش ميانه بخل و تنگ چشمی می

 ووسط را در پی می گيرند.
 الله لا را در راه ى کوه ابو قبيس طاگر به اندازه در اين مورد با زيبای می فرمايد:مجاهد 

روى نيست و اگر مشتى را در نافرمانى خدا خرج کنى، خرج کنى اسراف و زياده
انفاق در ». اين بر مبناى قولى است که اسراف را به ۱۹/۲۳طبرى  .)اسراف است

اند و همين قول از ، و بعضى از مفسران اين قول را پذيرفته« معصيت تفسير کرده است
 (.است.« اظهر»ده است، اما قول اول ابن عباس نيز نقل ش

امام احمد از عبدالله بن مسعود)رض( روايت کرده که گفت: رسول خدا)ص( فرمودند: 
روی و اعتدال نمايد هرگز فقير يعنی کسی که در زندگی خود ميانه. «مَا عالَ مَن اقتصََدَ »

 و تفريط باشد.روی همان اعتدالی است که خالی از افراط شود و منظور از ميانهنمی
 القصد في وما أحسن الغني القصد في ما أحسن»است:  آمده شريف در حديث همچنين
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، چقدر در توانگری رویميانه چقدر نيكوست» «.العبادةالقصد في الفقر وما أحسن
 .«در عبادت رویميانه فقر و چقدر نيكوست در حال رویميانه نيكوست

ینَ لََ  ُ إ لََّ ب الْحَق   وَلََ وَالَّذ  مَ اللََّّ  یدَْعُونَ مَعَ اللََّّ  إ لَهًا آخَرَ وَلََ یقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّت ي حَرَّ
 ﴾۶۸﴿ یَزْنوُنَ وَمَنْ یَفْعلَْ ذَل كَ یلَْقَ أثَاَمًا

و نفسی را که الله )خونش را( حرام  پرستند، که با الله معبود ديگری را نمیو كسانى 
اعمال را مرتکب  کنند. و هرکس که چنين کشند و زنا نمیجز به حق نمی کرده است

 (۶۸)بيند.می شود، مجازات سختی آن را 

 :ورزندبه خدای یگانه شرک نمی
دورى از  قبل از همه بايد ياد اور شد که :هدايت ودستور قرآن عظيم الشأن در مورد 

جزای سنگين است كه تخلفّ از آن قانونى بلکه شرك، زنا وقتل، تنها يك موعظه نيست، 
استثنابردار نيست، هر وشديدی را درپيش دارد .همچنان بايد گفت: که جزا های الهی 

 سزا می بيند.كس تخلفّ كند 
ششمين صفت عباد الرحمن آنست که ؛درعبادت ،  با الله کسی ديگری را شريک نمی 

 گردانند.
ینَ »طوريکه در آيۀ مبارکه آمده است:  ايشان کسانی اند « لَٰ یَدْعُونَ مَعَ اَللَّ   إ لٰهاً آخَرَ وَالََّذ 

 بلکه او را يگانه دانسته و مخلصانه او را پرستش مىمتعال شريک نياورده،  الله که به 
 دهند.فقط او را در عبوديتّ يگانه و يکتا قرار می کنند.
ا او روزی دهنده و زنده اند که جز الله خدايی نيست و تنهبه يقين دريافته «عبادالرحمن»

تواند در عالم هستی دخل و جز او کس ديگری نمیکننده و ميراننده و شفا دهنده است و به
هايشان را فقط در گرو او تصرف نمايد. پس به او ايمان راستين و خالصانه آورده وقلب

 .اندقرار داده
ای ردند تا به کسی فايدهيقين دارند که اگر انسان و جنيان دور هم جمع گ« عبادالرحمن»

مقرر شخص رسانند قادر به انجام آن نخواهند بود مگر آنچه که خداوند مهربان برای آن 
توانند مگر کرده باشد و اگر تمام اين گروه جمع شوند تا به کسی ضرر رسانند هرگز نمی

 .آنچه که خداوند برای او مقدر ساخته باشد
اند و اين صفات را نيز حضرت به آن آراسته« عبادالرحمن»ها صفاتی بودند که اين

از  86تا  69آيات « شعرا»اند. طوريکه در سوره بيان داشتههم ابراهيم عليه السلام 
 آمده است :زبان حضرت ابراهيم عليه السلام ، 

بدُُ أصَْناماً فنَظََل لَها وَ اتلُْ عَليَْهِمْ نَبَأَ ابراهيم إِذْ قالَ لِْبَيهِ وَ قَوْمِهِ ما تعَْبدُُونَ قالوُا نَعْ »
عاکِفينَ قالَ هَلْ يَسْمَعوُنَکُمْ إِذْ تدَْعُونَ أوَْ ينَْفَعوُنَکُمْ أوَْ يَضُرونَ قالوُا بلَْ وَجَدْنا آباءَنا کَذلِکَ 

إلِا رَب الْعالمَينَ و لیيَفْعَلوُنَ قالَ أَ فرََأيَْتمُْ ما کُنْتمُْ تعَْبدُُونَ أنَْتمُْ وَ آباؤُکُمُ الْْقَْدَمُونَ فإنِهُمْ عَدُ 
الذی خَلَقنَی فَهُوَ يَهْدينِ وَ الذی هُوَ يطُْعِمُنی وَ يَسْقينِ وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفينِ وَ الذی 
يمُيتنُی ثمُ يحُْيينِ وَ الذی أطَْمَعُ أنَْ يَغْفِرَ لی خَطيئتَی يَوْمَ الدينِ رَب هَبْ لی حُکْماً وَ 

ينَ وَ اجْعَلْ لی لِسانَ صِدْق  فیِ الْآخِرينَ وَ اجْعَلْنی مِنْ وَرَثهَ جَنه النعيمِ وَ بِالصالِحألَْحِقْنی
 «اغْفِرْ لِْبَی إنِهُ کانَ مِنَ الضالينَ 

شان و خبر ابراهيم را برای )ای پيغمبر!( سرگذشت ابراهيم را برای کافران بيان دار.)
ها را ﴾ گفتند: بت٧۱پرستيد؟ ﴿چه می﴾ وقتی که به پدر و قوم خود گفت: شما ٧۰بخوان. ﴿

﴾ ابراهيم گفت: آيا وقتی که آنها ٧۲باشيم. ﴿شان معتکف میپرستيم، و هميشه بر عبادتمی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

52 

﴾ ٧۴رسانند؟ ﴿﴾ يا به شما فائده يا ضرری می٧۳شنوند؟ ﴿خوانيد سخن شما را میرا می
براهيم گفت: آيا آنچه را که ﴾ ا٧۵کردند. ﴿گفتند: نه، بلکه پدران خود را ديديم که چنين می

پرستيدند؟ تان می﴾ و )آنچه را( پدران پيشين٧۶ايد(. ﴿ايد )تأمل کردهپرستيد، ديدهشما می
﴾ آن ذاتی که ٧۸اند، غير از پروردگار جهانيان. ﴿﴾ پس بدانيد که همۀ آنها دشمن من٧٧﴿

خوراند و غذا( می﴾ آن ذاتی که مرا )٧۹کند. ﴿مرا آفريده است، پس او مرا هدايت می
﴾ و آن ذاتی ۸۱دهد. ﴿﴾ و چون بيمار شوم، پس وی مرا شفا می۸۰نوشاند. ﴿)آشاميدنی( می

﴾ و آن ذاتی که اميدوارم در روز جزا خطايم ۸۲گرداند. ﴿ام میميراند، باز زندهکه مرا می
ن ملحق ﴾ ای پروردگارم! به من حكم )علم و نبوت( ببخش و مرا با صالحا۸۳را بيامرزد. ﴿

﴾ و مرا از جملۀ وارثان ۸۵﴾ و برای من در ميان آيندگان نام نيک بگذار. ﴿۸۴﴿ بگردان.
 ﴾ و پدرم را بيامرز، زيرا او از گمراهان بود.(۸۶جنت پرناز و نعمت بگردان. ﴿

 :پرهیز از قتل نفس
ُ إ لَ  ب الْحَق   » مَ اَللَّ   خداوند حرام را که نفسی هیچو » «وَلَٰ یقَْتلُوُنَ الَنَّفْسَ الََّت ی حَرَّ

 :مورد است در سه حق به کشتن «کشندنمیحق  جز به»را  يعنی: کشتنش «استکرده
 کفر بعد از ايمان )کشتن مرتد (. ـ 1
)مرد و  محصنه و زن مرد محصن يا زنا بعد از احصان )همسرداری( يعنی: زنای -2
 همسر(. دارای زن
 .ه تجاوز و عدوان. يعنی قصاصيا کشتن نفس ب -3

رسانند حتی اگر به حق باشد. آنچه که در قتل نفس اصل آنان هرگز کسی را به قتل نمی
است اين است که قتل نفس در دين الهی حرام است هرچند که شايسته کشتن باشد زيرا 

ی طولانی را به آن ارزان خداوند آفريننده نفس است و با حيات بخشيدن به آن، زيستن
خوبی ايفا کند و بايد مسيری که خداوند ها نقشش را بهها و دشواریبخشيده تا در گرفتاری

گونه که شايسته است آن را بپيمايد و آن را برای امتحان پيش روی انسان قرار داده، آن
در نهايت پاداش آن نزد خداوند است؛ اما منافع جامعه بشری قتل را قصاص برخی از 

شود ند. خداوند نيز قتل را در برخی شرايط که مجازات در آن واجب میداها میانسان
 داند و اين نوع قتل، قتل به حق است.جايز می

شوند مگر آن که خداوند آن را به اين صفت متصفند که مرتکب قتلی نمی« عبادالرحمان»
طور که سازند همان جايز دانسته باشد و آنان سفارش خداوند را برای مؤمنان عملی می

 فرمايد:می 33 ۀآي« اسراء»خداوند عَز و جَل در سوره 
وَ لَ تقَْتلُوُا النفْسَ التی حَرمَ اللهُ إ لَ ب الْحَق وَ مَنْ قتُ لَ مَظْلوُماً فقََدْ جَعَلْنا ل وَل یه  سُلْطاناً فَلا »

فْ ف ی الْقتَلْ  إ نهُ کانَ مَنْصُوراً   -جز به حق-ن او را و کسی را نکشيد که خداوند کشت« یسُْر 
حرام کرده است. هر کس که مظلومانه کشته شود، به صاحب خون او )که نزديکترين 

ايم )که با مراجعه به قاضی، قصاص خود را خويشاوند به او است، اين( قدرت را داده
جای درخواست و قاتل را به مجازات برساند( ولی نبايد او هم در کشتن اسراف کند )و به

دو نفر و بيشتر را بکشد، يا اين که به عوض قاتل، ديگری را هلاک سازد( يک نفر، 
گمان صاحب خون، ياری شونده )از سوی خدا( است )چراکه حق قصاص را بدو داده بی

 «.است(
کنند. خداوند در سوره از آنچه که خداوند آن را حرام دانسته دوری می« عبادالرحمن»
 فرمايد:می 151آيه « انعام»
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لادَکُمْ  تعَالوَْا أتَلُْ ما حَرمَ رَبکُمْ عَلَيْکُمْ ألَا تشُْرِکُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إحِْساناً وَ لا تقَْتلُوُا أوَْ قلُْ »
 مِنْ إمِْلاق  نَحْنُ نَرْزُقکُُمْ وَ إيِاهُمْ وَ لا تقَْرَبوُا الْفوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بطََنَ وَ لا تقَْتلُوُا
النفْسَ التی حَرمَ اللهُ إلِا بِالْحَق ذلِکُمْ وَصاکُمْ بِهِ لعََلکُمْ تعَْقِلوُنَ: بگو: بيائيد چيزهايی را برايتان 
بيان کنم که پروردگارتان بر شما حرام نموده است. اين که هيچ چيزی را شريک خدا نکنيد 

ن( نيکی کنيد و فرزندانتان و به پدر و مادر )بدی نکنيد و بلکه تا آنجا که ممکن است بديشا
را از ترس فقر و تنگدستی )کنونی يا آينده( مکشيد )چراکه( ما به شما و ايشان روزی 

رسان همگان ماييم؛ نه شما( و به گناهان کبيره )ازجمله زنا( نزديک دهيم )و روزیمی
را بدون ها در وقت انجام برای مردم( آشکار باشد و خواه پنهان و کسی نشويد، خواه )آن

ها حق )قصاص و اجرای فرمان الهی( مکشيد که خداوند آن را حرام کرده است. اين
ها را بفهميد و کند تا آنها توصيه میاموری هستند که خدا به گونه مؤکد شما را بدان

 «.خردمندانه عمل کنيد
باشد.  هرگز چنين کاری نخواهند کرد مگر زمانی که انجام آن به اذن الهی« عبادالرحمن»

دچار چنين گناهی گردند در حالی که اينان کلام « عبادالرحمن»چطور ممکن است که 
ً مُتعَمَداً »فرمايد:می 93آيه « نساء»اند که در سوره خداوند را شنيده وَ مَنْ يَقْتلُْ مُؤْمِنا

 عَذاباً عَظيماً: و کسی که مؤمنی فجََزاؤُهُ جَهَنمُ خالِداً فيها وَ غَضِبَ اللهُ عَليَْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أعََد لَهُ 
را از روی عمد بکشد )و از ايمان او باخبر بوده و تجاوزکارانه او را به قتل برساند و 

آيد و( کيفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا چنين قتلی را حلال بداند، کافر به شمار می
سازد و عذاب وم میگيرد و او را از رحمت خود محرماند و خداوند بر او خشم میمی

 «.بيندعظيمی برای وی تهيه می
حکم قصاص، عاملی بازدارنده برای تقوا پيشه کنندگان و غير متقين است و علت آن اين 
است: کسانی که ترس از خداوند آنان را از قتل باز ندارد، هرگاه آنچه که در پس مرگ 

شوند، آن است را يادآور می دارای که دولت اسلامی عهدهاست يعنی همان قصاص عادلانه
 ترسند.پس به اين وسيله از قصاص می

وَلکَُمْ فیِ الْقِصَاصِ »چنين آمده است: 179آيه « بقره»در کلام خداوند بزرگ در سوره 
حَيَاه يَاْ أوُلِیْ الْلَْبَابِ لعََلکُمْ تتَقوُنَ: ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص، حيات و زندگی 

حت و حکمتی که در آن و دقائق و نکاتی که در همه احکام است. اين است )بنا بر مصل
است که قانون قصاص را برای شما وضع کرديم تا از تجاوز و خونريزی بپرهيزيد( باشد 

 «.که تقوا پيشه کنيد

 دوری وجلوگیری از زنا:
بلند کنند. چراکه از خداوند اين است که آنان هرگز زنا نمی« عبادالرحمن»ازجمله صفات 

اند و در آن کنند و آيات الله عَز و جَل را که بر آنان تلاوت شده را شنيدهمرتبه اطاعت می
ها دوری از زنا و نهی و بر حذر ماندن از آن و از سرانجام بد آن آمده است و در آيه

 عاقبت اهل زنا به وضوح بيان شده است.صلی الله عليه وسلم  سخنان ارزشمند رسول اکرم
 ً به  32آيه « اسراء»اند که در سوره کلام الله عز و جل را شنيده« عبادالرحمن»قطعا

وَلاَ تقَْرَبوُاْ الزنیَ إنِهُ کَانَ فَاحِشَه وَسَاء سَبيِلاً: و )با انجام عوامل و »مؤمنان فرموده است:
های زنا( به زنا نزديک نشويد که زنا گناه بسيار زشت و بدترين راه و شيوه انگيزه
بنابراين مؤمنان تمام آنچه که خداوند آنان را از آن نهی فرموده است به پايان .«است

رسانيدند و از آن اطاعت کردند تا بدان وسيله به نشان تقرب به خداوند دست يابند. نشانی 
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حاملان آن هستند و به دوستی که آنان گروهی برتر از مؤمنانند و به « عبادالرحمان»که 
 اند.راستهبندگی حقيقی الهی آ

های اند که دوری از زنا، دور شدن از اسباب و مقدمات و انگيزهدريافته« عبادالرحمن»
کند بنابراين آنان تمام جوارح و اعضای بدن خود را از گناهانی که آن را نيز تضمين می

 دارند.دهد، باز میآنان را به سمت زنا سوق می
ل زشت و ناپسند وصف کرده است )يعنی عنوان يک عمخداوند باری تعالی زنا را به
عنوان راهی بس ناپسند توصيف کرده يعنی عملی که برای گناهی بزرگ( و آن را به

گيرد. از آنجايی که اين عمل نامشروع رسيدن به شهوت و تمايل به جماع صورت می
آن و  دليل الله تعالی به دوری ازهمينآيد و بهاست، پس گناهی بسيار بزرگ به شمار می

کند و در تمام آنچه که بر بندگان خود نازل کرده، اعم از سرانجام ناپسند آن، تأکيد می
شريعت و قوانين اسلام از عهد حضرت آدم)ع( تا عهد پيامبر خاتم حضرت محمد 

 مصطفی)ص( آن را حرام دانسته است.
، 24آينه « نور»در مورد مجازات مرد يا زن زناکار و ناپاک خداوند عز و جل در سوره 

يَوْمَ تشَْهَدُ عَليَْهِمْ ألَْسِنتَهُُمْ وَ أيَْديهِمْ وَ أرَْجُلهُُمْ بمِا کانوُا يَعْمَلوُنَ: )آنان عذاب »فرمايد:چنين می
اند عظيمی دارند( در آن روزی که عليه آنان زبان و دست و پای ايشان بر کارهايی که کرده

 «.دهندگواهی می
بندگان برگزيده الهی هستند و از نظر مقام، بالاتر از « رحمنعبادال»و از آنجايی که 

های روند، يعنی عمل قبيح زنا هرگز جزء عادتمؤمنانند پس آنان هرگز به سمت زنا نمی
 شود.آنان محسوب نمی

  :70 – 68 اتنزول آی شأن
بخاری و مسلم از ابن مسعود ) روايت کرده اند: از رسول خدا ) پرسيدم  -798

ين گناه کدام است، گفت: برای خالق جهان همتا و مانند قايل شوی، گفتم: پس از بزرگتر
خورد بکشی، گفتم: آن کدام گناه است؟ گفت: فرزندت را از ترس اين که طعامت را می

پس از اين کدام گناه است، گفت: زنا با زن همسايه. پس خدا برای تصديق سخنان پيامبر 
ینَ لََ یَ  »ۀ  خود آي ُ إ لََّ ب الْحَق   وَالَّذ  مَ اللََّّ دْعُونَ مَعَ اللََّّ  إ لَهاً آخَرَ وَلََ یقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّت ی حَرَّ

، 86، ح 90/  1، مسلم 7520صحيح است، بخاری د.)را نازل کر «…وَلََ یَزْنوُنَ 
از روايت کرده اند.  434و  431و  380/  1، احمد 90/  7، نسائی 3182ترمذی 

 (. 4720« تفسير شوکانی»و  1054« مسيرزاد ال»
ای از اهل روايت کرده اند: عده )رض(بخاری و مسلم از ابن عباس  -799

روی کردند، زنا کردند و در اين عمل شرک مرتکب قتل شدند و در اين کار زياده
گويی و ما را به آن آمدند و گفتند: آنچه میالله افراط نمودند، سپس خدمت رسول 

کنی بسيار خوب است کاش ما را آگاه کنی، آيا برای اعمالی که می راه دعوت
ینَ لََ یدَْعُونَ مَعَ )  ۀآي  متعال انجام داده ايم بايد کفاره بپردازيم؟ پس خداوند وَالَّذ 

ُ إ لََّ ب الْحَق   وَلََ یزَْنوُ مَ اللََّّ نَ وَمَن یفَْعلَْ ذلَ کَ اللََّّ  إ لهَاً آخَرَ وَلََ یقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّت ی حَرَّ
یَامَة  وَیَخْلدُْ ف یه  مُهَاناً )68)یلَْقَ أثَاَماً  ( إ لََّ مَن تاَبَ وَآمَنَ 69( یضَُاعَفْ لهَُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْق 

ُ غَفوُراً رَّ  مْ حَسَناَتٍ وَکَانَ اللََّّ ُ سَی  ئاَت ه  لُ اللََّّ لَ عَمَلاً صَال حاً فأَوُْلَئ کَ یبَُد   یماً )وَعَم  ( و قلُْ 70ح 
ینَ أسَْرَفوُا ... )زمر:  یَ الَّذ  باَد  مسلم  4810صحيح است، بخاری د.)را نازل کر (53یاَ ع 
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همه  403/  2و حاکم  98/  9، بيهقی 469« تفسير»، نسائی در 4274، ابوداود 122
  ( 1913« تفسير شوکانی»از ابن عباس روايت کرده اند. 

 ﴾۶۹﴿ بُ یوَْمَ الْق یاَمَة  وَیخَْلدُْ ف یه  مُهَاناًیضَُاعَفْ لهَُ الْعذََا
 و خوار و زار و جاودان در آن میشود براى او در روز قيامت عذاب دو چندان مى 

 (۶۹) ماند.

برای انجام دهنده اين گناهان کبيره، عذاب  الله تعالی «یضُٰاعَفْ لهَُ الَْعَذٰابُ یَوْمَ الَْق یٰامَة  »
لتّ و ذِ و وی را در  «وَ یَخْلدُْ ف یه  مُهٰاناً »سازد ند برابر وتشديد می روز قيامت را چ

 .ماندو تا ابد در آن عذاب و کيفر ذليل و خوار مىقارت، حَ 
ى است، و هم كیفى:  جزای روز قیامت   هم كم 

آمده است، با عدل الهى « یضُاعَفْ » ىچند برابر شدن عذاب مجرمين كه در جمله
رد، زيرا عذاب مضاعف در شرايطى است كه گناه، آثار شوم و چند برابر مخالفتى ندا

سازد و هم چه كند و هم ديگرى را به گناه وادار مىداشته باشد. مثلًا زناكار هم گناه مى
هاى منفى دارد. در قتل آورد كه گرايشاى به دنيا مىبسا از اين گناه، فرزند حرامزاده

سرپرست ويتيم وجامعه را داغدار، بىاشخاصی شد، ولى كرا مىشخصی نفس نيز قاتل، 
گونه كه اگر كسى كند. هريك از اين عناوين به تنهايى قابل كيفر است، همانرا ناامن مى

سنتّ بدى را در جامعه بنا نهد در طول تاريخ هر كس به آن سنتّ عمل كند، براى 
 .شودمؤسّس آن نيز گناهى ثبت مى

 ى علما ومفسّران، زنا به تنهايى سبب جاودانگى در دوزخ نمىهمهاز آنجا كه به اتفّاق 
ى خلود و جاودانگى در دوزخ تنها براى مشركانى است كه زناكار شود، بنابراين مسئله

 .بينى كفر و شرك، در كيفرها تأثيرگذار استى حقّ و باطل و جهانعقيده بلی، باشند. 

لَ عَ  ُ إ لََّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَم  مْ حَسَناَتٍ وَكَانَ اللََّّ ُ سَی  ئاَت ه  لُ اللََّّ مَلًا صَال حًا فأَوُلئَ كَ یبُدَ  
یمًا  ﴾۷۰﴿ غَفوُرًا رَح 

اند که الله و عمل صالح انجام دهند، پس ايشان مگر آنان که توبه کنند و ايمان آورند 
 (٧۰)کند و الله آمرزندۀ مهربان است.ها تبديل میهايشان را به نيکیبدی
مْ حَسَنَاتٍ » لُ اللهُ سَی  ئاَت ه  ها، و گناهانشان را به های ايشان را به نيکیخداوند بدی «:یبَُد  

نمايد! کرم بين و لطف خداوندگار، گذشت او با گذشت طاعات و عبادات تبديل می
 ها تفاوت از زمين تا آسمان دارد.ها، و مهر او با مهر انسانانسان

ً إ لَ  مَنْ تٰابَ » لَ عَمَلاً صٰال حا از خطاها و گناهان که در دنيا مگر كسانى  :« وَ آمَنَ وَ عَم 
يعنی ايمانی راسخ آورد و سپس آن ى نصوح و واقعى کند،توبهخود به درگاه الله متعال 

 .توبه و ايمان را با اعمال صالح دنبال کند

ات   » اتهِِمْ حَسَن  ُ سَيئِّ  لُ اَللَّ  ئکَِ يبُدَِّ آنان را مورد لطف و کرم پس خداوند متعال  « فأَوُْل 

بخشايد و آن را به حسنات تبديل هايش را میاز خطاهايش در گذشته، بدیدهد قرار مى
 کند. می

بدان شرط که از گناهانش کاملاً دست شسته و بر آنچه از وی گذشته است پشيمان باشد. 
 آمدگان بسی وسيع است.و خدا بر توبه کاران بسيار آمرزگار و رحمتش بر باز

باز  راه بازگشت ان هر لحظه گنهكاربرای ندارد. وجود بست بن در دين مقدس اسلام ،
هنگام توبه باز  لی رود، وهنگام ارتكاب گناه، ايمان از كف مىاست .از جانب ديگر ،در
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كت ، نه يك حروکلی است  توبه، يك انقلاب همه جانبه  .ونبايد فراموش کنيم که :گرددمى
 ى توبه واقعى است.نشانه . سطحى ولفظى، عمل صالح

و آخرين فردى را که از  شودمىجنت من آخرين فردى که وارد »در حديث آمده است: 
آورند، دانم چه کسى است. در روز قيامت يک نفر را مىشود، مىدوزخ و آتش خارج مى

بزرگش را از او برطرف شود: گناهان کوچکش را بر او عرضه کنند و گناهان گفته مى
گويند: در فلان و فلان روز چنان شود، به او مىکنند. گناهان کوچکش بر او عرضه مى

تواند بگويد نه و از در انکار درآيد. در حالى که از گويد: بله، نمىچنين کردى. مىو 
ک شود: به جاى هر گناه و بدى يگناهان بزرگ خود در هراس است. آنگاه به او گفته مى

ام که آنها را در اينجا گويد: خداوندا! اعمالى را مرتکب شدهحسنه و نيکى دارى. آنگاه مى
هاى پيشين بينم! در اين موقع پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و آله و سلمّ خنديد تا جايى که دنداننمى

  .(اخراج از مسلم..)«او نمايان شد
 حسنات به نصوح با توبه سيئات کهبدان»د: گويو می داده را ترجيح معنی کثير اين ابن

آورد، ياد می را به اشاو گذشته چون که جهت مگر بدين نيست شود و اينمی تبديل
 تبديل طاعتبه  وی اعتبار گناه اين به گويد پسو استغفار می و استرجاع شده پشيمان

 احاديث باره در اين کهشوند چنانمی تبديل حسنات به وی اعمال ها در نامهشود وبدیمی
 «.است آمده صحيحی

 :70 ۀنزول آیشأن  
ینَ لََ یَدْعُونَ مَعَ  »ۀ بخاری و غيره از ابن عباس روايت کرده اند: وقتی که آي -800 وَالَّذ 

ها د. مشرکان مکه گفتند: خوننازل ش (68)فرقان:  «...اللََّّ  إ لَهاً آخَرَ وَلََ یقَْتلُوُنَ النَّفْسَ 
ها را شريک و همتا قرار داديم و دست به را به ناحق ريختيم، برای خدای يکتا بت

را  ...« فواحش و زنا زديم. پس ذاتی که جز در بارگاهش پناهی نيست آية إلِاه مَن تاَبَ 
 .نازل کرد

لَ صَال حًا فإَ نَّهُ یتَوُبُ إ لىَ اللََّّ    ﴾۷۱﴿  مَتاَباًوَمَنْ تاَبَ وَعَم 
 (٧۱)گردد.سوی الله باز میو هرکس توبه کند و کار نيک انجام دهد حقا که او به

اين آيه پاسخی است برای تعجّبی که چه بسا آيه پيشين در برخی از  «:وَمَن تاَبَ...»
انگيزد، و آن اين که چگونه ممکن است خداوند سيئات را به حسنات تبديل اذهان برمی
ً »فرمايد؟  گر بازگشتن. دست کشيدن از معاصی. مفعول مطلق تأکيدی است و بيان «:مَتاَبا

تواند باشد: کسی که از معاصی دست اهمّيت و عظمت توبه است. معنی آيه چنين هم می
گردد و سوی خدا برمیبکشد و علاوه از آن کارهای شايسته انجام دهد، اين چنين کسی به

 مدل(.)تفسير نور خر کند.توبه می
مفسرتفسير انوار القرآن درتفسير اين آيه مبارکه می نويسد:  هروی عبدالرؤ ف مخلص

 توبه آن نگرداند پس ثابت خويش را با عمل توبه کند اما آن توبه خويش زبان بههرکس 
 راستين )نصوح( الله متعال توبه سویبه فقط کسی بلکه سودمند نيست وجه هيچ به وی
 باشد. گردانيده و محقق ، ثابتشايسته را با اعمال خويش توبه که است کرده

تفسير الميسّر می نويسد: و هر کس از ارتکاب گناهان مفسر دکترعايض بن عبدالله القرني
توبه کرده و با انابت به سوی پروردگارش باز گردد و از اعمال شايسته بسيار انجام دهد 

اش صادقانه است؛ بنابراين يقيناً او أ صحيح و توبه ش به سوی اللهگمان باز گشتبی
 دهد.اش را پذيرفته و گناهانش را به آب رحمت خود شستشو میتوبه
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رَامًا وا ك  وا ب اللَّغْو  مَرُّ ورَ وَإ ذَا مَرُّ ینَ لََ یشَْهَدُونَ الزُّ  ﴾۷۲﴿ وَالَّذ 
كنند( و باطل شركت نمي و در مجالس دهند )آنها كساني هستند كه شهادت به دروغ  نمي

 (٧۲.)گذرندو شرافتمندانه میهنگامي كه با لغو و بيهودگي برخورد كنند بزرگوارانه 
 :شهادت دروغیناجتناب از

ور» ورَ »باطل.  «:الزُّ  در مجالس دروغگوئی و معاصی شرکت نمی «:لَ یَشْهَدُونَ الزُّ
 دهند.کنند. شهادت باطل ودروغ نمی

من عباد الرحمن از پرهيزگار کسانی اند که بر دروغ که موجب تضييع حقوق گروه مؤ
نه تنها انجام گناه حرام است، بلكه شركت در بايد گفت که :.شهادت نميدهند انسان شود،

 ممنوع است.در شرع گناه و شاهد بودن بر گناه نيز  مجالس 
نوعى نهى از ت خويش در ذااعتنايى به گناهكاران، گناه و بىمجالس حاضر نشدن در

 .كنددر مجالس فاسد، حتىّ در بندگان واقعى خدا اثر مى بشمار می رود. اشتراکمنكر
لغو عبارت است از هر گفته يا عملى باطل و هر چيزى که  می فرمايد :طبرى امام 

کسب آن براى انسان ناپسند باشد. و مراسم نکاح و عروسى در بعضى اماکن، و گوش 
باشند که احتراز و دورى جستن زهاى ناپسند، تمام اينها داخل معنى لغو مىفرادادن به آوا

 (. ۱۹/۳۲طبرى تفسير .)از آن بر مؤمن واجب است
 زيرا شرک نيست دروغی متعال خدای به و بالاتر از شرک است و باطل دروغ :)زور(

از )زور(  بدعت محافل و حضور در مجالس !بلی . بزرگتر از )زور( استالله متعال   به
 .استدين الله متعال  و عليه ، باطلدروغ محافل زيرا اين است

 خوانندۀ محترم!
به دروغ شهادت دهند در صورتی است که آنان « عبادالرحمن»چطور ممکن است که 

کنند؟ و اين در حالی است که آنان دهند وآن را کتمان میچهره واقعی حقيقت را تغيير می
م خداوند بلند مرتبه را شنيدند که آنان را از گفتن سخن دروغ بر حذر داشته است. کلا

فرقی ندارد که سخن دروغ در شهادت دادن باشد و يا در غيرشهادت دادن؛ و اين کلام الله 
ذل کَ وَ مَنْ یعَُظمْ »فرمايد:بيان شده که می 30 ۀآي« حج» ۀمبارک ۀسبحانه تعالی در سور

لتْ لَکُمُ الْْنَْعامُ إ لَ ما یتُلْی عَلَیْکُمْ فاَجْتنَ بوُا الرجْسَ حُرُمات  الله   نْدَ رَبه  وَ أحُ   فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ ع 
نَ الْْوَْثان  وَ اجْتنَ بوُا قَوْلَ الزور   آن )چيزی که گذشت، برنامه و مناسک حج بود( و : «م 

ربوط به حج( بزرگ و ويژه در مراسم و امور مهر کس اوامر و نواهی خدا را )به
محترم دارد، از نظر خدا چنين کاری )در دنيا و آخرت( برای او بهتر است. )خوردن 
گوشت( چهارپايان )همچون شتر، گاو، بز و گوسفند( برای شما حلال گشته است، مگر 

شود )همچون مردار و غيره( و از )گوشت( آن چهارپايانی که )درقرآن( برايتان بيان می
ها دوری کنيد و از گفتن افتراء )بر مردم و بر خدا( ليدها، يعنی بت)پرستش( پ
 «.بپرهيزيد
شوند چراکه آنان در زمره مؤمنان و دچار چنين عمل ناشايستی نمی« عبادالرحمن»قطعاً 

در لغت، سخن دروغ و باطل است و اصل ماده اين کلمه بر  «الزور»باشند. متقين می
دروغ و باطل نيز به مانند رويگرداندن از راه درست و  تمايل داشتن دلالت دارد. سخن

 حق است.
به دروغ شهادت دهند در حالی که شهادت به دروغ « عبادالرحمن»چطور ممکن است 

 هاست و بدترين تأثير را در زندگی مردم دارد؟ترين آنها و زشتخود يکی از انواع دروغ
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من کار آسانی نيست مگر برای کسانی  خداوند عز و جل بيان کرده که دروغ گفتن در نظر
ینَ لََ »آمده است: 105 ۀآي« نحل»ايمانند. در سوره مبارکه که بی بَ الذ  ی الْکَذ  انمَا یفَْترَ 

بوُنَ  نوُنَ ب آیَات  الله  وَأوُْلئ کَ هُمُ الْکَاذ  بندند تنها و تنها کسانی )بر زبان خدا( دروغ می: «یؤُْم 
شته باشند؛ و در حقيقت آنان دروغگويان واقعی هستند )نه محمد که به آيات خدا ايمان ندا

امين، چراکه چنين کسانی از خدا و مجازات او باکی ندارند و هر وقت مصلحت بدانند، بر 
 «.رانند(زبان دروغ می

کند که ايمان ندارند. اين آيه درباره محصور شدن دروغ در وجود کسانی صحبت می
 بستن به ذات مقدس الهی و به دروغ شهادت دادن است.ها، دروغ ترين دروغزشت
گويد و نيز امام اند که، مؤمن هرگز دروغ نمیبيان کردهالله صلی اله عليه وسلم رسول 

الله اند که صفوان از رسول از صفوان بن سليم روايت کرده «مُوطا»مالک در کتاب 
الله صلی عليه رسو باشد؟ رسول تواند تپرسيده است که آيا مؤمن میصلی الله عليه وسلم 

تواند بخيل اند: بله! وی مجدداً پرسيده است. ای نبی خدا! آيا انسان مؤمن میفرمودهوسلم 
تواند دروغگو اند: بله! و در نهايت وی پرسيده است آيا مؤمن میباشد؟ ايشان پاسخ داده

 اند: نه )هرگز(.جواب دادهالله صلی الله عليه وسلم باشد؟ رسول 
آيا شما را از »صلی الله عليه وسلم  فرمودند:   اکرمرسول که است آمده شريف در حديث
گفتند: چرا،  را تکرار کردند. اصحاب سخن بار اين؟ و سه نگردانم کباير آگاه بزرگترين
 کهیو درحال والدين خداوند، نافرمانی به کنيد. فرمودند: شرک الله! ما را آگاهيارسول
باشيد: و  ، آگاهدروغ باشيد: و گفتن آگاه فرمودند: هان گاهبودند، نشستند و آن داده تکيه

 با خود گفتند: ای اصحاب کردند تا بدانجا کهرا تکرار می آن پيوسته پس«. دروغ گواهی
 کنند. الله صلی الله عليه وسلم  سکوت رسول کاش

کسی که در حق او ثابت باشد که به دروغ  شهادت داده  حضرت عمر )رض( فرموده 
است، او به چهل ضربه شلاق سزا داده خواهد شد ، وروی او سياه گردانيده  در بازار 
گردانيده  ورسوا کرده می شود، باز تا مدت  طولانی حبس می شود. ) رواه ابن أبی 

  .شيبه ، عبد الراق ومظهری(

 ده:عدم حضور در مجالس لغو وبیهو
مبارکه توضيح  يافته طوريکه می  ۀبا زيبای خاصی  در آي رحمان بندگاندهمين صفت از

رٰاماً » فرمايد: وا ک  وا ب اللَّغْو  مَرُّ در  اند کهعباد الرحمن کسانی :فرقان (72آیه «)وَإ ذٰا مَرُّ
همچو  کنند. وازهم نمی را مشاهده يابند و آنوبيهوده حضور نمی لغو باطل مجالس

 مجالس دوری می جويند.
وا ب اللَّغْو  » هر گاه سخنان ياوه را بشنوند. هر گاه لغزشی و گناهی از کسی  «:إ ذا مَرُّ

 (. 3/  مشاهده کنند ) مؤمنون
« ً رَاما وا ك  گذرند و همچون بزرگان خويشتن را از شرکت در بزرگوارانه می «:مَرُّ

گذرند و همچون بزرگان لغزش و زرگوارانه میکشند و ب بدگوئيها و بدکرداريها کنار می
پردازند. يا اين که اگر دشنام و حرفهای گيرند و به پخش آن نمیگناه ديگران را ناديده می

 بخشند.زشتی از کسی شنيدند، به بزرگی خود آنرامی
 خوانندگان گرامی  !

گذرند شانه از آن میمنشوند بزرگرو میای روبهفايدههرگاه با مسئله بی« عبادالرحمن»
شان را صرف امور پوچ و بيهوده نمايند و دانند که وقتتر از آن میو خود را بزرگ
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 فرقی ندارد که آن امر بيهوده، کلام و يا عمل باشد.
اند زمانی که بر آنان دانند و دريافتهارزش وقيمت وقت خود را می« عبادالرحمن»
هايی ازجمله، لک آنند و اين ثروت در کنار نعمتگذرد ثروتی است که در اين دنيا مامی

نيروی جسمی، فکری، درونی است که خداوند به آنان عطا نموده است و اگر آنان به 
ای زمان اجازه دهند که در مسائل بيهوده و باطلی که برای دنيا و آخرت آنان هيچ فايده

اندازه زمانی که صرف ترين دارايی خود را به ندارد، تلف شود. در حقيقت آنان مهم
 دانند که خسارت وارده بر آنان جبراناند و میاند، تباه نمودهمسائل بيهوده ساخته

کنند که گرفتار خسارتی که ناپذيراست و اگر اهل بصيرت و دانايی باشند تلاش می
ناپذير است نشوند و اگر کسی خسران زده شد از آنجايی که عمر انسان محدود جبران

نسان هر چقدر تلاش نمايد تا آن ناراحتی به اندازه يک ساعت به تأخير اندازد و است و ا
پذير نخواهد بود؛ و اگر بعد از مرگ بخواهد به اين دنيا درصدد جبران آن برآيد، امکان

 شود.اش با توبيخ و ملامت رد میبازگردد تا عمل نيک و صالح انجام دهد خواسته
خورد چراکه انسان را حانه تعالی به عصر و زمان سوگند میدليل است که الله سبهمينبه

بيند زيرا که با سپری شدن شود در زيان میهميشه و در تمام اوقاتی که بر او سپری می
شود و آن ثروت همان عمر با ارزش اوست که و گذر هر لحظه بر او ثروتش تباه می

ای هم ندارد، چراکه در چارهبرد و سر میشود در حالی که او در خسران بهتلف می
هايی که دچار خسران لغزشگاه خسران است اما خداوند بزرگ از ميان تمام انسان

اند، استثناء قرار داده و اند و کارهای نيک انجام دادهاند، کسانی را که ايمان آوردهشده
سوی صبر و حق رهنمون شده است، دليلش اين است که مؤمنان لحظه به لحظه به
اند و اين سود حاصل برای آنان رشان را در تجارتی سودمند با خداوند سپری کردهعم

 چيزی است که بتوان تصور کرد.بس بزرگ است و بالاتر از آن
مستثنی هستند. چون هرگاه با امور بيهوده « عبادالرحمن»از ميان اين گروه از مؤمنان 

شان ترسند که دارايینند. آنان میکشوند سخاوتمندانه و گذرا بر آن عبور میمواجه می
 دچار خسران شود، که هيچ سود و عمل نيک و صالحی در آن نباشد.

واسطه اين همت خود را از است که به« عبادالرحمن»همتِ بلند از خصوصيت های 
کشند و به دنبال کارهای ارجمند و کنند و خود را بالا میمسائل ناچيز و پست دور می

 کمالات هستند.
شود، در حالی که رداختن به امور باطل باعث سرگرم شدن به امور پست میپ
سازند و به سفارش خود را به آنچه که به آنان ربطی ندارد مشغول نمی« عبادالرحمن»

کنند که فرموده است: ازجمله اسلام نيکو آوردن انسان اين است رسول خدا)ص( عمل می
 ک نمايد.که آنچه را که به او ارتباطی ندارد تر
نوُنَ »فرمايد:، می3تا  1آيات « مؤمنون»خداوند عز و جل در سوره مبارکه  قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْم 

ضُونَ  عوُنَ وَ الذینَ هُمْ عَن  اللغْو  مُعْر  مْ خاش  ً مؤمنان پيروز و الذینَ هُمْ فی صَلات ه  : مسلما
دار( بيهوده و )گفتار( رستگارند. کسانی که در نمازشان خشوع و خضوع دارند و از )کر

 «.گيرند؛ نه شوخی(ياوه رويگردانند )و زندگی را جدی می
ما رَزَقْناهُمْ » أوُلئ کَ یؤُْتوَْنَ أجَْرَهُمْ مَرتیَْن  ب ما صَبَرُوا وَ یَدْرَؤُنَ ب الْحَسَنَه السیئهَ وَ م 

عوُا اللغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَ قالوُا لنَا أعَْمالنُا وَ لکَُمْ أعَْمالکُُمْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ لَ  ینُْف قوُنَ وَ إ ذا سَم 
لینَ: ی الْجاه  شود، به سبب اين که اند که دو بار اجر و پاداششان داده میآنان کسانی نبَْتغَ 
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ها از ميان ها را با نيکیاند و بدیاند و( شکيبائی کرده)در راه ايمان اذيت و آزارها ديده
گويند، بلکه در مقابل کردار و گفتار ها پاسخ نمیها را با بدیبدیدارند )و نه تنها برمی

ايم گويند( و از آنچه بديشان عطاء کردهکنند و سخن شايسته میبد مردم، رفتار بايسته می
بخشند و هنگامی که ياوه بشنوند از آن روی کنند و می)در راه خير و صلاح( خرج می

گويند: اعمال ما از آن ما و گويند و بلکه( میپاسخ نمی گردانند )و دشنام را با دشناممی
اعمال شما از آن شما است )و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت( وداع و بدرودتان 

 (54-55)قصص: «. باد! ما خواهان )همنشينی با( نادانان نيستيم
يش از و تمامی مؤمنانی است که در کتاب آسمانی پ« عبادالرحمن»اين توصيف حقيقی 

قرآن نيز آمده است و به درستی و راستين بودن ايمانشان و نيز توصيف عقلانی از بين 
 مردم اشاره دارد.

حضرت  عبد الله بن مسعود اتفاقاً روزی بر مجلس لغو وبيهوده  ای گذشت ، در آنجا 
 نايستاد  ورفت ، آنحضرت صلی الله عليه وسلم  بر  اين عمل وی اطلاع يافته  فرمود

ن مسعود کريم شد ، واين آيه را تلاوت فرمود که در آن مانند کيمان وشرافتمندان بر اب
   .مجالس بيهوده دستور به گذشتن است. ) ابن کثير(

ا وَعُمْیاَناً وا عَلیَْهَا صُمًّ رُّ مْ لَمْ یخَ  رُوا ب آیاَت  رَب  ه  ینَ إ ذَا ذكُ    ﴾۷۳﴿ وَالَّذ 
ن پندشان دهند، در برابر آن با حالت کری و کوری و آنان که وقتی به آيات پروردگارشا

  (٧۳) نمی افتند، ]بلکه با گوش شنوا و چشم بصيرت به آن دل می دهند.[
 آگاهانه باید به سراغ دین رفت:

تعبّد وبصيرت، از اوصاف عباد الرّحمن  مبارکه برای ما می آموزاند که: ۀدر اين آي
روند گان رحمن،بايد آگاهانه به سراغ دين  است. وواقعيت امر هم همين است که ؛ بند

 آنرا قبول وعملی سازند.، ايمان بايد بر اساس آگاهى وبصيرت  استوار باشد
َ ق یاماً وَ قعُوُداً وَ عَلى »خوانيم: طوريکه در قرآن عظيم الشأن مى ینَ یَذْكُرُونَ اللََّّ  الَّذ 
مْ وَ یتَفََكَّرُونَ ف ي خَلْق  السَّما لًا سُبْحانَكَ فقَ نا جُنوُب ه  وات  وَ الْْرَْض  رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باط 

)خردمندان(  کسانی هستند  که الله را )به  .سوره آل عمران (  191آیه « ) عَذابَ النَّار  
کنند، و در )حکمت از( آفريدن حالت( ايستاده، و نشسته، و بر پهلو آراميده ياد می

گويند(: ای پرودگار ما! اين عالم و ند )و در دعای خود میکنها و زمين تفکر میآسمان
فائده نه آفريده ای، پاکی تو )از آنچه لايق شأن تو نيست( پس ما را از موجودات را بی

 .عذاب دوزخ نگاه دار.(
شوند اين است که هرگاه آيات الهی را يادآور می« عبادالرحمن»های دائمی ازجمله خصلت

مانند افتند و ذات بیکنند، سپس در برابر پروردگارشان به سجده میمیدر آن تفکر و تدبر 
های رياکار در ظاهر ورزند و به مانند جاهلان و انسانگويند و کبر نمیاو را تسبيح می
 افتند.به سجده نمی

ايمان آورندگان حقيقی هستند چه در مقابل آياتی که شاهد آنند و چه در « عبادالرحمن»
شود و به اين که اين دلالت برذات مقدس الله دارند و ی که بر آنان تلاوت میبرابر آيات

جامع تمام صفات الهی است باور قلبی دارند و هرگاه آيات الهی را يادآور شوند جايگاه 
شوند. همان طور که خداوند عز و جل نيز در سوره شان را مقابلشان متصور میحقيقی
نُ ب آیات ناَ الذینَ إ ذا ذکُرُوا ب ها خَروا »فرمايد:یم 16و  15آيات « سجده»مبارکه  إ نما یؤُْم 

ع  یَدْعُونَ رَبهُمْ  مْ وَ هُمْ لَ یَسْتکَْب رُونَ تتَجَافی جُنوُبهُُمْ عَن  الْمَضاج  سُجداً وَ سَبحُوا ب حَمْد  رَبه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

61 

ما رَزَقْناهُمْ ینُْف قوُنَ  ً وَ م  ً وَ طَمَعا ت ما ايمان دارند که هر وقت تنها کسانی به آيا: «خَوْفا
افتند و ستايشگرانه به تسبيح پروردگارشان ها پند داده شوند، )برای خدا( به سجده میبدان
شود )و خواب شيرين را ورزند. پهلوهايش از بسترها به دور میپردازند و تکبر نمیمی

بيم و اميد به پردازند و( پروردگار خود را با ترک گفته و به عبادت پروردگارشان می
 «.بخشندايم میخوانند و از چيزهايی که بديشان دادهفرياد می

روا عَلیَْها صُما وَ عُمْیاناً:» مْ لَمْ یَخ  اند که هنگامی که و کسانی وَ الذینَ إ ذا ذکُرُوا ب آیات  رَبه 
افتند )و وسيله آيات پروردگارشان پند داده شدند، همسان کران و نابينايان بر آن فرو نمیبه

نگرند شنوند و با چشم عقل بدان میدهند. بلکه با گوش دل میوار بدان گوش فرانمیغافل
کنند و نيروی ايمان خود را بدان ها و اندرزهای قرآنی را آويزه گوش جان میو درس

 «.سازند(تقويت می
مقامان در اين گروه هستند و به دليل بصيرت و عبادات واقعی جزء والا« عبادالرحمن»

 آيند.به شمار می
ا وَ عُمْیٰاناً »  وا عَلیَْهٰا صُمًّ رُّ  ور شديم که:آطوريکه در فوق هم  ياد  «فرقان  ۷۳:لَمْ یَخ 

پند واندرز  به کلام پروردگارشان وبه کلام پيامبرش چون اند کهکسانی» رحمان بندگان
ردانند و نه خود را چنان به گداده شوند ويا آنان را بر حذر دارند،نه از آن  روی می

شان از ديدن، کور است هایشان از شنيدن، کر و چشمهایزنند که گويی گوشتغافل می
شان شان پويا و بينا و حواسهایشان شنوا، ديدههایبلکه قلب شان هوشيار وپذيرا ، گوش

روردگار خود جوينده و بيدار است. ايشان با فروتنی و نرمی، مطيعانه و خاشعانه برای پ
 کنند. سجده می

لْمُتَّق ینَ  ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ ل  یَّات ناَ قرَُّ ناَ وَذرُ   نْ أزَْوَاج  ینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ هَبْ لَناَ م  وَالَّذ 
 ﴾۷۴﴿ إ مَامًا

گويند: ای پروردگار ما! به ما از همسران و فرزندان ما آن را عنايت کن و آنان که می
 (٧۴)ی چشمان باشد. و ما را پيشوای پرهيزگاران بگردان. که مايۀ روشن

بايد گفت که :انسان در برابر همسر و فرزند و نسل خود متعهّد است و بايد براى عاقبت  
 نيكوى آنها تلاش و دعا كند. 

به ما از همسران و فرزندانمان آن گویند: پروردگارا! می اند که کسانی» رحمان بندگان
ى روشنى چشمان ما باشند، طاعت و عبادت شما را به جاى آورند و رضايت ده که مايه

 و خشنودى تو را بجويند. 
 و مسرت شادمانی دليل چشم اشک زيرا خنکی چشم اشک يعنی: خنکی «العینقره»

 باشد.می و اندوه بر غم دليل اشک گرمی کهچنان است
لْمُتَّق ینَ » اى که اهل و ما را پيشواى پرهيزگاران گردان، به گونه« (74إ مٰاماً)وَ ا جْعلَْنٰا ل 

تقوى از ما پيروى کنند. دعوتگران به سوى خير باشيم. هم هدايت يافته باشيم و هم 
 هدايتگر. 

گويد: يعنى پيشوايانى که در امر خير به ما اقتدا شود.) مختصر ابن کثير ابن عباس مى
۲/۶۴۲.). 

یَّةً وَسَلَامًاأوُلَئ كَ یجُْزَ   ﴾۷۵﴿ وْنَ الْغرُْفةََ ب مَا صَبَرُوا وَیلَُقَّوْنَ ف یهَا تحَ 
يابند و در آن جا به سلام و که به خاطر آن که صبر کردند، مقام بلند را می آنها هستند

 (٧۵شوند.)درود روبرو می
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د. در اينجا های فوقانی ساختمان و طبقات بالای منازل. ساختمان بلنقسمت «:الْغرُْفةََ »
 (20، زمر / 58/  مراد منازل و درجات عالی بهشت است )سوره های: عنکبوت

صفات پسنديده و خوى رفيع  از بندگان صالح را که به اوصاف زيبای   «گروه این»
يادشده ، به سبب صبر و شکيبايشان بر انجام اوامر خدا به درجات بسيار رفيع و عالى 

 منازل جنت می باشد . و بهترين از بلندترين ، عبارتفيعر درجهنايل خواهند آمد.
ماً » ا تحَِيهةً وَ سَلا  و در آنجا با سلام و درود فرشتگان مواجه خواهند شد. « وَيلَُقهوْنَ فِيه 

وَ الْمَلائِكَةُ يَدْخُلوُنَ عَليَْهِمْ مِنْ »سوره رعد (  23طوريکه پروردگار با عظمت ما در ) آيه 
 (.شوندو فرشتگان از هر درى )براى تبريك و تهنيت( بر آنان وارد مى« ) 23»ب  كُلِّ با

ا وَمُقاَمًا ینَ ف یهَا حَسُنتَْ مُسْتقََرًّ  ﴾۷۶﴿ خَال د 
 (٧۶چه قرارگاه خوب و چه محل اقامت جالبي! )مانند، در آن جا هميشه می

آنکه بميرند و از اند بیآن گروه اوليای ابرار برای هميشه ابد در بهشت رضوان ماندگار  
ً »آن خارج شوند. اما ا وَ مُق  واقامتگاهی  چه خوش قرارگاه وچه خوب منزلى«حَسُنَتْ مُسْتقَرًَّ

  براى اهل تقوى!است 

شوند؛ و از بس معطّر و جايگاهی که از بس زيبا و دلکش است، از آن خواهان انتقال نمی
 دند. گرپاکيزه است، که هرگز طالب کوچيدن از آن نمی

 ﴾۷۷﴿ قلُْ مَا یَعْبأَُ ب كُمْ رَب  ي لوَْلََ دُعَاؤُكُمْ فَقدَْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یَكُونُ ل زَامًا 
 در حقيقتتان نباشد، پروردگار من به شما هيچ اعتنايی به شما نمی کند ، بگو: اگر دعای

 (٧٧)ايد و به زودى ]عذاب بر شما[ لازم خواهد شد  شما به تكذيب پرداخته
ى تحصيل دعا وسيله بايد گفت که : تكذيب دين، باعث سقوط ارزش انسان است.

 هاست. ارزش
 تفسير صفوة التفاسير در تفسيراين آيه مبارکه می نويسد :محمد علی  صابونی مفسر

اى محمد! به آنان بگو:اگر دعاى شما به هنگام حلول حوادث ومشکلات نباشد، 
کند. اين تضرع و زارى شما است که سبب جلب ما نمىپروردگارم هيچ اعتنايى به ش
 شود.توجه خدا به سوى شما مى

اماً » اى کافران! در حقيقت شما پيامبر و قرآن را تکذيب «فَقَدْ کَذهبْتمُْ فَسَوْفَ يَکُونُ لِز 
 ايد و به زودى در آخرت عذاب بر شما لازم خواهد شد. کرده

 خوانندگان گرامی  !
ي »اول: آيه ، يعنیآغاز آن به سوره پايان که و هشدار است دهی بيم با اين تبََارَكَ ٱلَّذ 

یرًا ینَ نَذ  لَم  لۡعَٰ یَكُونَ ل  ۦ ل  ه  لَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡد   و خجسته بزرگ» [.1]الفرقان:  «۱نَزَّ
 «باشد ایر دهندههشدا عالميان كرد تا برای را نازل خود فرقان بر بنده كه كسی است

 خورد.پيوند می
بيشتر مضامين اين سوره  شامل اثبات نبوت  ورسالت  پامبر صلی الله عليه وسلم  
وجواب به اعتراضات کفار ومشرکين و چگونگی  کيفر وعذاب کفار ومشرکين  

واعراض کنندگان از احکام الهی  می باشد، وسر انجام  خداوند در قسمت  پايانی  
ی های  بندگان واقعی وپذيرفته خويش را که ايمان کامل به رسالت داشته سوره ويژگ

ودر حرف وعمل اخلاق وعادات، خشنودی  الله ورسول را مدنظر دارند ومطابق 
 احکام  شريعت اسلام، عمل می کنند را به بيان گرفت.
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عمقش  قرآن کتاب هدايت و باران رحمتی است که تمامی ندارد دريای عميقی است که يافتن
توان بدان دست يافت ولی هر پژوهشگر انديشمندی به اندازه حجم پذير نيست و نمیامکان

جويند کند کسانی که از آن سود میشود و از آن تبعيت میمند میو ظرفش از آن بهره
های فکری، حقايق های با ارزش آن هستند و تا امتداد زمان مخزنکنندگان گنجينهاستخراج

نمايی و ارشاد برای طالبان و پژوهشگران در آن وجود دارد، قرآن يک حقيقت علمی و راه
نيز در وصفش فرموده است:  صلی الله عليه وسلم  طور که رسول اکرماست همان

 «.شودهای زيادش هرگز کهنه نمیناپذير است و به دليل بازتابهايش پايانشگفتی»
گردان، همان علمی که آن را در کتاب  خدايا ما را از چشمه علم و دانش خويش سيراب

عظيم خودت برای ما وديعه نهادی و به ما نيک انديشی و نيک کرداری و نيت راستين و 
سازد، عطا خالص و پاکی که از آن توست و عملی که با انجام دادنش تو را خشنود می

 فرمودی.
 ومن الله التوفیق

 «الْفرُْقان   » ۀسُورَ فهرست موضوعات ومطالب 
 

    تسميه  وجه  الْفرُْقانِ   

  امين اين سوره خلاصۀ مض  1

  تعداد آيات، کلمات وحروف سورۀ فرُْقانِ   2

   ارتباط وپيوند سوره فرقان با سوره قبلی   3

    «فرُْقانِ  »محتوای سورۀ   4

  سعادت دنيا و آخرت در گرو عمل به قرآن آست   5

  قرآن هم کتاب علم وهم کتاب دستور زندگی   6

    عمده شمردن امور دنيوی  7

  ت های نزول قرآن به تدريج حکم  8

  صفات مميزه بندگان رحمان   9

   تواضع وفروتنی   10

  صبر، بردباری و تحمل  11

  با جاهلان نبايد مقابله به مثل صورت گيرد   12

  داری  قيام الليل و شب زنده  13

  دعا و مناجات   14

  تبذير و اسراف  انفاق و دوری از  15

  رزندوبه خدای يگانه شرک نمی  16

  پرهيز از قتل نفس    17

  دوری وجلوگيری از زنا   18

  جزای روز قيامت هم كمّى است، و هم كيفى     19

  اجتناب ازشهادت دروغين   20

   عدم حضور در مجالس لغو وبيهوده  21

  آگاهانه بايد به سراغ دين رفت  22
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 منابع و مأخذها: بربعضی ازمکثی 
  فسیر انوار القرآن:ت - 1

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن.» هروی تأليف عبدالرؤ ف مخلص
 . فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

م دل - 2   :تفسیر نور دکتر مصطفی خر 
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315ازکردستان: )متولد سال  
 تفسیر المیس ر: - 3

 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني
 هجری (

 هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 
 تفسیر کابلی  - 4

 حمه الله عليه مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير احمد  عثمانی ر
 مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله عليه

 ترجمه : جمعی از علمای أفغانستان
 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: - 5

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
 هجری ( 592رمضان 

 :و حیان الْندلسی: ابالبحر المحیط في التفسیر القرآن - 6
ق( مشهور 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

 به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»به ابوحيان غرناطى. تفسير 
  :تفسیر تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر - 7

ق( مشهوربه ابن 774تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى 
 ثير.ک

  :تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری - 8
 هجری قمری( 310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد )

 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 9
 ق(741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 

 :تفسیر صفوة التفاسیر - 10
ق نوشته 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930ود تأليف محمد علی  صابونی )مول

ترين و معتبرترين كتب تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .شده است
البحر المحيط و...  ،ازجمله: تفسير طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

 .استفاده بعمل اورده است
 تفسیر ابو السعود: - 11

تأليف: مفسر شيخ «  الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا »
 (982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 
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 تفسیر فی ظلال القرآن: - 12
 هـ(. 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 تفسیر الجامع لَحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: - 13
 671طبی )متوفی سال نام مؤلف:الام ابو عبد الله محمد بن احمدالانصاری القر

 هجری( 
  :تفسیر معارف القران - 14

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
   .1379 حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور،سال نشر:

 روح المعانی ) آلوسی (: - 15
 ت.اثر محمود أفندى آلوسی اس« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 

 .ق(1270 – 1217)
  :تفسیر قتَادة - 16

–۶۸۰هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 م(٧۳۶

 (.01/01/1980تاريخ نشر :)

   تفسیر زمخشرى. مشهوربه  تفسیر کشاف - 17
مشهور  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الْقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلف. به تفسير کشاف

  :مفسر صاوى المالکی - 18
مؤلف : احمد بن « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175محمد صاوى )

 :فیض الباری شرح صیح البخاری - 19
 Jan 26 2016داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع : 

 :حیح مسلم ـ وصحیح البخاریص - 20
 261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد هجری قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری(  256ـ  194بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

 :زیتفسیر کبیر فخر را - 21
 هـ(  606هـ  544) تفسير کبير،  فخرالدين رازی زی مشهور به فخر را تفسير

  تفسیر فرقان - 22
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی

 

 «الْفرُْقانِ  » ۀسُورَ ترجمه وتفسیر 
 « سعيد افغانی -سعـيـدی»  تتبع ونگارش : امين الدين 
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